
 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 تقدیم به: 

ت                                            دلدادگان و عاشقان سید و سالار شهیدان حض 

یه  الس لام
 
ل
 
ی   ع

س 
 
بد الله  الح

 
باع
 
           أ

 
 
 
     

  
 
         

 
   
 
  

 خاصه پدر و مادرم 

 به آن بزرگوار را به من آموختند. 
 
                                 که عشق و دلدادگ
 
                



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 
 شماره صفحه  فهرست 

 1 شگفتار یپ

 4 مقدمه 

ا انقلاب اسلامی  4 حاکم بر جهان طی       و ش 

 4 شد دار ی پد انقلاب اسلامی هنگام نیدر ا

 9 لیفصل اول: تولد و تحص

 9 ی تولد و نام گذار 

 10 ار یبه د  ار ی                  خانواده و هجرت  د

 11    ی  ابتدا لیدوران تحص

 12 ه اصفهان یورود به حوزه علم

 13 مدرسه ذوالفقار و فوق برنامه

 14 ی و معنو     ت  یترب  ات   ی  تأث

 14 لیدوستان دوران تحص

 15 امام جماعت مسجد محل    ت  ی نقش ترب

 17 محل  یهاتیفعال

 21 فصل دوم: دوران مبارزات 

 22    ی  کایمستشاران آمر 

وبات الکل  ی              شکست   تابلو   22                    انبار مش 

 23 دوران انقلاب  دوستان محل

 24    ت  یخم                 الله حاج آقا مصطف   تیچهلم آ 

 25 انیتظاهرات دانشجو      ت   اول

 26 قم  هیحوزه علم 1356ماه   ی د 19 امیق

 27 1356قم   ی د 19  یچهلم شهدا



 

 

 

 28 ز ی    تی    یچهلم شهدا

 30 یطاهر  اللهت یآ ی   ی  دستگ

ن می  ل آ  32 خادمی      ت   حس   د یس اللهت ی              تحص 

 33 حکومت نظامی 

 35       می  ل   بازرسی

 38 مدارس  لیتعط

ای    39 ان یدانش آموزان و دانشجو  یبرا          سخی 

 40 1357بازار در چهارم آبان  لیتعط

 41 کردم   دا یمعجزه آسا نجات پ

 43 د یکشف جد

 44 ها   ی  کایبا آمر  ی   ی  درگ

 45    ی  کایاز آمر  تیشکا

 
 
 تظاهرات محل
 
            46 

 47 چماق به دستان شاه! 

 48 کار  میتقس 

 49 از روشنفکران نماها                  در پاسخ به برخ   چند نکته اساسی

 52 انقلاب اسلامی  یوز    ی  فصل سوم: پ

 52 ها   ی  مایراهپ

 52 گشت شبانه

 53     ت   تحرکات منافق

 54 جیبس   لیتشک    خ  یفرمان تار 

 60 فصل چهارم: دفاع مقدس 

 60 دفاع مقدس؟ ا ی لیتحص

ت امام خم یخاطره ا  61    ت  ی                 از حض 

 64 اعزام به جبهه

 66 آبادان      ای  یمنطقه عمل    ی  ایجغراف  حی        تش  

 67 تی حضور روحان

 68 سال  لیتحو 

 69 آبادان هیاضیجبهه ف

 72 قبضه خمپاره 



 

 

 

 74 ضبط صوت 

 75 حاج احمد 

 77 ون یو اعزام روحان غاتی         دفی  تبل

 81                و تدارکات دفی        بای  یپدر و پشت 

 83 غاتی         دفی  تبل یهاتیفعال

 87    ی  پ کیچر 

 87 اقامه نماز در جهاد اصفهان

 88 هیاضیپل شناور جبهه ف دهیا

 90 جنگ                     از ابتکارات  جهای   ک ی

 91 اتیعمل یهاشب

 94 نشد...  ر یکه تقد         شهادی  

 94 ی خطوط ژاندارمر  یهای دشوار 

 95 یرفع مشکلات ژاندارمر  یاقدام برا

 95 آبادان  ی هنگ ژاندارمر  اسییس     دی  یشعبه عق لیتشک

ندخو 
 
     متحو ل شدن فرمانده ت
 
                     98 

 101 شباز، بالاتر از فرمانده 

 102 ان خدمت با شهادت یكارت پا

ام  
    حم 
 103 ان یروز درم ک ی   

 106 ی فرمانده هنگ ژاندارمر 

 106 ثامن الائمه  اتیعمل

 107 هات یو تعدد مسئول اسییس     دی  یعق تیموفق

 108 د یجد  تیمأمور 

 110 ! ی سوار  ی خودرو   کینفر در  14

 112 مردمی  یهاکمک

 116     ت   فتح المب اتیعمل

 117 اتیشب عمل

 118 دیگردان از هم پاش

 120 شاملو  د یشه

 122 دشمن!  اهییس

احت    123 !             چه اسی 

 125 شد       بای  یپادگان قرارگاه پشت  یورود



 

 

 

س تی ب اتیدر عمل ما ی به هواپ    خ  یآرپ کیشل
 
  المقد
 
      128 

 130 شد یکنارگذر، بهدار 

 132 پل شناور 

 134 اتیپس از عمل اتیعمل

 134 جا مانده 

 135 نکته مهم اشاره کنم   کیلازم است به  انیدر پا

 136 د یهمرزمان شه

 137 مساجد محل یشهدا اسامی

 140 بزرگان محل  اسامی

 144 فصل پنجم: ملحقات 

 144        آموزسی   یهات یو فعال سیسابقه تدر 

 144 و پژوهش  قیسابقه تحق

 146 یااطلاعات و رسانه ی آور و فن  ITیهاتیسابقه فعال

 147 آثار 

 150    ف  یمقالات تأل

        مذهت   یهاتیسابقه فعال
 
 و فرهنک
 
        154 

 155 قبل از انقلاب ،         مبارزای   یهاتیسابقه فعال

 155 دوران انقلاب ،         مبارزای   یهاتیسابقه فعال

 156 سابقه جبهه و دفاع مقدس 

 157 به لبنان  تیور مأم

 157 مؤسسات

 157        خدمای   یهاتیسابقه فعال

 158 تیسابقه مسئول

 161 ر یتصاو 

 
 
 
 
 



شگفتاریپ  جامانده   

 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پیشگفتار 
ت بزرگ  آور  نام                                           دوران معاصر و مرجع عالی قدر جهان تشیع، حض 

قدس  خمیت       ش                 امام 
 
ویژگ با   ه، 
 
به کاری            دست  فرد،  به  منحض  های 
                                          انگی   زد، امام بزرگوار با برداشت صحیح از                           بزرگ، باور نکردی  و اعجاب

اباعبدالله   ت  حض  شهیدان  سالار  و  سید  نهضت  از  الهام  با  و                                                         دین 
یه  
 
ع ل     الحست   
 
ان            پدیدار            الس لام؛  قرن  معجزه  عنوان  به  را  اسلامی  قلاب 

ا  ساخت و با انقلاب اسلامی، همه ط حاکم بر قرن بیستم را به نفع  ی    ش 
                                                             جهان اسلام و ایران اسلامی تغیی  داد و همه معادلات قدرت را دگرگون 

            بیت  کرد.  ها را پیش                       ساخت و فروپاسی  ابرقدرت 
ت امام خمیت  با انقلاب اسلامی، بر پیکر   ق و                                          حض                    دو ابرقدرت ش 

              دروغت   تمدن    به افسانه  ؛کرد   ای ایجاد غرب لرزه انداخت و در دنیا زلزله
فت پایان داد، فریب                                    مدعیان دروغت   روشنفکری را نمایان   همه                           و پیش 
                                          داری و سوسیالیست  را برملا کرد، دنیا را از                        ساخت و پوخ  تفكر شمایه

ه چالش كشید، استکبار انحصار دو ابرقدرت خارج كرد، نظام سلطه را ب
معرف   یت  بش  دشمن  عنوان  به  را  همه                                     جهای   و  برای    کرد  را  یت                 بش 

یت فرا خواند.                                   مقابله با دشمن بش 
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                            در دل خود نی   معجزه داشت،  با آن که معجزه بود،    انقلاب اسلامی
انسان  بود که  این  اسلامی  انقلاب  انقلاب  معجزه  طول  در  شد،  ساز 

های بسیاری ساخته و تربیت شدند، مقدس انساناسلامی و دوران دفاع  
این مرز و به گونه  گان های ماندگار و ستار بوم به چهره   ای که جوانان 

ک کشور تابان بر تار   همانند خورشیدیدرخشان تاری    خ تبدیل شدند و  
 درخشیدند.   )عج( امام زمان

ت امام فرمود:    ،الفتوح، بستان فتح شد                    وقت  در عملیات فتح                    حض 
     های                           الفتوح، تربیت چنت   جوان لفتوح فتح یک شهر نیست؛ فتح افتح 

ان روز بودند.                                          است. عابدان  شت  که شی 
معجزه انقلاب اسلامی این بود که از جوانان این مرز و بوم، انسان 
ت، اهل تض  ع و گریه   ، دارای بصی                                                                   های مؤمن، پارسا، خردمند، باتدبی 

 در مقابل دشمن
 
               و عبادت، اهل ایستادگ
 
  و اهل مقاومت تا مرز شهادت                       

 ساخت. 
ت امام  ی حض                                                     معجزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس که به رهی 

، پدیدار ش                  خمیت 
 
 د؛ یافت   جوانای  بود که همچون د
 
، در دل و گوهر      ر                                  

 . گوهری«   ،»قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر  ... پنهان بودند  خاک
ب  و  را متحول کرد  با دم مسیحای  خود ملت   

                                        امام خمیت 
از             یش 

             انقلای  ایجاد   ،                              که به مبادی غی  حق رفته بودند           جوانای    در درون  همه
آن هم در قرن بیستم که باور    ؛کرد و آنان را به دامن اسلام باز گرداند 

بتوان کوچکنم   ،                                     ترین سخت  از دین و مذهب و حقیقت گفت، شد 
ه  چرا که تمامی تبلیغات دستگاه فساد برای نابودی جوانان به کار گرفت

  . شده بود 
 « آید به گوشجغدی هم نم      وای   ،تپش             آباد شهر ی  »در خراب

زنده کرد و به میدان    و                                         امام با دم مسیحای  خود جوانان را متحول  
روایت و  از  آورد  یک  این کتاب  بود که  همانند هزاران  گر  آن جوانان 
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و ای از این کشور پهناور امام زمان منشاء اثر شد  جوان دیگر در گوشه 
 خدمات ارزشمندی را به انقلاب اسلامی کرد. 

وی در انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس توفیق یافت تا در کنار  
ها جوان عاشق جبهه و جنگ و خداجو حضور پیدا کند و در میلیون 

                                              فرهیخته در سنت   مختلف از بزرگای  همچون شهید           روحای  کنار هزاران  
الله آیت  شهید  و  آبادی  شاه  الله  طلبه آیت  تا  اصفهای   ف   اش  های                          

پور و دیگر       ردای               شهید مصطف    میثم و عبدالله  تر همچون شهید  جوان 
های تابناک آسمان اسلام محمدی هستند؛ حضور پیدا                  بزرگای  که ستاره 

 کند. 
                    بر مبنای تکلیف  است   ،مدهآچه در این کتاب به رشته تحریر در آن

حجت جناب  وکه  حسالاسلام  حاج  به                  المسلمت    تهرای   صفرزاده                      ن 
تا  احساس کرده  خود  دوش  بر  انقلای   و  رزمنده   

روحای  یک                                            عنوان 
               

در دوران دفاع مقدس چه گذشت و چگونه داوطلبان    ؛دیگران بدانند 
ر  و  طلاب  از  اعم  بدون و مردمی،  یف،  ش  مردم  عموم  و                                حانیون 

 اسلام به میدان رفتند.   دفاع از  داشت و توقع برایچشم 
                                               اقیانوس ملت ایران و به رهی  کبی  انقلاب، شهدای                  به یقت   ما به  

م آنان مدیون هستیم و امید که                                                                 عزیز، جانبازان گرامی و خانواده محی 
 شاءالله. ان به آن بزرگواران                            این نوشتار ادای دیت  باشد  

 
دامادی                         سید محمد حسن می 

  1400ور یشهر  6
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 مقدمه 
ایط حاکم بر جهان                                   انقلاب اسلامی و ش 

وز شد که کشورهای جهان سوم و   ایطی پی                                                      انقلاب اسلامی در ش 
ق و غرب، استقلال سیاسی،   ابرقدرت خاصه جهان اسلام، توسط دو                           ش 

                                                            اقتصادی و حاکمیت  و هویت مل خود را از دست داده بودند و ضمن  
به جرائم    

 
آنان، حت  حق رسیدگ به مستشاران             پرداخت حق توح ش 
 
                                              

نگ، فساد و فحشا، شهوت       رای                                                              آنان را نداشتند. ظلم و ستم، دروغ و نی 
فت شده بود  ، نشان تمدن و پیش  و هرکس فاسدتر بود،                                            و دنیاپرست 

ن                   گفت و بیشی  ظلم می             بهی  دروغ می 
 
  کرد؛ متمد
 
 آمد. تر به حساب می         

ی
 
  هر حرکت  در چارچوب ماد
 
شد،                      دیت  توجیه و تفسی  می          گری و ی                        

 و ی          تفکر ی  
      دیت 
، تمام اندیشه  به فضیلت     ی   اعتنا     های برتر                          های انسای 

ی   خاطر  به  دین  و  بود  داده  تشکیل  را  به  لیاق                                        جهان  ان کلیسا؛  رهی                       ت  
                                ی بدبخت  بش  به پای دین گذاشته                 ها معرف  و همهعنوان افیون ملت 

ان دیت  بازیچه                                      دست حاکمان جهای  قرار گرفته بودند و                               شده بود. رهی 
با آن که دین از سیاست جدا شده بود؛ اما در میدان سیاست هر جا  

سلطه  منافع  حافظ   ، دیت  دروغت    ان  رهی  بود،  حاکمان گرا                                              لازم  و  ن 
ژاندارم  و  آمریکا  عمله  عنوان  به  ایران  میان  این  در  و  بودند  گردیده 

کرد و به کارگاه آزمایشگاهی منطقه، نقش حافظ منافع اشائیل را بازی می
انسان  عنوان  به  ایران  مردم  و  بود  درآمده  غری   های                                                             برای کارشناسان 

ی     ی   پرد          فرهنگ،  آنان  به  توحش  حق  افتاده؛  عقب  اخت تمدن، 
 کردند. می

 
 انقلاب اسلامی پدیدار شد در این هنگام

آور بزرگ دوران معاصر و مرجع عالی قدر جهان در این هنگام نام
قدس  خمیت   امام  ت                             تشیع، حض 

 
ویژگ با   شه، 
 
فرد،              به  منحض  های 

با   بزرگوار  امام  زد،  انگی    اعجاب  و   
نکردی  باور  بزرگ،  به کاری                                       دست 
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با  و  دین  از  صحیح  شهیدان    برداشت  سالار  و  سید  نهضت  از  الهام 
یه  
 
ع ل الحست    اباعبدالله  ت      حض 
 
عنوان                           به  را  اسلامی  انقلاب                                  الس لام؛ 

امعجزه قرن پدیدار ساخت و با انقلاب اسلامی، همه  ط حاکم بر ی      ی ش 
همه  و  داد  تغیی   اسلامی  ایران  و  اسلام  جهان  نفع  به  را  بیستم                                                             قرن 

ف ابرقدرت معادلات قدرت را دگرگون ساخت و       بیت  ها را پیش               روپاسی  
  کرد. 

ق و   ت امام خمیت  با انقلاب اسلامی، بر پیکر دو ابرقدرت ش                                                           حض 
              دروغت   تمدن    ای ایجاد کرد. به افسانهزلزلهغرب لرزه انداخت و در دنیا  

همه  فریب  داد،  پایان  فت  پیش  روشن                             و  دروغت    مدعیان  را                        ی  فکری 
                               داری و سوسیالیست  را برملا کرد، شمایه                          نمایان ساخت و پوخ  تفكر  

دنیا را از انحصار دو ابرقدرت خارج كرد، نظام سلطه را به چالش كشید، 
یت معرف  کرد و همه یت                                                       استکبار جهای  را به عنوان دشمن بش           ی بش 

یت فرا خواند.                                           را برای مقابله با دشمن بش 
سیاسی جغرافیای  در  دین  بر  مبتت   قدرت  یك  بزرگوار،  و                                                      آن 

پذیر  گر بودن یا سلطهسلطه  قرن بیستم بوجود آورد، معادله          حاكمیت  
                                                              بودن جهان را به هم ریخت و نوع سومی از قدرت یعت  سلطه ستی  ی را 

شود                                                              در ادبیات حاکمیت  جهان پدیدار کرد و به ملل دنیا فهماند که می 
 گر شد. پذیر بود و نه سلطهنه سلطه 

                 های دیت  را حاكم ا زنده نمود و ارزش             های انسای  ر آن بزرگوار، ارزش
فت و تمدن را در                                                                    كرد. برای دین، دستاوردهای ارزشمند قرار داد، پیش 

یت را به دین و معنویت تبیت   كرد و  دایره                                                                ی دین تعریف نمود، نیاز بش 
افت و انسانیت، آزادی و استقلال دعوت                                                                    دنیا را به تدی ن و معنویت، ش 

 نمود.  
برای دین، هم علم،آن   هم حاكمیت    و   تمدن، سیاست  بزرگوار، 

عدالت،  و  معرف  کرد  ارزش  و  قدرت  لایزال  منبع  را  دین  شد،                                                            قائل 
فت و تمدن واقعی که آرزوی دیرین بش                                                               اخلاق، انسانیت، علم، پیش 
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ه بود را در سایه
 
  ی دین قرار داد و دین را تنها راه رسیدن به قل
 
های رفیع                                             

  مود.                 انسانیت معرف  ن
اندیشه  برکت  و  به  مجدد  حیات  اسلام  بزرگوار،  آن  ناب  های 

القرای جهان اسلام قرار طلوعی دوباره یافت، ایران خاستگاه اسلام و ام
 و مسلمانان به اراده و خودباوری دعوت  

 
                                      گرفت و جهان اسلام به بالندگ
 
                          

پایان آن قطع                                               دست امریکا از کشور امام زمان )عج( و منافع ی   شدند. 
                                                                 ردید، ایران از یوغ استعمار و استثمار و رژیم ستم شاهی رهای  یافت و گ

به عنوان  پیدا کرد. آمریکا  ایران هویت جهای   یف  ت مسلمان و ش 
 
                                                           مل
 
  

یت معرف  شد و همه  دشمن یت و خاصه جوانان                                  شماره یک بش                       بش 
بر   و مرگ  یت فرا خوانده شدند  با دشمن بش  مبارزه  به  اسلام                                                              جهان 

 شعار مبارزه در دنیا قرار گرفت.               آمریکا اولت   
ای به پا کرد و انقلاب اسلامی به عنوان معجزه قرن، در دنیا زلزله

ق و غرب لرزه انداخت و به غارت منافع ی   پایان                                                             بر پیکر دو ابرقدرت ش 
ها تصمیم گرفتند،                              ها، پایان داد. بنابراین غری  ایران اسلامی توسط آن

را  انقلاب  این  این گونه توطئه                                به هر قیمت  شده  زانو درآورند و  ها  به 
ام ملعون به دلیل خصوصیات  ه انقلاب اسلامی شکل گرفت و صدعلی

هفته  یک  تسخی   با هدف  داشت  اخلاف  که  نابود                                           رذیلانه  و  ایران  ای 
با   ایتالیا  کردن انقلاب انتخاب شد. آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و 

                   تأمت   تمامی هزینه 
 
 ها و امکانات جنک
 
، تمام قد به کمک صدام آمدند.                 

 آمریکا بود، در این قضیه همراه آمریکا شد و 
 
                                           حت   شوروی هم که ضد
 
                   

                                                    از زمت   و هوا و دریا به جان ایران اسلامی افتادند. 
 
 
 مل
 
تازه     نهال  از  دفاع  برای  مسلمان  انقلاب ت  نوپای  و  روییده 

انیت راه، با توسل و توکل  
 
                          اسلامی، با ایمان به وعده الهی و باور به حق
 
                                       

ی و   ت  دل، با فداکاری و استقامت و دلی 
                                       بر خدا، با صفای روح و نورانی 
                             

                                          ی قوی و خردمندی و تدبی  صحیح، با ابتکار و شجاعت و عزم و اراده 
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بزرگ امام  مقتدر چون  ی  با رهی  و  یک                                       نوآوری  در  و  آمد  میدان  به  وار 
 جنگ نابرابر در مقابل دشمن 

 
 غد
 
 ار و تا دندان مسلح به دفاع پرداخت.   

                                ترین اتحاد جهای  بر علیه انقلاب                  ترین و ی  سابقه با آن که بزرگ
بت     

پشتیبای  با  صدام  و  گرفت  شکل        اسلامی 
عظیم                                  و              الملل   ترین 

قدرت  عاقدرتمندترین  با کمک مستشاران  و  نظامی  های جهان  رتبه  لی 
بهره و  همه دنیا  از  استفاده  و  تاکتیک  و  نظامی  فنون  همه  از  مندی 

اسلامی  انقلاب  به  دنیا،  روز  دریای   و  هوای    ،
زمیت  مدرن                                           تسلیحات 
                  

اما دشمن  حمله  غ ور شد؛ 
 
 د
 
ت  دست  

 
مل برابر  در  دندان مسلح  تا  و         ار 
 
                              

بدون  و  متعارف  تسلیحات  بدون  مدافع،  بدون  حامی،  بدون  خالی، 
                                                              تجهی  ات لازم نظامی، به زانو درآمد، شکست خورد و از میدان به در  
به اقصی نقاط  شد و در مقابل، نهال انقلاب اسلامی تنومند گردید و 

وزی دفاع                                           دنیا صادر شد، و این جا بود که یک معجزه ی                          مانند یعت  پی 
 مقدس شکل گرفت. 

 
انقلاب اسلامی و                                             کتاب "جامانده" حاوی بخش  از تاری    خ شفاهی  

منظور  به  و  است  خاطرات شخصی  بر  مبتت   است که  مقدس                                                      دفاع 
ارزش  س و پاسداشت 

 
                 بزرگداشت دفاع مقد
 
ادای                    و  س 

 
          های دفاع مقد
 
            

خانواده  به  ام  احی  منظور  به  و  جانبازان  و  آزادگان  شهیدان،  به                                                                 دین 
س؛ در  

 
       حماسه سازان دفاع مقد
 
و    5                     تدوین شده    182فصل  صفحه 

ت ولی عض عمید که  است. ا ج الله تبارک و تعالی قرار                         مورد توجه حض 
د.         گی 

                    حسن صفرزاده تهرای  
 1400مرداد  27   
 1443محرم  10    ت  یحس  یعاشورا
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 و تحصیل فصل اول: تولد 
 گذاری تولد و نام  

نگران  مادرم می و  ناراحت  خیل  تولدت،  از  قبل  »شب  گفت: 
امام عل  1بودم  به یعل                       وقت  خوابیدم  را  تو  و  به خوابم آمد  الس لام                                   ه 

به من هدیه داد تا تنها   1341عنوان فرزند سوم، در چهاردهم فروردین  
 ، دو برادر داشته باشد«. 2خواهرتان 

بود کسای  که   نام عل می                     مرسوم  انتخاب           اكی  و علخواستند  را  اصغر 
صغ طفل  ام  احی  به  حس   ی                         کنند؛  امام  را  هیعل    ت     اول  پش                     الس لام، 

خواستند              و کسای  که می   نهادند            اكی  نام میاصغر و پش دوم را علعل
ام س  ی را برا    ت   نام حسن و حس د و ی                                     فرزندانشان انتخاب کنند؛ به احی 

گذاشتند و  و پش دوم را حسن می    ت   اول را حس  دان، نام پش یسالار شه 
 بود؛ نام مرا حسن گذاشتند.  3                 چون بردارم حست   

 

ی آجر خام )خومه. پدرم در استان خوزستان، شهر آغاجاری، به قالب1 کاری(                     گی 
و کارگری می بود  نداشت،  مشغول  مادر حضور  ایط سخت کنار  آن ش  در  و                                               کرد 

ان از جمله                                                                           همچنت   فوت سه فرزند در گذشته و نبود امکانات پزشک در شهر تی 
                          دلایل ناراحت  مادرم بود.  

ان است و همش مرحومش محمد خدا2  از جهادگران، ایثارگران     ی                                               . ایشان ساکن تی 
                     های زیادی را متحم ل       سخت    سال دفاع مقدس بود و در طول عمر   8و رزمندگان  

                                                                    شد و به حق لایق این شعر حک شده بر سنگ مزارش بود: » محمد نشان و خدای  
صفت، که داند اشار این موهبت، به جبهه جهادش بود ماندگار، به ایثار و تقوا  

 بودش اشتهار«. روحش شاد و قرین رحمت الهی باد... 
والمسلمت   حست   صفرز 3 الاسلام  برادرم حجت  از                                           .  و  فرزند خانواده  اولت                                    اده، 

 باشد.                                                 روحانیون شاخص اصفهان و از مصدومت   انقلاب اسلامی می 
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                              خانواده و هجرت  دیار به دیار
ان                                                و یک خانواده مذهت  و متدی ن به دنیا آمدم. پدر   1             در شهر تی 

کردند، نماز شب                                                  و مادرم بیش از حد انتظار، مسائل دیت  را رعایت می 
                        شد. مادر بزرگ  مادری م،                                      و حضورشان در نماز جماعت  مسجد ترک نم 

ت                                 اهل تقوا و تهج د بود و ضمن خانه                              داری و کشاورزی، به لطف حض 
 از گ ره های صادقش بحق، با خواب 

         رخ 
 گشود. میهای مردم را    

ان هجرت  م از شهر خمت   به لنجان س فل و سپس به تی 
                                                 خانواده مادری 
              

پس از ازدواج در شهر آغاجاری خوزستان به کارگری    2کرده بودند. پدرم 
  
 
 و بافتدگ

 
  مشغول بود و پس از به دنیا آمدن من در کارخانه ریسندگ

 
         

 
                                                   

ان    ،دلیل مشکلات رفت و آمد آذر اصفهان مشغول به کار شد و به             از تی 
به اصفهان هجرت کردیم و پس از چند سال مستأجری، شانجام پدرم 
آباد سعادت  محله کاخ  در  زمیت   ان،  تی   

مسکوی  خانه  فروش                                       با 
                   3 

 کردیم. ها آنخریداری کرد و به مرور آن را ساخت و سال
 
        جا زندگ
 
        

 
 

 

ان از توابع استان اصفهان است که ریشه در عمق تاری    خ دارد و از  1                                                                               . شهر کهن تی 

 ها به دروازه اصفهان مشهور بوده است. الایام در سفرنامه قدیم
در یک حادثه تصادف از دنیا  1375مهر    18                                 . نام پدرم محمد، فرزند حست   در  2

ت آیت الله سید محمدباقر امامی،   ن و انقلای  بود. حض 
                                               رفت. ایشان از افراد متدی 
                         

ان از وی چندین بار در خطبه نماز جمعه به خاطر دینداری                                                                             امام جمعه فقید شهر تی 
و تقوایش تجلیل به عمل آورده بود و پس از فوت پدرم شعری برایش شود که  
روی سنگ مزارش نقش بست: »حاج محمد که صفرزاده بود، دل به عبادت ره  

، توشه ف 
 
         حق داده بود، مؤمن و صالح عمل و مت
 
ی خود پیش فرستاده بود« روحش                                   

 شاد و قرین رحمت الهی باد... 
 ل ما بت   خیابان می  و خیابان شهید نیکبخت، بت   مسجد بابا عل عسگر و  3

                                                                      . می 
     

بعد از انقلاب در طرح توسعه قرار گرفت و برای اجرای                         مسجد حجت اکی  بود که
 خیایان شیخ مفید تخریب شد.  
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                     دوران تحصیل ابتدای  
ابتدای  را در   از    1الدینمدرسه رکن                    دروس  اتمام رساندم، غی                            به 

بدون                                                          سال دوم که آموزگار ما توسط ساواک دستگی  شد و تا آخر سال
ی شد. ه سال ی آموزگار بودیم؛ بق                                     های تحصیل ابتدای  به خوی  سی 

حجت خادمی،  الله  آیت  وداماد  جزائری که  الاسلام                       المسلمت   
یک از ایام ماه مبارک رمضان                                          روحای  وارسته و از سادات حسیت  بود، در  

ایشان آمد.    2عسگر برای تبلیغ به مسجد محل ما به نام مسجد بابا عل
از   وعشاء  بعد  مغرب  عض،  ظهر،  صبح،  نماز  برنامه اقامه  افطار  و 

ای  و جلسه آموزسی  قرآن و احکام و فعالیت های بسیار داشت و                                             سخی 
                                                                  من که آن زمان کلاس چهارم ابتدای  بودم، باوجود سن کم، انگی  ه زیادی 

ای   کت می ها و کلاس                             داشتم؛ تمام نمازها، سخی  کردم.                     های ایشان را ش 
ای برگزار کرد و به صورت  یادم هست پایان ماه مبارک، ایشان جلسه 

ان آن  یمکرد و                                                   شفاهی از مطالت  که در طول ماه بیان شده بود سؤال
سؤال همه  توانستم  دهمجمع  پاسخ  را  مبحث ها  مثال  عنوان  به   .

 به طور کامل از ایشان آموخته بودم بازگو کردم  
 
                                              شکی ات نماز را که قبلا
 
                     

 و مورد تشویق عموم قرار گرفتم. 
هم   جزائری  آقای  دیت  حاج  مسائل  به  را  بنده  اشتیاق                                   چون 

ی دروس ما آمد و                          در پایان جلسه به می  ل  مشاهده کرد؛                       مرا به یادگی 
به پدرم پیشنهاد داد که پس از اتمام کلاس پنجم،  حوزوی تشویق کرد و  

ی دروس دیت  مرا به حوزه علمیه بفرستد    .                                                               برای ادامه تحصیل و فراگی 
پدر و مادرم از این پیشنهاد بسیار خوشحال شدند و من که ذوق زده 

                           دای  را به اتمام رساندم!  دانستم چگونه سال پنجم ابتشده بودم، نم 

 

ین یک از مدارس دو طبقه. مدرسه رکن1
 
                       الد
 
ی بزرگ اصفهان، واقع در خیابان شهید     

 نیکبخت کوچه آسیاب بود. 
های خیابان شیخ صدوق شمالی و شیخ  . مسجد بابا عل عسگر در یک از فرعی 2

 ن واقع شده است. مفید اصفها
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، توسط   آقای                     الاسلام و المسلمت    حجت                                پس از اتمام دوره ابتدای 
  الاسلام و حجت                                           و راهنمای  روحای  دائم مسجد بابا عل عسگر    1      برای  

نام ثبت 3در مدرسه ذوالفقار  2فراز عل خلدیشیخ غلام              المسلمت   حاج
وارد حوزه علمیه شدم و تحصیلات حوزوی را آغاز  کردم و بدین ترتیب  

 کردم.  
 

 ه اصفهان یورود به حوزه علم 
را  رفت  پدرم کرایه  رفتیم.  ذوالفقار  مدرسه  به  پدرم  با  اول  روز 
                                                            خودش حساب کرد و قبل از اینکه ش کلاس بروم، مبلعی  برای نهار و  

فت کرایه برگشت به من داد. جالب است فردای آن روز برای هزینه ر 
و برگشت به مدرسه، همان مبلغ دیروزی را داد. من گفتم: هزینه یک 
                                                               مسی  را به من ندادید!... پدرم در جواب گفت: و سع من بیش از این  

 

                                                          الاسلام و المسلمت   حاج آقای برای  از روحانیون فاضل قم بود  . مرحوم حجت1
به محل ما می تبلیغ  ایام  انقلاب در  از  انقلاب جزء قضات  که قبل  از  بعد  آمد و 

                                                                             برجسته کشور شد. ایشان در مأموریت  به خرم آباد بر اثر تصادف دار فای  را وداع  
یف این                                                       روحای  مبارز و خدوم در قطعه ایثارگران گلستان شهدای                       گفت و مزار ش 

 اصفهان واقع شد. روحش شاد و قرین رحمت الهی باد... 
                                                                            . ایشان روحای  فع ال و مبارز و متدی ت  بود که در راه انقلاب سخت  های فراوان  4

پدر   بارها توسط ساواک دستگی  و شکنجه شد، حاج آقای خلدی فراز                                                                     کشید و 
                  محرم دار فای  را  25مصادف با   1392                             بنده نی   بود که در هشتم آذر بزرگوار همش 

 وداع گفت. روحش شاد و قرین رحمت الهی باد... 
از  3 یک  عبدالرزاق،  خیابان  نزدیک  اصفهان  بازار  در  واقع  ذوالفقار  مدرسه   .

با  حوزه  بود که  مدارسی  ین  بهی  از  یک  زمان  آن  در  است که  اصفهان  علمیه                                                                   های 
ت آیت الله حاج آقا حسن فقیه امامی اداره محتوا و برنا                                                          مه، زیر نظر مرحوم حض 

                                                                     شد و از آن جای  که ایشان درک صحیخ از انقلاب داشت؛ عمده تربیت یافتگان  می
                    های سنگیت  به عهده  وی، در انقلاب نقش آفرین شدند و بعد از انقلاب مسئولیت 

 سه دیگر نقش قبل را ندارد. گرفتند، اگر چه بعد از وفات آیت الله امامی، این مدر 
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پیاده برو!... به همت   خاطر بعصی  وقت نم  به                                                      رسد! اگر کم است  ها 
کردم و گاهی از خیابان جای خوردن نهار برای رفت و برگشت هزینه می 

پیاده می عبدالرزاق  نزدیک  تا  برمی شیخ صدوق  پیاده  و  تا رفتم  گشتم 
هم به  و  باشم  داشته  را  نهار  برنامه هزینه  خود  برای  صورت  ریزی                          ت   

 کردم. می
                             در بازار بود، حاج آقای برای    ذوالفقار                           از آن جای  که مسی  مدرسه  

  جا بروم، سه سفارش به در ابتدا که قصد داشتم برای تحصیل به آن
                                                           من کرد: اول آن که سعی کن همیشه از سمت راست بازار حرکت کت  و 
  ،  جا به جا نشوی و تند هم راه نروی تا ناخواسته به کش تنه نزی 

 
                                                              دائما
 
     

                                           ها و اجناس آن، چشم ندوز تا حواست از مسی  و دوم این که به مغازه 
ه نشو. با توجه   رت نشود و سوم این که در بازار به افراد خی 

                                                          هدفت پ 
به         

ا ط خاص بازار، این سه نصحیت برای من بسیار کاربردی  ی            شلوعی  و ش 
 و ارزشمند بود... 

، کتاب درسی از دستم افتاد و مقداری از آن پاره                                                           روزی در مسی 
فراز در این حال مرا دید و گفت: »کش که از شد، حاج آقای خلدی 
مراقبت   نتواند  نم کتابش  هم  آن  محتوای  از  یقت    به  تواند                                  کند 

«. این جمله  ی دراین موارد داشته باسی                                                                محافظت کند، باید دقت بیشی 
 ایشان هم به خاطرم ماند و سعی کردم همیشه به آن عمل کنم. 

 
 مدرسه ذوالفقار و فوق برنامه 

                                                       بر اساس نظام مدرسه ذوالفقار طلای  که از نظر درسی در رتبه 
پایت    رتبه  لت   

محص  استاد  بودند؛                   بالاتری 
آن                           در  و  مقطع میتر  شدند 

کردند. اساتید بنده در های خود را به طلاب جدیدتر منتقل می آموزه
اسلام: فقیهی، مرتضوی، قربانیان، خلیل، جزائری، نض    ابتدا حجج
  ، خلدی           اصفهای  آقای  حاج  و  طباطبای   حسن  در                                   سید  و  بودند  فراز 

یت الله  آ            اکی  فقیهی،  حاج شیخ علالله                         های بالاتر در محض  آیت  رتبه 
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زا عل عبودیت،   ابراهیم و  آیت الله                            حاج شیخ می  شیخ محمد عل 
                                                     حاج سیدحسن فقیه امامی تا کتاب لمعه تلم ذ کردم. پس از  آیت الله  

هایم به حوزه علمیه قم                                           آن برای ادامه تحصیل با تعدادی از هم بحت  
وع جنگ تحمیل صدام علیه ایران اسلامی مصادف شد.                                                             رفتم، که با ش 

                 المسلمت   قرائت    الاسلام و                       ها آیت الله سبحای  و حجتبستان تا 
وری  روز به اصفهان می برای تدریس  

                     موضوعات صر 
آمدند و من در کنار           

کت می  کردم.                                                  دروس حوزوی همراه دیگر طلاب در جلسات ایشان ش 
ها به شیوه جدید بود؛ برای طلاب جذابیت                         از آن جای  که تدریس آن
یاداشت می خاصی داشت و همه مطال تا در مواقع ب ایشان را  کردند 

ند. مناسب از آن                 ها بهره بی 
 

ات تربیت  و معنوی                          تأثی 
، باقر امامی  سید محمد آیت الله  سید حسن فقیه امامی،  آیت الله  

حجج اسلام  و آیت الله جوادی آمل و                           آیت الله شیخ عل اکی  فقیهی
المسلمت    خلدی               و  عل  کمال  غلام  و  جزائری   ، تمنای   ،

برای                           فراز، 
           

ات تربیت  و معنوی بسیاری   .   اند بر بنده داشته                                          اصفهانیان، تأثی 
                                                          هنوز سی  ده سالم تمام نشده بود، روزی نزدیک غروب آفتاب به  

                             سال از بنده بزرگی  بود گفت:  یک باره حاج آقا کمال که دو
ندم« این جمله و این حرکت  ا»ای وای بر من! نماز عضم را نخو 

ایشان در من بسیار اثر گذاشت و باعث شد دقت کنم نمازهایم ترک 
 نشود و سعی کنم آنها را به موقع بخوانم. 

 
 
 

 دوستان دوران تحصیل  
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هم  و  دوستان  از  یادی  است  تحصیل      بحت  شایسته  دوران  های 
محمدی الدین                          اسلام: دکی  حاج سید جمالکنم؛ آقایان حجج ، حاج 1         می 

حاج   ، طالت  محمد  عل  حاج  نظریان،  حسن  حاج   ، باطت  رضا                                                       عل 
،  محمدرضا نوربخش،     محمد مرحوم    یوسف کریم،                 محمد رضا حقای 

عطا عل   ،   ی  قاسم  شهید  شهید   ، ایوی  شهید  عل    قاسم                  اکی   حسامی، 
های                      از دوستان و هم بحت    می د خداداد كر ی مولوی و شهمحمد عل  

دوران تحصیل بنده بودند و حجج اسلام حاج آقا کمال اصفهانیان و 
آید؛                                                             عل ضامن عطای  که در این نوشتار زیاد از ایشان سخن به میان می 

بحت   هم  تحص  یها           از  همیدوران  و  مقدس ل  دفاع  و  انقلاب  رزمان 
 م. ی بود

 
                                نقش تربیت  امام جماعت مسجد محل 

از روحانیون   2آقای خلدی فراز حاجامام جماعت مسجد محل  
انان نامی استان اصفهان بود.                                           فاضل و سخی 
های مسجد و اداره شایسته این بزرگوار ضمن هدایت دقیق برنامه

آن؛ به تربیت نوجوانان و جوانان توجه ویژه داشت و بر اساس اسلام 
ت اباعبدالله الحو آموزه                  ست  ، جلسات ویژه                                  های دیت  و نهضت حض 
 کرد. برگزار می 

 

حاج سید جمال. حجت1 محمدی روحای  فاضل،                                   الاسلام والمسلمت   دکی                              الدین می 
                                                                      خدوم، پرتلاش، انقلای  و از رزمندگان دفاع مقدس است که پس از مسئولیت مهم  

 های علمیه شار کشور است. و فراوان، هم اکنون مسئول خدمات حوزه 
جماعت مسجد بابا عل عسکر بودند و سپس امام جماعت  . ایشان ابتدا امام  2

                                                                مسجد حجت اکی  شدند. که این مسجد در سه راهی خیابان شیخ صدوق شمالی  
 و شیخ مفید واقع است. 
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 داشت و همه  
 
             در می  ل ما برای خواهران جلسه آموزسی  هفتک
 
                                         

ورت مبارزه و  نوجوانان و جوانان را با اندیشه  ت امام و صر                                  های حض 
 کرد. جهاد آشنا می 

کت کردم و    1                                              اولت   بار همراه با ایشان در نماز جمعه اصفهان               ش 
                             م امام خمیت  )ره( آشنا شدم.                                   اولت   بار توسط این بزرگوار با نا

ت امام را از حاج آقاخلدی فراز دریافت کرد و                                                            پدرم رساله حض 
کت   ت امام شد. اكی  افرادی که در جلسات ایشان ش  د حض 

 
                                                    مقل
 
کردند،     

                                                                  جزء مبارزان و انقلابیون آن دوران شدند، تا جای  که سازمان ساواک در  
                          جرم خرابکاری، دستگی  کرد    یک عملیات شبانه ده نفر از این افراد را به

  های بسیار راهی زندان نمود. و پس از شکنجه 
فراز، از مبارزان مردم اصفهان بر علیه طاغوت و  حاج آقا خلدی

ها،  شد و ضمن توزی    ع بسیاری از اعلامیه رژیم ستم شاهی، شناخته می
؛ جلسات مبارزای    ت امام خمیت  ای  و رساله عملیه حض                                                                 نوارهای سخی 

                                    کرد و به همت   دلایل چندین بار توسط  اصفهان را مدیریت میعلمای  
 . 2                                       ساواک دستگی  شد و مورد شکنجه قرار گرفت 

 

حج  1 و  طاهری  الدین  جلال  سید  آیت الله  توسط  اصفهان  جمعه  نماز  اولت     .                                                               

مبارز دوران                                                            الاسلام و المسلمت   سید محمد احمدی خمیت  شهری از روحانیون
شد و هرگاه ساواک یک                                                     انقلاب در مسجد اعظم محله حست   آباد اصفهان برگزار می

دستگی  می  را  بزرگواران  این  می                             از  دیگری خطبه  اقامه کرد  را  جمعه  نماز  و  خواند 
 کرد. می
                                                                  . حجت الاسلام و المسلمت   حاج شیخ غلام عل خلدی فراز در بهمن ماه سال  2

ای   1341                                                     علیه انقلاب سفید، دستگی  و حدود یک ماه در زندان به                به علت سخی 
اض به وجود عکس شاه در مجلس جشن    1342ش برد و در سال                                               به دلیل اعی 

امام، مجددا دستگی  شد و در سال   ت  باری که    1354                                            مراجعت حض  در آخرین 
ی یک گروه خرابکاری ضد دولت                                                                        دستگی  شد به اتهام فعالیت های سیاسی و رهی 

وزی    23                                             اهی به ده سال حبس جنای  محکوم گردید و بعد از  شاهنش                        ماه همزمان با پی 
همراه   به  هم  ایشان  خداجوی،  مردم  توسط  انقلابیون  سازی  آزاد  و  انقلاب 
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آقا كمال اصفهانیان همراه حاج خاطرم هست روزی بنده و حاج
آقای خلدی فراز به وسیله ی فولکش که داشت، شاغ تک تک علمای  

سید حسن فقیه آیت الله    مطرح و شاخص اصفهان رفتیم و ایشان ) 
و حج   آبادی                            جلال الدین موسوی طاهری حست    سیدآیت الله  امامی،  

                       ت  شهری، شیخ محمد تف   یسید محمد احمدی خم                 اسلام و المسلمت   
، ش ( را      چای  ی  س    ت    ام     ت   خ محمد حسی        رهی                               ، سید عباس هدایت  سیچای 

بر  در  واحد  موضع  اتخاذ  و  برای  شاهنشای   رستاخی    حزب               ابر 
                

ی نسبت به برخورد اصولی  م تصمی  افشای                           گی 
 
       با این حزب و چگونک
 
                  

 دعوت نمود. توطئه 
 
            های شاه و آمریکا؛ به یک جلسه هماهنک
 
                                    

 
 های محل فعالیت 

مسجد،   بام  بر  اذان گفت    بود،  محل  مسجد  در  فعالیتم                                                          بیشی  
                                                           کمک به برپای  نماز جماعت، خواندن تعقیبات نماز، نظافت مسجد، 

در   راهکمک  ات،  برپای               تعمی  در  و کمک  همکاری                                          اندازی کتابخانه، 
، مراسم دعای کمیل و ندبه مراسم احیای شب  های                                                         مراسمات مناسبت 

اندازی گروه شود                                آموزش  احکام و قرآن کریم و راه   قدر، برگزاری جلسات
از عمده فعالیت بنده در مسجد بود. مردم محل مرا به عنوان شیخ،  

 شناختند.  های مسجد می ی برنامهخادم، مؤذن و مجر 
 در جلسات آموزش نماز، احکام، قرآن، تفسی  

 
                                         سعی داشتم حتما
 
             

های جمعه در مساجد ای، صبحو حفظ قرآن کریم که به صورت نوبه 
کت کنم. اطراف توسط مرحوم گوهریان، تشکیل می               شد ش 

ای  بود   
 
         ایشان علاوه بر اینکه خوش برخورد و دارای روحیه جذ
 
                                               

                                                    های دیت  تسلط داشت، بر همت   اساس تعدادی بیش از صد  وزه بر آم

 

یف این    1356/ 5/ 27دوستانشان در تاری    خ                                             از زندان ساواک رهای  یافت. مزار ش 
قرار گرفته. روحش                                                         روحای  مبارز و خدوم در کنار مزار شهدای دستگرد اصفهان

 شاد و قرین رحمت الهی باد ... 
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کت مینوجوان و جوان از محله  کردند و                             های اطراف در آن جلسه ش 
            این فرایند )عل رغم تبلیغات مسموم حاکم بر جامعه( جو  مثبت  دیت  

                                                   
 ها به وجود آورده بود.                          و تاثی گزاری در این محله 

 
 
 
 

 
 بابا عل عسگر                   های تابستای  مسجد برنامه
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 گروه شود مسجد بابا عل عسگر 

  
 شعبان  15                               اقامه نماز جماعت در می  ل، ظهر 
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 فصل دوم: دوران مبارزات 
آقای خلدی فراز برای                 های تربیت  حاجفعالیت                جلسات آموزسی  و  

                                                             نوجوانان و جوانان زمینه حرکت انقلای  ضد رژیم را در محل فراهم  
آقایان کمال  جمله  از  دوستان  از  برخ   با کمک  اساس  این  بر                                                             کرد. 

؛ جوانان محله  ای 
 
 و غلام رضا تمن

 
                 اصفهانیان، رضاقل بیک

 
              

 
ها و مساجد                      

 .  ردیم         گلچت   ک              را شناسای  و   1اطراف 
ابتدا در چند مراسم مذهت  در مسجد   افراد،  از شناسای                                                          پس 
 منسجم شدند، ضمن 

 
                 باباعل عسگر اجتماع کردیم و هنگامی که همک
 
                                       

صبحبرنامه نوردی  و کوه  متعدد  اردوهای  برای  جمعه؛ ریزی  های 
 دعای کمیل در منازل راه اندازی شد و پس از برگزاری 

 
                                                  مراسم هفتک
 
          

مراس  م 
 
منظ و  ب 

 
       مرت

 
       

 
نهضت      از  الهام  با  جمعه؛  شب  هر  دعای  م 

؛  اعلامیه                              اباعبدالله الحست   و توزی    ع                   اهداف مبارزای                    های امام خمیت 
آیت تشی ع  جهان  قدر  عالی  ستم                              مرجع  منحوس  رژیم  با  خمیت                              الله 

ی    ح می  شد.                 شاهی تش 

 

مسجد  1 محمدآباد،  مسجد   ، اکی  حجت  مسجد  عسگر،  باباعل  مسجد   .                                                        

، مسجد یزدی   ها.                                            محمودیه، مسجد مصل، مسجد کازروی 
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                                             که سالروز تولد امام خمیت  با میلاد فاطمه زهرا   1354         حت  سال  
حجتالله      س لام   مسجد  در  بود؛  مصادف  ی ها، 

 
                             ع ل
 
جشت       مراسم                   اکی  

در ممنوع بود،  )ره(                                                برگزار شد و با وجود آن که بردن نام امام خمیت  
امون شخصیت آن بزرگوار                مطالت  ارائه                                                  آن مراسم با شجاعت تمام پی 

 شد. 
 

                   مستشاران آمریکای  
 از مستشاران آمریکای  در پایگاه هشتم شکاری

                                           برخ 
وز                   و هوانی 

                                                           اصفهان مشغول بودند و سکونت داشتند. بیشی  منازل نوساز محل   
 خیابان شهید احسای  

 
                    ما، مخصوصا
 
را در اختیار گرفته بودند و تردد   1          

 و دیت  ایجاد کرده بود و از آن  
 
                                آنها در محل، نوعی ناسازگاری فرهنک
 
                                

ی خاصی داشتند؛ برخ  از جوانان را ب              جای  که جاذبه 
 
                                  های ماد
 
ه سوی         

 و دیت  و جو  معنوی حاکم بر کشاندند اما فعالیت خود می 
 
                            های فرهنک
 
         
 کرد. های کاذب حفظ می                                      محل، اکی  جوانان را در برابر آن جاذبه 

 
وبات الکل                                    شکسی   تابلوی انبار مش 

فت و                                                      از آن جای  که رژیم منحوس شاهنشاهی تحت تأثی  پیش 
فساد و فحشا را در دستور کار                                        تمدن دروغت   غرب قرار داشت، تروی    ج  

ی و فضیخود قرار داده بود تا ارزش                  های انسای  یک پس لت                های بش 
بااز دیگری در لابه

 
   لای ا
 
                          باری قربای  شود، در نتیجه بندو          گری و ی  خ     

ن
 
  هرکس فاسدتر بود؛ متمد
 
                        آمد و از امتیازات دولت  تر به حساب می                      

ی برخوردار بود!.                        بهی 

 

، خیابان کاخ سعادت آباد است. 1                                                           . نام قبل خیابان شهید احسای 
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وب فروسی  بود، به  د و فحشا مغازهیک از مظاهر فسا                          های مش 
سال   دارم  از شب   1354خاطر  یک  قدر در  به شکست      ،های                   اقدام 

وب فروسی  کردتبلیغ  تابلوی   آقا  به همراه حاج  ،و به دنبال آنه                  مش 
تبلیغ  های دیگر                شکست   تابلوی ها                               کمال اصفهانیان در بعصی  از شب

وب فروسی    . قرار داده بودیمدر دستور کار خود را             مش 
 

 دوستان محل دوران انقلاب
ها  ها و مساجد اطراف در این برنامه                          مجموع جوانای  که از محله

کت می  وع انقلاب کردند بیش از         ش   در ش 
 
               پنجاه نفر بودند که همک
 
                      

های خود                           های انقلای  و مبارزای  محل                              همکاری داشتند و بیشی  فعالیت 
 را به عهده داشتند. 

آن   از  کمال              بخش   آقایان  محوریت  با  نفره  پنجاه  گروه 
 و غلام

 
       اصفهانیان، رضاقل بیک
 
کردند که بنده                      رضا تمنای  فعالیت می                      

                                                               هم در خدمت آنها بودم. با اکی  این دوستان در روز عید غدیر صیغه  
وی صدا میاخوت خوانده 

 
خ
 
         بودیم و همدیگر را ا
 
 
 
اکنون با  زدیم و تا هم                   

                                           آنای  که در قید حیات هستند، ارتباط دارم.  
 

 
 موقعیت مساجد هفت گانه
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،  شایسته است نام این عزیزان را گرامی بدارم؛  

 
   آقایان: نضاله بیک
 
                 

ولی عل جمشیدی،  ،  رضا  فروعی  محمود  روزبه،  مجتت   روزبه،                                        اله 
، نادر قاسم، ناصر هادی،   ، احمد فروعی  حامد هادی                                               منصور فروعی 

، محمد                                                           رحمت، حسن جوادی، حشمت اله زارع پور، محمد سلیمای 
نوری رمضان  منصوری،  ،نوری،  عل  مقصود  توکل،  جواد    محمد 

، جانباز  رضا سلمان منش،    ترکزاد، ضا لطف  شافراز                                   آزاده شافراز علی 
سلمانغلام جانباز   رضا  مصدوم  منش،  حست    شافراز    و               انقلاب 

شهصفرزاده،   جانباز   ، سلطای  اصغر  عل  شهید  عل ی                                       جانباز       اكی  د 
شه        سلطای   خشوی،  حست    شهید  مرادی                      ،  محمد  شهید    ید  و 

 عبدالرسول زرین. 
                                                        از پنجاه نفر، تعدادی قبل از انقلاب دستگی  شدند و تعدادی  

ه
 
ی با ضد انقلاب و دفاع مقدس شهید شدند، عد   در درگی 
 
ای جانباز                                                

ای مهم کشوری مسئولیت دارند و همه  ه                       و برخ  هم اکنون در پست
                                                              اینها به برکت مسجد و جلسات مذهت  بود که این مجموعه را به شکل  

ای که تک تک افراد  مجموعه                                         منسجم و تأثی گزار در کنار هم قرار داد.  
از  تمایل باطت  و فطرت خداجوی خود هر فعالیت  را برگرفته  با                                                               آن 

عادت دنیا و آخرت را جویای دادند و راه س                 های دیت  انجام میآموزه 
 شدند. 

 
                     حاج آقا مصطف  خمیت  آیت الله چهلم 

شاه،  منحوس  رژیم  سفارش  به  عراق  بر  حاکم  بعث  دولت 
ت امام و خانواده آن بزر  داد و گوار را همواره تحت فشار قرار می                           حض 

  
 
مبارز خستک و  ربای   عالم  شهادت  به  منجر  فشارها  این  نهایت    در 
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ت امام در  ، فرزند برومند حض                                                          ناپذیر آیت الله سید مصطف  خمیت 
 شد. ودر سن چهل  1356سحرگاه یکشنبه اول آبان 

 
     هفت سالگ
 
         

  به مناسبت شهادت ایشان مراسمات یادبود باشکوهی در حوزه
ها  شاش ایران اسلامی برپا شد. یک از آنهای علمیه  نجف و در حوزه

                                                         مراسم مدرسه صدر بازار اصفهان به مناسبت چهلمت   روز شهادت 
 این بزرگوار بود.  

                                                        از آن جای  که عموم روحانیون و مردم از ساواک وحشت داشتند 
 کردند و میجرأت نم 

 
 ترسیدند در مراسم حضور پیدا کنند و معمولا
 
                                       

یاد شود و آرام آرام به بقیه بپیوندند، به منتظر بودند جمعیت کم ز 
                                                          همت   خاطر برای این که این ر عب و وحشت در آن مراسم شکسته  

                                   آقا بزاز که صدای خوی  داشت خواستم  ای به نام حاجشود من از طلبه 
ایشان هم  بخواند،  قرآن  بلند  با صدای  و  بنشیند  ایوان مدرسه  لب 

آیه  هر  داد؛  انجام  را  می                               همت   کار  بلند ای که   ، عطای  آقای  با                            خواند 
-فرستادیم و این گونه آرام آرام افراد دیگر به ما ملحق میصلوات می

و مراسم با   سالن مدرسه شدند                                  شدند، تا جای  که همه جمعیت وارد  
آیت شد.  حضور  وع  ش   

 
رسما خادمی             الله 
 
ا            برایو  حركت  همه    ین 

كت    بود.     ی    برانگ     ت   كنندگان، جالب و تحس     ش 
 

                          اولی   تظاهرات دانشجویان
دانشجویان   توسط  روحانیون،  هدایت  با  تظاهرات                                                    اولت   

                                 الله بهشت  )شاپور سابق( برگزار شد.  دانشگاه اصفهان در خیابان آیت
وع شد و تا چهارراه صارمیه ادامه                                                                 تظاهرات از جلوی مدرسه صائب ش 

با دخا و  یافت.  داشت  پایان  پلیس، همه فرار کردند و تظاهرات  لت 
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                   گفتند برنامه همت   ان دلیل فرارشان را جویا شدند می                وقت  از دانشجوی
                                             بوده و قرار نبود کش به دست پلیس دستگی  شود. 

 
 حوزه علمیه قم  1356دی ماه  19قیام 

آیت شهادت  یادبود  مجالس  سید                               برپای   ؛ الله  خمیت               مصطف  
ده   محبوبیت و مقبولیت امام                                         را به دنبال داشت و به نوعی مبارزه گسی 

به حساب می پهلوی  منحوس  رژیم  برای  علیه  رژیم،  رو  این  از  آمد، 
از  این از تکرار   محبوبیت و مقبولیت امامکه به خیال خود  بکاهد و 

ی کرده باشد و پایه              چنت   برنامه  های نظام شاهنشاهی خود                               های  جلوگی 
ای موهون بنام "ایران و استعمار را محکم کند؛ اقدام به انتشار مقاله 

 شخ و سیاه" کرد. 
به   ابتدا  نهضت؛  ی  با هدف مخدوش کردن چهره رهی                                                    مقاله 

های                 و برخ  از ارزش                                           ساحت مرجع عالی قدر جهان تشیع، توهت   کرده
                        مردم متدی ن ایران اسلامی                                              دیت  را کهنه پرست  و ارتجاع خوانده و قیام

، توطئه استعمار شخ و سیاه به حساب آورده 1342خرداد    15را در
 بود. 

انتشار مقاله اهانت ها توسط روحانیون،                      آمی  ، اولت   واکنشبا 
ست    

یف شهر قم، نشان داده شد. مدر        علما و مردم ش 
حوزه علمیه                                            

قم، دروس حوزه را تعطیل کرده، طلاب و روحانیون در منازل مراجع  
  ،ضمن حمایت از امام  ،اجتماع کردند و تعدادی از علما و مراجع قم

ای  پرداختند.                                           جهت محکومیت ا هانت به سخی 
دی    19قم با مشاهده حرکت حوزه علمیه دربازاریان و کسبه  

ده و همراه اقشار مختلف مردم و های خود را تعطیل کر ، مغازه1356
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اض از رژیم،                                                                 روحانیون، در حمایت از مرجع عالی قدر تشیع برای اعی 
کت نمودند.                                     در یک راهپیمای  عظیم ش 

اض مردم لحظه به لحظه شدیدتر می                      شد، گوی  همه قم به                                    اعی 
 شناخت! خروش آمده بود و هیچ کس ش از پا نم 
وهای رژیم که از تهران به وهای قم آمده بودند                                    اما نی                             کمک نی 

مردم مصمم  به  آماده  برای حمله  پهلوی،    و  دربار  از طرف  تا  بودند 
با  شاه  رژیم  این گونه  و  شد  وع  اندازی ش  تی  و  رسید  شلیک                                                             دستور 

رحمانه تعداد زیادی از مردم و طلاب قم را مجروح یا شهید           کشتاری ی  
 ! نمود 

الله امامی، در مدرسه  دی، آیت  20                          عض فردای آن روز خونت   در
دی    19گر را صدا زد و عکس یک از شهدای  ذوالفقار من و دو نفر دی

قم را به ما نشان داد و گفت این شهید در واقعه دیروز جان خود را در 
اه ایشان را بسیار گرامی بداریم و و ر داده و باید یاد  راه اسلام و قرآن  

و من   د یگردبت برگزار  فردای آن روز در مدرسه مراسم به این مناس
ام نزد خودم نگاه داشتم.                                                 هنوز آن عکس را با احی 

 1356دی قم   19چهلم شهدای 
یز مراسم چهلم شهدای                   در بعصی  از شهرها  دی    19                               از جمله تی 

بهمن برگزار گردید و تظاهرات مردم را به دنبال داشت   29قم در تاری    خ  
ی   کشیده شد و                                                و این جریانات با دخالت پلیس ضد شورش به درگی 

تعدادی شهید و مجروح شدند. اما در اصفهان اقدام خاصی صورت 
 نگرفت. 

این   البته  دارند، که   نوعی زیرگ و چابک 
 
                                      مردم اصفهان معمولا
 
                 

 و ساواک اصفهان را نی   شامل می
                   شد. به همت   خاطر،                                            چابک شهربای 

زد    ای از آنان ش           بیت  نشدهو پیش  طی این جریانات برخوردهای ویژه
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 19چهلم شهدای                                              که مانع اطلاع رسای  دقیق عموم و اجرای مراسم  
تصمیم گرفتیم همراه دوستان  در اصفهان شد، اما با این وجود    دی قم
  40تا    30آقا کمال حدود  . با کمک حاج م یكنهای درس را تعطیل  کلاس 

و   بزرگ  و مقوای  تهیه کردیم  م  ماژیک  روبروی          رمضای     ی  آقای  که 
داشت   نخ قالی                                الس لام نزدیک سی  ه میدان مغازه  هیعلمسجد امام عل

                           اش با خط خوی  که داشت روی  مغازه   ما را همراهی کرد و در دوپوش
یک به مناسبت شهدای   دی قم،   19                                               مقواها، ضمن عرض تسلیت و تی 

را در روز دوشنبه   اعلام کرد و ما 1356بهمن    29تعطیل مدارس   ،
ستان مقواها   های شهر نصب کردیم و درنهایت                           را روی درب تمامی دبی 
 مدارس به این صورت تعطیل شد... از       بخش  
 

یز                    چهلم شهدای تی 
منحوس  رژیم  با  مبارزه  در  اصفهان  مردم  رسم  مراسم                                                       اولت   
دوم  چهلم  و  یز  تی  شهدای  چهلم  مراسم  انقلاب،  وع  ش  در                                                         پهلوی 

بود که در مسجد  1357فروردین    19شنبه  شهدای قم مصادف با پنج
 حکیم اصفهان برگزار شد.  

موح د   محسن  آقای  توسط  مراسم  فرزند                                    اطلاعیه  ابطخ 
ت بسیار آیت 

 
        الله موح د ابطخ که طلبه مدرسه ذوالفقار بود با مشق
 
                                              

های                                                                تهیه و تکثی  شد. ایشان اطلاعیه مراسم را با ظرافت تمام از مغازه
 رساند. گرفت و برای توزی    ع به دست ما می            متعدد کت  می 
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اطلا  عهده  توزی    ع  به  مراسم  و آقای  عیه  اصغر عل        عطای  
اق، خیابان  و بنده گذاشته شد    1افشاری

 
            که در محدوده خیابان عبدالرز
 
                           

و دردش   با سخت   بازار،  و                                                             مسجد سی د، سی  ه میدان، مسجد جامع 
 بسیار این کار را به انجام رساندیم. 

نم  جرأت  رژیم  مأموران  و  ساواک  ترس  از  برای  مردم  کردند 
، مراسم در شبستان مسجد حکی  آقای عطای  بنابراین                                    م وارد شوند، 

قبل در چهلم سید  پنجره  به همان شیوه  و  باز کرد  را  های شبستان 
، اقدام کردیم و آقای بزاز لب یک از سکوهای پنجره                                                             مصطف  خمیت 
وع به تلاوت قرآن کرد و ما در پایان                                                              شبستان نشست و با صوت، ش 

بلند صلوات می  آیه،  در صحن مسجد،                        فرستادیم و مردم حاصر   هر 
 آرام آرام وارد شبستان شدند و به این شکل مراسم تشکیل شد.  

ان  مراسم، آیت الله سید محم د احمدی خمیت  شهری 
                                            سخی 
با    2    

رژیم  جنایات  از  شجاعت  با  و  پرداخت  افشاگری  به  حماسی                                                        لحت  
                                                          منحوس پهلوی پرده برداشت. به همت   سبب شوری در مردم ایجاد  
شکل   اصفهان  مردم  باشکوه  تظاهرات  اولت    مراسم  از  بعد                                                            شد که 

 

بود که در روز حکومت نظامی                                            . آقای عل اصغر افشاری پش خاله آقای عطای   1
 به دلیل عفونت  که داشت پای ایشان را  

                                      با اصابت تی  مجروح شد و پس از مدی  
                                   

 قطع کردند. 
امام جمعه موقت  2 انقلاب                                                              . آیت الله سید محمد احمدی خمیت  شهری قبل 

ای   هایش حماسه                                                             شهر اصفهان و از روحانیون شجاع، انقلای  و مبارز بود و سخی 
و می قیام  آفرید.  در  ورامت    مردم  تظاهرات  امام  15                                   اقعه  از  دفاع  در    ، خرداد که 

ای    سخی  یک  با  بزرگوار  این  بود.  ایشان  هدایت  به  داشت  را  شهید                                                                      بالاترین 
                                                                             کشاورزان ورامت   را کفن پوش کرد و برای دفاع از کیان اسلام و مسلمت   در برابر  

 رژیم شاه قرار داد. روحش شاد و قرین رحمت الهی باد... 
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گرفت و این حرکت از مسجد به سمت خیابان عبدالرزاق ادامه پیدا 
پل ی  و درگی  با دخالت  و  و گاز اشک                           کرد  پایان  یس  به  تظاهرات  آور، 

 رسید. 
 
 

ی   طاهری الله آیت          دستگی 
مزدوران رژیم به  1398شعبان  26مصادف با  1357مرداد  10
آیت  جلال           می  ل  سید  هجوم    الله  شهر،  جمعه  امام  طاهری،  ین 

 
                               الد
 
   

از   تعدادی  خی   انتشار  از  پس  دستگی  کردند.  را  ایشان  و                                                              آوردند 
عکس اقدام  العمل  روحانیون  با  مخالفت  اعلام  جهت  و  داده  نشان 

رژیم در مدرسه صدر بازار جمع شدند، اما وحشت و رعب از ساواک  
 خاطر با آقای عطای  جلوی گذاشت کش پیش نم 

                         قدم شود. به همت  
                 

وع به تكب رفتیم  سالن مدرسه  م. ی             گفت   كرد   ی              ش 
                                                         به همت   ترتیب یک یک طلاب، روحانیون و تعدادی از بازاریان   

به ما ملحق شدند و پس از اینکه همه جمع شدند با مشورت اساتید  
الله خادمی برویم و کسب تکلیف کنیم. این                         روحای  قرار شد نزد آیت 

                       پارچه تکبی  گفتند و به تصمیم را با صدای بلند اعلام کردم و همه یک
 ت الله خادمی حرکت کردیم...              سمت می  ل آی

                                   دادیم پلیس برای متفر ق کردن جمعیت  نگران بودیم و احتمال می
برای  و  ندهد  اعلام کردیم کش شعار  خاطر  همت    به                                                          دخالت کند، 
افراد  به  تهیه کردیم و  یت و مقداری کاغذ                                                               احتیاط تعدادی جعبه کی 

ور استفاده کرد  آدادیم تا اگر پلیس برای پراکنده کردن مردم از گاز اشک
ند و جمعیت را در جای خود                                                                    با آتش زدن کاغذها اثر آن را از بت   بی 

 نگه دارند.  
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آیت ت  حض  می  ل  درب  ایشان                          وقت   با  را  موضوع  خادمی  الله 
مطرح کردیم، ایشان جمعیت متشکل از روحانیون و طلاب و تعدادی  

ر  می  ل  ا یوان  در  و  هدایت کرد  می  ل  داخل  به  را  بازاریان  یک                                                            از  وی 
وع به تلفن زدن کرد تا راه حل برای مسئله پیدا                                                             صندلی نشست و ش 

 کند. 
                                               ابتدا به رئیس شهربای  زنگ زد، ام ا ایشان اظهار  الله خادمیتیآ

ایشان هم    ی   به رئیس کمیته مشی ک زنگ زد که                                                       اطلاعی کرد، سپس 
                                                                خود را ی  خی  از مسئله نشان داد، پس از آن به جانشت   رئیس ساواک 

این قضی ه )  از  ی  اظهار کرد خی  او هم  ا 
ام  تلفن کرد،  ملعون(                                      دهقان 
                          

ابتدا   زد که  زنگ  ملعون(  )نادری  ساواک  رئیس  به  نهایت  در  ندارد، 
                                                 اطلاعی کرد ولی وقت  پافشاری آیت الله خادمی را دید گفت:           اظهار ی  

پاره آیت تا ظهر آزاد الله طاهری برای  ای از مذاکرات احضار شده و 
 شود. می

                                الله خادمی، بعصی  را س ست کرد اما از این وعده و فرمایش آیت 
نم  ساواک  رئیس  قول  به  جای  که  از                                  آن  نفر  دو  با  اعتماد کرد،  شد 

ی داشتند  صحبت کردم که پافشاری کنند   1                               روحانیون که جرأت بیشی 
کنیم... الله طاهری آزاد نشود ما این جا را ترک نم و بگویند: تا آیت

الله خادمی دوباره با رئیس ساواک تماس ی سبب شد تا آیتاین پافشار 
مطرح کرد که را  موضوع  و  و   ،گرفت  روحانیون  و  علما  از  تعدادی 

و می بنده جمع شدند  می  ل  در  بازاریان  از  آیت                                              تعدادی  تا  الله  گویند 
نم  ترک  را  این جا  ما  نشود  آزاد  ساواک گفت: طاهری  رئیس  کنیم. 

ن آیت به  الله طاهری اصفهان  را  ایشان  باشد،  ما  اختیار  یست که در 

 

، حست   1 طباطبای  د حسن 
سی  الاسلام  آقایان حجت   .                      
شهید                           و  اصفهای                      نض 

 خلیل 
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می قول  من  بردند،  صحبت  تهران  بالا  مقامات  با  فردا دهم  تا  کنم 
 آزادشان کنند... 

                             شد جمعیت با این جواب متفر ق                              از آن جای  که احتمال داده می
مردم   از  و  بروند  ا یوان  روی  تا  خواستم  روحانیون  همان  از                                                               شوند؛ 

ا استقامت کنند که  جمعیت بخواهند  وقت   و  داد  نتیجه  هم                               ین 
شان ایستادند و در تر بر خواسته نیون را دیدند؛ محکم پافشاری روحا

آیت ت  در می  ل حض  ن  به تحص  مداومت  و  الله                                                       نهایت همت   اصرار 
 خادمی منجر شد... 

 
ن می  ل آیت                     الله سید حسی   خادمی                  تحص 

مات  
 
ن به شعت تشکیل شد و مقد      هسته مرکزی تحص 
 
ن،                                               تحص 

و فعالیت امنیت  تأمت    روز،  شبانه  طول  در   
ای  سخی  روزانه،                                    های 
                   

بام  پشت  بر  نگهبای   و  کل  و                               حفاظت  ریزی  برنامه  اطراف  های 
 ها مشخص شد. مسئولیت
با كمك    اول  یهادر شب             ت نگهبای  ی ها، مسئوله یع اعلامی    توز  
   از افراد به عهده بنده گذاشته شد.  یتعداد

           آرام وقت   هایم؛ آرام نسبت به مسئولیت  کم                   البته به خاطر سن   
ها می                  کردم و شاغ کار   مسئولیت را به دیگران واگذار می  آمدند،           بزرگی 

 رفتم...                     زمت   مانده دیگر می 
این شیوه برای من یک اصل بود؛ در هر کاری که دیگران برای 

 ی انداز شدم و پس از راهانجامش مردد بودند یا ترس داشتند، وارد می
د  افراد  به  آن  دن  سی  و  برای ی                                 مقدمات كار  و  شکر کرده  را  خدا  گر، 

                                                   رفتم. اعتقاد داشتم کاری که باید انجام شود حت   اگر فعالیت بعدی می
مه
 
مقد و  زمینه     هیچ 
 
از خودم                  باید  باشد؛  نداشته  آن وجود  برای  ای 
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فتاد و دیگران داوطلب آن شدند 
 
وع کنم و وقت  کار راه ا                              ش 
 
ن را  باید آ ،                         

 واگذار نمایم. 
ت آیت   ن می  ل حض  ای                               شانجام تحص  های                    الله خادمی با سخی 

اعلامیه  پخش  و  ی   در  اطلاع                      ی   مرکز  و  انقلاب  به کانون  و ها          رسای  
ای که از                                                      آگاهی بخش  و افشاگری علیه رژیم شاه تبدیل شد، به گونه 

         ف  و از  الله صدوالله جزایری و از استان یزد آیت استان خوزستان آیت
آیت فارس  از حرکت خود استان  برای حمایت  دستغیب  جوش    الله 

نت   اعزام کردند.  
                   روحانیون و مردم، هیأی  را به جمع متحص 
                                       

ن آن قدر زیاد بود که می  ل آیت الله گنجایش                                               استقبال از تحص 
های اطراف مملو از جمعیت شده  و تمام کوچه   آن جمعیت را نداشت

 ه بود. ای در شهر ایجاد کردحماسه  وشور  و جوشش مردمی بود و 
یف ایران خواسته  ت امام در پیامی از مردم ش                                                          از سوی دیگر حض 

ل  یهای انقلاب تبدماه مبارك رمضان مساجد به كانون   بود تا آستانه 
اصفهان  مسجد حکیم  در  ن،  تحص  مراسم  اساس کنار  این  بر                                                         شود، 

ای  برای آقایان    یبرنامه مصحف و پرورش گذاشته شد و از من                      سخی 
ای  با استفاده                                                                     به عنوان دکلمه خوان دعوت به عمل آمد تا قبل از سخی 

ث،  از  
 
    کتاب حجت الاسلام محد
 
دازم. این برنامه                                                         به اجرای دکلمه بی 

ی و کشته و زخم جرا شد و با  هم چند شب ا                                  حکومت نظامی و درگی 
                           شدن  تعدادی، تعطیل گردید. 

 
 حکومت نظامی 

                                                          یک از حوادث خونت   تاری    خ انقلاب اسلامی در اصفهان در روز  
 9پس از گذشت    1398رمضان سال    5مصادف با    1357مرداد    19

ن  ت آیت             روز از تحص   الله خادمی اتفاق افتاد.                می  ل حض 
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ن، همه به یک قیام              تحص  مردم اصفهان و شهرهای اطراف را 
از آن        فراگی    با آن را نداشت؛   خواند و  توانای  مقابله  پلیس                                              جای  که 

و گارد ضد  رژیم را مجبور کرد تا با اعلام حکومت نظامی و آوردن ارتش  
 . به صحنه، مردم را شکوب کند شورش 

روز   شب  شب  19در  با  مصادف  اعلام   5مرداد  با  رمضان، 
به دستور فرماندار نظامی، گارد ضد شورش به محل  حکومت نظامی و  

آیت  می  ل  از  تصمیم گرفتند  مردم  نتیجه  در  حمله کرد  الله                                                        تحصن 
های اطراف به ویژه چهارباغ  خادمی خارج شده و تظاهرات را به خیابان 

شه میدان  دولت  دروازه  خیابان                              پایت  ،  سید  دا،  مسجد   ، فروعی                       های 
وهای    5و در ادامه صبح روز    بکشانند  ی بت   مردم و نی                                      رمضان، در گی 

                                                            گارد ضد شورش شدیدتر شد و بسیاری از مراکز دولت  به آتش کشیده 
یف اصفهان   مجروح   100شهید و حدود    10                                و در این میان مردم ش 

 سابقه بود.            اصفهان ی  تقدیم انقلاب کردند که این تعداد تا آن زمان در  
میان   این  عسگریه    کهمردمیدر  بیمارستان  به  را  مجروحان 

با  می مجروحان  بردند  به  و کمک  مجروحت   اهدای خون  مداوای                     به 
دستگی     ،پرداختند می ساواک  و   

شهربای  اقدام  می                              توسط  این  شدند؛ 
 بیش از هر اقدام دیگری مردم اصفهان را تحریک کرد. 

کرد با اعلام به خیال واهی خود، تصور میرژیم منحوس پهلوی  
ند و این  حکومت نظامی و شکوب مردم می                                   تواند جلوی انقلاب را بگی 

  ایدر حالی بود که نه تنها از اعلام حکومت نظامی در اصفهان نتیجه 
دی   نگرفت، به  حماسه  و  شور  این  استان گبلکه  شد ر  به  ،  ها کشیده 

اما همه  لام حکومت نظامی کرد  ها هم اعحدی که رژیم در دیگر استان
در   اقدامات  رژیم    نهایتاین  را شعت  منحوس  سقوط  شاهنشاهی 

 بخشید. 
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ن به نکته  ای اشاره کنم؛ چند سال                                 لازم است در موضوع تحص 
سال برنامه پیش،  در  سیما  و  انقلاب، صدا  وزی  پی  با حضور                                         روز  ای 

آیت  می  ل  ن  تحص  درباره  بازاریان  از  خاطره الله                                            تعدادی       گوی  خادمی 
اشارهمی ن،  به عوامل اصل تحص  تنها  نه  متأسفانه  نشد،                                                   کردند،  ای 

                                                              بلکه یک از افرادی که برای خاطره گفت   دعوت شده بود از مخالفان 
 در چند مورد با عوامل درگی  شده بود. البته  

                                            تظاهرات مردم بود و حت  
                       

نامه  زمان طی  همان  اظهابنده  سیما، ضمن  و  به صدا  تأسف، ای  ر 
این جهت  در  بنده  دلایل که  از  یک  شاید  و  اعلام کردم  را  اضم                                                            اعی 
                                                        دست به قلم شدم همت   باشد که جزئیات حقایق به همان صورت  

فاق افتاده، برای نسل 
 
                     که ات
 
های آینده به تصویر کشیده شود تا ماهیت      

 .مان روشن بماند                       و واقعیت انقلاب  مردمی  
 

             بازرسی می  ل 
انقلاب   از  مأموران قبل  بود که  ما  دانشجو مستأجر می  ل                                           یک 

فعالیت و  او  وجود  خاطر  به  از ساواک  بعصی   ی  دستگی  و  من                           های 
جا را مورد بازرسی                                                    دوستانم، در دو مرحله به می  ل ما هجوم آوردند و آن

                                                                 قرار دهند، اما هر بار چی  ی نیافتند! پدرم از قبل احساس خطر کرده  
هایم را در کیسه ت امام و کتاب                               و با هوشمندی و چابک رساله حض  
                     خانه مخف  کرده بود.  پلاستیک قرار داده و آنها را در باغچه 

                                                        پس از هجوم و بازرسی مأموران ساواک، آن دانشجو از می  ل ما 
وی نظامی برای سکونت به می  ل                                                              رفت و بنگاه محل به جای او یک نی 

 ما فرستاد. 
فرمان او  شدم  متوجه  نظامی،  حکومت  زمان  از در  یک  ده 

خودروهای حکومت نظامی است. این موضوع را به پدرم اطلاع دادم  
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و ایشان با هشیاری تمام با بنگاه هماهنگ کرد تا یک نظامی دیگر که  
                                               خودش مشخص کرده به جای او به می  ل ما بفرستند. 

اض                                                               من با این تصو ر که اوضاع از قبل هم بدتر شده به پدرم اعی 
می با کارهای  که   ،

نیست  متوجه  تو  ایشان گفت:  اما                    کردم، 
یک                                            کت  

این فرد بسیار مطمت   و   وی نظامی در کنارمان باشد بهی  است و                                                                نی 
 قابل اعتماد است... 

این  نتیجه رسیده و عواقب  این  به  از کجا  پدرم  متوجه نشدم 
دم. تا اینم ی  مشخص شد آن برادر                               وضوع را به خدا سی 

 
                    که پس از مد
 
           

مبارز    1                        ارتش  که هادی حامد رحمت  و  انقلای                                    نام داشت، یک فرد 
است كه بعد از انقلاب در مبارزه با ضد انقلاب و دفاع مقدس بسیار 

 فعال بود. 
 

 

وز ارتش بود و پس  1 وهای متدین هوانی                                                                        . هادی حامد رحمت، اهل مشهد و از نی 

                                                                           از مدی  در می  ل ما ازدواج کرد و هم اکنون بازنشسته و مقیم مشهد است و هنوز  
زیارت   داریم و هرگاه  ارتباط  ه  با هم 

ي 
 
   امام رضا ع ل
  
 
س لام نصیب شود؛ خاطرات             

 
                      ال
 
  
 کنیم. فراوان دوران انقلاب و دفاع مقدس را با هم مرور می 
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 جناب شوان هادی حامد رحمت 

 
 ان هادی حامد رحمت رزمنده هشت سال دفاع مقدس جناب شو 
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 تعطیل مدارس 
وع حکومت نظامی بیش از دو ماه نگذشته بود که به ابتدای                                                           از ش 

تحصیل   دستور    57_ 58سال  انقلاب  برای شعت گرفت                                         رسیدیم. 
                                                          فرار شبازان و تعطیل مدارس صادر شد، من و آقای عطای  هم در  

ستان و یک  این جهت فعالیت ستان رفتیم                                   های  کردیم؛ شاغ دو دبی                هی 
کردم                                                      ها را تعطیل کردیم، از طریق بلندگوی دفی  مدرسه اعلام میو آن

زد و تعطیل را  ها را می                                     مدرسه تعطیل است و آقای عطای  درب کلاس 
اقدامی کنند،  اعلام می  بتوانند  این که مسئولت   مدرسه  از  قبل                                                          کرد و 

ل مدرسه از  شدند و  ها خارج می                          ها با شعار الله اکی  از کلاس بچه                  کنی 
ستان دست آنها خارج می ستان و یک هی                                             شد. به همت   شیوه یک دبی 

، را نی   تعطیل کردیم.                                              نزدیک چهار راه نقاسی 
ستان حکیم سنا  آن  بعد از                             در استانداری رفتیم؛ وقت     ی                        شاغ دبی 

ان                                          وارد دفی  شدم تازه زنگ خورده بود و دانش                         آموزان ش کلاس و دبی 
بود جمع  دفی   ستان                  در  دبی  ناظم  رفتم،  بلندگو  شاغ  همت   که                                               ند، 

تعطیل جلوی مرا گرفت و گفت: چه باید  کار داری؟! گفتم: مدرسه 
                                           ای؟! گفتم: من از طرف امام خمیت  مأمورم این شود! گفت: تو چکاره 

د، گفتم:                                                                    مدرسه را تعطیل کنم!... تا این مطلب را شنید آمد مرا بگی 
ستان را تعطیل نکنید   کنم! و بلافاصله  من خودم این کار را می                             اگر دبی 

 خارج شدم و این در حالی بود که آقای عطای  چند کلاس را 
                                                    از دفی 
       

ستان،                           الله اکی   دانش آموزان در ک تعطیل کرده بود و شعار                     ریدور  دبی 
بقیه دانشکلاس   باعث شد  و  تعطیل شود  از ها هم  با شعار  آموزان 

ستان خارج شوند...                           دبی 
ان تا وسط خیابان استانداری آمدند و به قصد تعطیل آموز دانش

اما   شود...  تعطیل  هم  آنجا  افتادیم که  راه  ادب  ستان   دبی                                                              کردن 



وزي انقلاب اسلامی    جامانده                               فصل سوم: پی 
 

39 
 

ی برخ  از  ی و حکومت نظامی ش رسیدند و با دستگی  وهای کلانی                                                            نی 
ون     ت                                          دانش آموزان آنان را متفر ق کردند... هم ستان بی                              که از کوچه دبی 

ح وهای  نی  دیدم  و  دستگی                        آمدم  یا  متفر ق  را  افراد  نظامی                                      کومت 
اهن خود را درآوردم و وارد یک مغازه اتوشوی  شدم می                                                                 کنند؛ شی    ع پی 

تو کنید!... 
 
ا را  من  اهن   پی  این  ممکنه  اگر  مغازه گفتم:  به صاحب              و 
 
                                                   

                                                             صاحب اتوشوی  شی    ع جریان را فهمید و با لحن تند گفت: بپوش و 
وهای حکومت                                     بشت  ! من هم پوشیدم و نشستم تا این                             که آرام آرام نی 

جا                                                           نظامی رفتند... از صاحب مغازه تشکر و خداحافطی  کردم و از آن
 خارج شدم. 

 
ای  برای دانش آموزان و دانشجویان                                        سخی 

وهای حکومت نظامی به بازار ورود نم                        کردند، بنابراین بیشی                                       نی 
آنجا  دانش را  خود  تظاهرات  دانشجویان  و  ستای   دبی  انجام                                                    آموزان 
دادند، به خاطر اینکه مدرسه ذوالفقار در بازار بود، من هم شی    ع می

، یک چهارپایه از  به تظاهرات کنندگان ملحق می                                     شدم و در هر صد می 
ای  می ای می مغازه ها شعار کردم و آن                                    گرفتم و روی آن برای افراد سخی 
 برای هر گروه تظاهر کننده، در طول مسی  می

 
                                       دادند... تقریبا
 
چندین                   

ای  کردم و بدین ای                          بار سخی                                            ترتیب تا تعطیل بازار بیش از پانصد سخی 
 برای دانش آموزان و دانشجویان تظاهر کننده انجام دادم... 
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ای  دوران مبارزات                         سخی 

 
 
 

 1357تعطیل بازار در چهارم آبان 
به   بودند  مجبور  بازاریان  روز  آن  بود.  شاه  تولد  آبان،  چهارم 

ند. رژیم، مغازهدستور   کنند و جشن بگی 
                    هایشان را چراغای 
                  

                                                          من و آقای عطای  برای اینکه جرأت مقاومت را در افراد بازاری 
 هم راصی  به تزیت   و جشن برای شاه نبودند زنده کنیم 

 
                                                   که قلبا
 
        .  

نفری حرکت کردیم بود  كه  در حالی  ،دو  اطراف  مراقب  ایشان 
                                                      کردم: ما بازاریان متدی ن، فردا چهار آبان را عزای عمومی بلند اعلام می 

 کنیم...  اعلام کرده و بازار را تعطیل می
ون می                           بازاریان وقت  صدای ما را می ب بی 

ریختند،                          شنیدند با تعج 
                                                                ببینند چه کسای  جسورانه این مطلب را با صدای بلند تکرار می کنند! 
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ام تعدادی با ما همراه شدند و شجاعت                         به همت   ترتیب آرام آر 
ی در افراد ایجاد شد و روز چهارم آبان  و قدرت تصمیم بازار    1357                                         گی 

 تعطیل شد. اصفهان 
 

 معجزه آسا نجات پیدا کردم 
اض  های مردمی نسبت به                                    یک از روزهای دوران انقلاب که اعی 

فراگی   رژیم  ستم  و  در   شده                        ظلم  مردم  بود،  رسیده  خود  اوج  به  و 
اق و مسجد سی د به خیابان 

 
                  های احمدآباد، شوش، ولی عض، عبدالرز
 
                                 

به مراکز  به زانو درآوردن حکومت نظامی  تظاهرات پرداختند و برای 
 ها را به آتش کشیدند.                         دولت  هجوم آوردند و آن

 ،                                                   در صوری  که، فرمانده حکومت نظامی اصفهان شهنگ ناخ 
به برا آقای عطای   و  من  بود،  داده  تی   دستور  مردم  ق کردن 

متفر                                                     ی 
       

آتش   1حجره  مواد  تعداد  هر  و  بودیم،   2زاآمدیم  آماده کرده  قبل  از 
 برداشتیم و راهی خیابان احمدآباد شدیم.  

-ه میشد                 از پیش تعیت   زاها یک پس از دیگری خرج اماکن  آتش 
زا را از  رسیدیم آتش   ر زا بود، به محل مورد نظآتش  نآخری نوبت    . شد 

رها   محلزا را داخل                                              گوی  خارج کردم، گوی  را زیر بغل گذاشتم و آتش
گرفت، اما این طور نشد،  خورد آتش می                                کردم. باید همت   که بر زمت   می

 

. حجره ی ما نزدیک خیابان عبدالرزاق، داخل بازار، در مدرسه نیم آورد بود که  1

ها بسیار متفاوت بود و به جای کتاب یا وسایل شخصی آنچه دیده  با دیگر حجره 
 واد و وسایل آتش زا بود!. شد فقط ممی
زا پرتاب شونده است که از یک ظرف شکننده، مانند بطری،  یک سلاح آتش   . 2

 است. همراه یک فیوز ساخته شده پذیر بهپرشده با مواد اشتعال
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ون آوردم که در همان لحظه خودش   یت داخل جیبم را بی                                                               شی    ع کی 
به خاطر   بود که جمعیت  این در حالی  حمله شبازان آتش گرفت و 

در حال آتش    ،ها توجه به آن                                     حکومت نظامی در حال فرار بودند و ما ی  
 بودیم.  محل مورد نظر زدن 

مرا جلب کرد، دو خودروی  توجه  ماشیت   ترمز                                                      ناگهان صدای 
ها فریاد زد و فرمان جیپ حکومت نظامی پشت شم بودند. فرمانده آن

 بزنید!...  را  رد                                          شلیک داد و گفت: ایت  که زیر بغلش گوی  دا
طور که                                                      همه فرار کردیم و شبازان هم به دنبال ما آمدند. همت    

                                                                در حال فرار بودم به عقب نگاه کردم، شباز  قد بلندی را دیدم که با 
ی به دنبالم است، تا ش را برگرداندم                                                                اسلحه ژسه در فاصله یک می 

ند آمد،  ام گرم شد و نفسم بصدای شلیک گلوله در فضا پیچید و شانه 
وع                                                                   اما به فرار ادامه دادم تا به یک کوچه رسیدم، داخل آن شدم و ش 
                                                                کردم به حالت زیگزاگ دویدن تا تی   دیگری به من اصابت نکند، وقت   

 .                                                      به پیچ انتهای کوچه رسیدم دیگر چی  ی نفهمیدم و افتادم
پرسید: چه                                               وقت  چشم باز کردم یک نفر بالای شم بود و از من 

                                                          ده!؟ گفتم: تی  خوردم! و ک تف  چپم را به او نشان دادم، او              اتفاف  افتا
                                 تا کتف مرا دید گفت چی  ی نیست!  

 باید 
 
      تعجب کردم! اصابت تی  از سلاح ژسه با آن فاصله کم حتما
 
                                                   

می را  خارج می  شکافقلبم  جلو  از  زیادی که و  درد   وجود  با  اما                                شد! 
 ده بودم.                                                داشت به خی  گذشته بود و معجزه آسا نجات پیدا کر 

و به بیمارستان عسگریه بردند، بیمارستان   مرا سوار موتور کردند 
                                                                  پ ر از زخم بود؛ یک تی  به پای ش خورده و از بدنش آویزان بود، یک به 

ش تی  خورده و ی  
 
                 فک
 
                                         هوش شده بود، یک تی  به شکمش خورده بود و    

کرد... در میان آنان احساس کردم هیچ اتفاق خاصی برای من  ناله می
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کس برداری، درمان مختضی صورت گرفت  نیفتاده! پس از معاینه و ع
 و مرا به خانه فرستادند... 

                                                         آن شب با یک موتور به می  ل برگشتم. خیل درد داشتم و ناله  
                                                                   کردم، ام ا تلاشم این بود کش در می  ل متوج ه اتفاف  که برایم افتاده  می

 ناسی  و فکر می  نشود! پدرم تا حدودی شک کرده بود 
 
      کرد درد یا کوفتک
 
                

ب ون                                    ه یا زمت   خوردن دارم و زیر لب می       از صر                          گفت: معلوم نیست بی 
 هایش را برای ما آورده!...                              خانه چه آتش  سوزانده که ناله

اعضای  از  اینکه کش  بدون  هم  را  قضیه  این  صورت  هر  به 
احت حال و روزم بهی  شد و آن                                                                      خانواده را درگی  کنم گذراندم و با اسی 

ء فلزی تا امروز به یادگار د                              ر بدن من باف  مانده است!...                               سی 
 

 کشف جدید 
حکومت   با  ی  درگی  استفاده                        برای  دست   نارنجک  از                               نظامی 

را در کردیم و مواد منفجره                کش  آب تهیه می راهی لولهکردیم، سه می
 شد. راهی منفجر میریختیم و با روشن کردن فتیله سه آنها می
تهیه فتیله   راهی و مواد منفجره، کم دردش داشت اما تهیه سه  

کردیم  . باید کاری میمان بسیار سخت بود به خاطر نایاب بودن برای 
ای                                                                      که به فتیله نیاز نداشته باشد. بنابراین باید در ترکیب مواد تغیی 

 شد. ایجاد می
ات فراوان و  تغیی  با  و                                                       روزی در حجره مشغول آزمایش شدیم 

 گرفتیم...                                    های متعدد و صرف چندین ساعت، نتایخ   آزمایش 
یک از دوستان برای این که اطمینان حاصل کند یک قاشق از   

  
 
  مواد تهیه شده را در کاغذ ریخت و روی یک آجر قرار داد و با سنک
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ل داده شد  
 
به زد! آج ر خورد شد! دستش با سنگ به بالا ه            به آن صر 
 
                                                 

                                        و صدای مهیت  فضای حجره را فرا گرفت!... 
و   پیچید  مدرسه  در  انفجار  ما صدای  حجره  متوجه  طلاب 

                                                       شدند! همت   که طلاب به سمت حجره ما حرکت کردند ببینند چه 
و  عبدالرزاق  خیابان  در  نظامی که  حکومت  مأموران  افتاده؛                                                             اتفاف  
وع به پرس و جو از                                                                  ابتدای بازار مستقر بودند، به مدرسه ریختند و ش 

حجره دانستند از  دا از کجا بود! طلاب با آن که می طلاب کردند که ص 
 سکوت کردند و خود را ی  

 
                        ما بود، همک
 
اطلاع نشان دادند! مأموران             

                                                     حکومت نظامی پس از بازرسی قسمت  از مدرسه دست خالی و بدون 
 نتیجه از مدرسه خارج شدند. 

 
 

ی با آمریکای    ها                    درگی 
من                                           های بسیار تأثی  گذار برای اخراج  آمریکای  یک از برنامه 

 
   ها، نا ا
 
        

     های  ها بود. بر این اساس اقدامات و عملیاتاستقرار آنکردن محل  
مت  کنند و از ایران خارج  گرفت تا آنصورت می

 
                          ها احساس ترس و ناا
 
                  

 شوند.  
عملیات این  از  یک  پایان   و                            در  شد  خاموش  من  موتور                           ها 

نگاه          آمریکای   ما  به  دور  از  طور که  همان  محاصره کردند...  را  ما  ها 
                                                             کردند، من از موتور پیاده شدم و از شدت ناراحت  دستم را به کمر می

 گذاشتم و کنار موتور ایستادم! 
ح هستم و خاموسی  موتور و          آمریکای  

 
                        ها با تصو ر اینکه من مسل
 
                        

                                                           ایستادن در محل  عملیات و گذاشت   دست بر کمر نشان دهنده طرح 
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ز محل ای برای آنهاست، احساس خطر کردند و وحشت زده انقشه 
 فراری شدند!...  

موتور  دفعه  این  و  زدم  ا ستارت  دیگر  بار  من  لحظه  همت                                                           در 
روشن شد و ما هم به شعت محل را ترک کردیم، اگر موتور خاموش  

فکر نمنم  این طور  و  و میشد  تعقیب کرده  را  ما  یقت    به  -                                    کردند 
 ترتیب با امداد الهی نجات پیدا کردیم. گرفتند! اما بدین

 
             از آمریکای   شکایت

                       رفتم که دو آمریکای  در                                   از مسجد محل، با دوچرخه به می  ل می 
 با من برخورد کردند و اول به دیوار    1             محل با ژیای  

 
                                    که سوار بودند عمدا
 
                  

م                             و بعد به زمت   خوردم و شانه خوی بزرگی 
 
            ام زخم شد، جریان را به ا
 
                        

خان درب   رفتیم  و  بود گفتم  انگلیش هم مسلط  زبان  به  این ه                                                    که  ی 
ندی در جواب گفت: شما 

 
اض کرد و او با ت ! برادرم به او اعی                       آمریکای 
 
                                           

                  همه وحش  هستید!  
ت بسیار از  

 
ی محل مراجعه کردیم و با مشق             در نتیجه به کلانی 
 
                                            

 ها شکایت کردیم... آن
ی استوار جمشیدی از نمازگزاران مسجد محل بود                                                          مأمور کلانی 

و   حق  از  شناخت  که  دلیل  به  آمریکای                               و  نفوذ  و  ایران                      حقوق  در  ها 
                                                              داشت ابتدا سعی کرد ما را منضف کند، اما وقت  اصرار ما را دید یک  

ی آورد...  مأمور فرستاد و آن                           ها را به کلانی 

 

های مدل بالا                        کردند و به جای ماشت   ها در ایران پولشان را خرج نم            . آمریکای  1
 از ژیان استفاده می

 
                   عموما
 
انداختند                            خواستند بروند ماشت   را می                   کردند و وقت  هم می      
 رفتند. و می
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جم و وکیل، از طرف آمریکای  
ها                                                       به شعت یک گروه مجهز به می 

ه به                                                             آمدند! اظهارات من و دو آمریکای  ثبت شد و فردا بعد از مراجع
، پرونده را به دادگاه                                                                  پزشک قانوی  به دادشا رفتیم و پس از بازجوی 
                                                                ارسال کردند و فردای آن روز قاصی  در دادگاه به من گفت باید رضایت  

ندی پاسخ داد: ما نم 
 
اض کردم، قاصی  با ت                     بدهی! وقت  من اعی 
 
توانیم                                     

تا خودشان  و باید پرونده را به آمریکا بفرستیم    1ها را محاکمه کنیم آن
لف بچه 

 
 کنند و این برای ایران خیل زشت و ب د است که یک ا

 
       رسیدگ

 
                                                

 
     

                               آمریکای  شکایت کرده باشد!...   علیه دو مستشار عالی رتبه
آن برای  من  از  ا جبار  به  برخوردها  همت    با  صورت  هر  ها                                                       به 

 رضایت گرفتند. 
 

  
 
 تظاهرات محل
 
            

برنامه  از  را       های  یک  انقلاب  وهای  نی  می                        که  در  منسجم  و  کرد 
                                                           شکست   حکومت نظامی نقش بش ای  داشت و همچنت   تأثی  زیادی در 

ه
 
تمام محل بود. در  انقلاب گذاشت؛ تظاهرات  وزی    پی 
 
برای                                              ها مردم 

کردند                                                       شکست   حکومت نظامی، بعد از نماز مغرب و عشا، تظاهرات می 
ای  و شعار دادن با من بود.                                                   و در بیشی  آنها، سخی 

                    کنندگان  چند محل به ها که تظاهریک از شب   یادم هست در 
زیادی   جمعیت  و  پیوستند  همه  هم  به  من  صدای  دادند؛  تشکیل 

انم  از  یک  مردم  بت    بلند                        رسید!  قد  و  بود  هیکل  قوی   ی فرادی که 
شانهد روی  را  من  و اشت  شعار  به  حال  همان  در  و  بلند کرد  اش 

ای  ادامه دادم تا این که خودروی جیپ حکوم  ت نظامی ناگهان                                               سخی 
ای  را                                                                  از راه رسید! همه منتظر عکس العمل من بودند که شی    ع سخی 

 

                                                                     . بر اساس قانون کاپیتولاسیون، مبت  بر مصونیت اتباع آمریکای  در ایران 1
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وع به شعار دادن کردم؛ ارتش برادر ماست، خمیت                                                             قطع کردم و ش 
جمعیت با من هم صدا شدند! مأموران حکومت نظامی و              رهی  ماست

با شنیدن این شعار، بدون هیچ اقدامی، مقداری توقف کردند و بعد از  
 ل دور شدند... مح

 
 چماق به دستان شاه! 

یک و  عظیم  راهپیمای   از  در                             بعد  ایران  در شاش  مردم  پارچه 
آذر ماه؛ رژیم شاه با   ۲۰و    ۱۹مصادف با    57تاسوعا و عاشورای سال  

های  اندازی گروه  محل، اقدام به راه     ی   تلافات جزسوءاستفاده از اخ
ها را به عنوان مدافع خوردهچماق به دست کرد و تعدادی از فریب  

ان جمع کرد و با شعار جاوید شاه به جان                                                                 شاه، از اطراف شهرستان تی 
امام  ت  و حض  انقلاب  طرفدار  بیشی   جای  که  هر  و  انداخت                                                          مردم 

 بودند تخریب کردند و به آتش کشیدند!...  
                                                             به بازار شهر نجف آباد حمله کردند و بعصی  از منازل مردم را به  

 و خراب کردن  آتش کشیدند 
 
              ! رژیم ضمن دامن زدن به اختلاف محل
 
                                

ان، می هوج تی  مردم  انقلاب                 ه  با  شهر  این  مردم  دهد  نشان  خواست 
 همراه نیستند! 

آیت با  ان  تی  شهر  بزرگان  ماجرا  این  صحبت                                      طی  طاهری  الله 
یف بیاورند و مردم ضمن                                                               کردند تا در قالب مراسم به این شهر تش 

ای  ایشان، نشان دهند همراه دیگر مه استقبال و حضور در برنا                                       ی سخی 
هایش موافق هستند. روز مراسم تعداد زیادی شهرها با انقلاب و آرمان

آباد حضور پیدا کردند و روحانیون و انبوهی از مردم اصفهان و نجف 
یادماندی  و مراسم با شکوه برگزار  به                                                            در میدان اصل شهر تجمعی 

 شد... 
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سخی  آیت با  طاهری  همه                الله  خود  حماسی  توطئه                  ای   را  ی  ها 
وهای انقلای   محل ما که اکی    با انتظامات نی   کرد و کل مراسم 

                                                            خنت 
    
ان بودند؛ به خوی  برگزار شد. آن                                         ها اهل تی 

الله طاهری فراز، آیت آقای خلدیپس از آن طبق پیشنهاد حاج
ی راهی شهرست ود  ای ب                                 ان سامان که نیازمند چنت   برنامه                          با جمعیت کثی 

                                                                 شدند. ام ا متأسفانه مأموران شاه، اوباش را تحریک کرده، به ماشت    
                             های ماشت   ایشان را شکستند و شیشه الله طاهری حمله کردند و  آیت

ی کردند   . 1                                                           ایشان و تعداد دیگری را مجروح و از ادامه حرکت جلوگی 
 

 تقسیم کار
جوانان                                                    جهاد و مبارزه دو رکن اصل اعتقادی و عملیای  داشت.  

کت در  ، انتظار ش                                                            پرشور در کنار مسائل اعتقادی و جلسات مذهت 
آنبرنامه  در  امیدواری  و  انگی  ه  تا  داشتند   هم 

عملیای                                         های 
تداوم              ها 

به  توجه  با  اصفهانیان  کمال  آقا  حاج  رو  این  از  باشد،  داشته 
ا        توانای   تبیت   مسائل  برنامه                      هایش،  به عهده گرفت و  را  های  عتقادی 
ده          عملیای   ها از جمله:                                 بود که من هم در بعصی  از برنامه                  را به من سی 

پلا  کردن  جمع جمع  شاه،  تولد  میله کاردهای  پرچم آوری  های 
نا الکل،  وبات  مش  انبار  زدن  آتش  برای                                         شاهنشاهی،  فضا  امن کردن 

                                                     ها، شکست   نمادهای هنجارشکن در شهر، انتظامات مراسم،           آمریکای  
 نی   استفاده می  گشت شبانه و... از جوانان

                و داوطلبت   عملیای 
 کردم...                    

 

الله طاهری به من گفت:                         گفت: »وقت  برگشتیم آیت. حاج آقای خلدی فراز می1
گونه  در پاسخ ایشان گفت: همانرفتیم! و یک از آقایان به مزاح  نباید به سامان می 

ی سامان هم  ان رفتیم؛ باید حمله و درگی                                                                          که با سلام و صلوات و استقبال به تی 
 رفتیم...«خریدیم و می به جان می
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*** 
 

 نماها                                             چند نکته اساسی در پاسخ به برخ  از روشنفکران
دانستند  دوران انقلاب می  گفتند: »مردم در                     بعصی  از روشنفکران می  .1

نم  نمخواهند،  چه  را  عواملش  و  رژیم  و  اما شاه  خواستند، 
می نم  چه  ادعا  دانستند  این  چرا که  خواهند!«  است؛  نادرست 

دیت   مرجع  از  وی  پی  به  می                            مردم   
 
دقیقا    شان، 
 
چه             دانستند 

عل می الحست    اباعبدالله  نهضت  از  الهام  با  انقلای   -هی                                                   خواهند، 
خواستند و برای تحقق آن تا                                    الس لام، برای مبارزه با ظلم و ستم می 

مناسبت  در  انقلاب  اساس،  همت    بر  ایستادند...  جان  های                                                     پای 
وز شد. شد و نمو داشت و معنا پیدا          مذهت  ر                         کرد! شانجام پی 

 
                                           های  که داعیه مبارزه با شاه داشتند اما چون چه بسیار بودند گروه  .2

اعتقادی ی   و   
اندیشه دیت                از 
انحراف  داشتند                 افکار  یا                                      بهره بودند 
توده مانند گروه  چپ،  و ها، کمونیست ایهای  خلق  فدائیان  ها، 

هرگز   نتوانستند                  منافقت  ؛  هرگز  و  ند  بی  پیش  از                                                نتوانستند کاری 
به  انقلاب  و  اسلام  با  را همراهی کنند و شانجام  انقلاب اسلامی 

                  ستی   برخواستند! 
 
ایجاد می .3 ارزشمند  حرکت  یک  وقت   در                                     همیشه                    شود، کسای  که 

آن را دارند هستند!    ی                                     صف مقدم هستند، کمی  از کسای  که ادعا
عیان عوام فریب، همیشه

 
                      مد
 
خود هستند نه وظیفه،   دنبال منافع     

تر اندیشند و آن را ارجحکنند، به مصالح خود میبه هدف فکر نم 
                                                          دانند! در نهایت جای  که باید برای انقلاب هزینه کنند، پا پس می
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و هرگز خطر نم می پکشند  از  بعد  اما  تقس  یوز    ی  کنند  م  ی دنبال 
 غنائم هستند. 

 
کند و از همه بدتر،  را تهدید می  خطرهای بسیاری انقلاب اسلامی .4

                                              هاست و از آن بدتر وجود همت   مدعیان دروغت   و خطر نفوذی 
کنند                                                       عوام فریب است! چرا که منافقانه خود را انقلای  معرف  می 

                                                         تا به مقام و منصت  برسند و وقت  به آن رسیدند، بجای خدمت، 
ند و  کن                                                  مسئولیت را خرج خود و وظایف حوزه مسئولیت  را رها می

ت و  یشت، عدالت، تربیاگر امروز در عرصه فرهنگ، اقتصاد، مع
ت هممشاهده می                   آموزش، نابسامای  

 
     شود! عل
 
  است...     ت          
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وزی انقلاب اسلامی                             فصل سوم: پی 

وزی انقلاب اسلامی شور و نشاط وصف ناپذیری به پا کرد و                                                       پی 
جمهوری   و  آزادی  استقلال،  شکرانه  به  ایرانیان  در همه  اسلامی، 

                                                             خدمت انقلاب قرار گرفتند و من به عنوان یک طلبه ناچی  ، در این  
کردم. بر این خود را به انقلاب اسلامی ادا می                            اقیانوس بیکران، باید د ین

راهپیمای   مدیریت  به   ، دیت  علوم  تحصیل  در کنار  برپای                                                    اساس             ها، 
برگزاری کلاس نمایشگاه  انقلاب،  ،  های  آموزسی  نظامی،              های  آموزش 

 و اراه
 
   ندازی گشت شبانه، جهاد سازندگ
 
 .... مشغول شدم                            

 
 ها          راهپیمای  

وع و به میدان           راهپیمای    ش 
 
                 های جنوب اصفهان از مسجد مصل
 
                           

می ختم  باید کش امام  را  برادران  و  خواهران  بت    شعار  تنظیم                                                   شد، 
 کرد چرا که بلندگو، بیسیم و تلفن همراه نبود! مدیریت می

جلودار گروه    با  را  شعار  میبنابراین  مشخص  و برادران  کردم 
می  خواهران  گروه  برای  را  جواب  راهپیمای   شی    ع  شعار  تا                           آوردم 

                                        آمدم فاصله بت   برادران و خواهران را طی  هماهنگ باشد... گاهی تا می 
 به هم می

 
         کنم این هماهنک
 
شدم به گروه خواهران  خورد و مجبور می               

 بدهید تا برادران جواب شما را بدهند. بگویم شعار مجزا 
 
 

 گشت شبانه 
ت 

 
وزی انقلاب لازم بود با گشت شبانه امنیت محلّ   بعد از پی 
 
                                                  

 ها با هم هماهنگ شوند.                        تأمت   شود و همه محله
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                                                       پایگاه اصل، مسجد بابا عل عسگر بود. از آن جای  که مسجد  
راب سیم   با  اطراف  منازل  از  تلفن  دو خط  نداشت،  تلفن  به                                                      خط  ط 

وع گشت وصل میمسجد کشیده شده بود و شب  شد و از این                       ها با ش 
وری رد و بدل یا در صورت نیاز درخواست کمک                                                           طریق اطلاعات صر 

 می شد...  
وهای گشت لوح شیفت تنظیم میبرای ه شد و همه دارای                                  مه نی 

 دادند. میحکم مأموریت بودند و در پایان گزارش خود را مکتوب ارائه 
 

                 تحرکات منافقی   
                                                        یک از مشکلات آن زمان تحرک خرابکارانه منافقت   بود که بعد 

ی وهای انقلاب تبدیل شد!           به درگی                                              های مسلحانه و ترور نی 
در    خاصه  تحرکات  همه  مشکوک  باید  افراد  و  ل                          شب کنی 
می دس شب       تگی   از  یک  در  محله شدند...  در  منافقت    ای                             ها که گروه 

شیفت  گشت آن                 حرکت  داشتند؛ شی    ع خود را به آنجا رساندیم، ش 
                                                

محل گفت: دو نفر را تعقیب کردیم که به این کوچه رسیدند و با این 
 بست است ناپدید شدند!  که این کوچه بن 

! شی    ع  ری رفته باشند ای باز بشود یا روی دیوا                ندیدیم در  خانه 

بست شدم و نگاهم به خودروهای پارک شده افتاد، پرسیدم:  وارد بن
خودروها را بررسی کردید؟ ششیفت گفت: بله، تا این جواب را شنیدم 
گفتم شی    ع زیر خودروها را بگردید! دو نفر فراری زیر یک از خودروها، 

           ه دستگی  و                                                  مخف  شده بودند و خود را به کف آن چسبانده بودند ک 
وهای کمیته شدند...                               تحویل نی 

ها بازرسی                                  ا حکم دادستان باید برخ  از خانه                 در بعصی  مواقع ب 
 شد. می
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منافقت    از  منازل  از  یک  فرزند  خانه دست  صاحب   بودند!   1                                 دو 
 
 
ی زنگ زده بود که عد  پیش گرفته بود و با ج وسازی به کلانی 
 
ای قصد ه                                                       

ی دو مأمور                                                                    دارند به می  ل ما حمله کنند و جان ما در خطر است و کلانی 
 برای بررسی موضوع به محل اعزام کرده بود...  

                                                     از قضا بنده بدون اطلاع از جنجال آفریت  شخص مورد نظر؛  
ا ناگهان  ی                       برای بررسی کم و کیف ش  به محل مورد نظر رسیدم که  ط 

                                 ل دل پ ری از من داشت من را به دو صاحب خانه مرا دید و چون از قب
ی معرف  کرد و از ناش ا گفت   و فحاسی  مضایقه نکرد! از                                                                  مأمور کلانی 

م کردند و همراه                                آن جای  که این دو مأمور مرا نم                                 شناختند، دستگی 
آقای  دید گفت:  مرا  ی  رئیس کلانی  وقت   و  بردند  ی  به کلانی                                                           خود 

 صفرزاده قضیه چیه؟!... 
                                         یشان متوجه ماجرا شد مرا به مأمورین معرف  به محض اینکه ا

ی                                  آن می  ل مورد بارزسی قرار گرفت.    ،                                کرد و در نهایت با همکاری کلانی 
 

                         فرمان تاریخ  تشکیل بسیج 
انقلاب اسلامی و قطع دست غارتگران از منافع   یوز    ی  به دنبال پ

دشمت     ی   اسلامی،  ایران  با                         پایان  خمیت   امام  ت  و حض  شد  وع                                  ها ش 
، فرمان تشك                                 درایت و تی  بیت  در یک ابتکار ی         ت   ج مستضعف ی ل بسی                نظی 

ل ارتش  یصادر كردند و همگان را به تشك  1358را در پنجم آذرماه سال  
 تفكر      ت   و فرمود: اگر بر كشورى نواى دلنشفرا خواندند        وی  یلیست م یب

انداز شد، چشم طمع دشمنان و جهانخواران از آن دور     ت         خ  طنیبس
 خواهد شد. 

 

                                                الله بهشت  نژاد را به شهادت رساند و دیگری به کشور  یک آیت  ،. از این دو منافق1
 دست صدام ملعون شد. عراق گریخت و هم 
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س بسیج را آن
 
          گاه که رهی  کبی  انقلاب فرمان تشکیل نهاد مقد
 
                                           

توانست درک صحیخ از عظمت و ارزش آن                      صادر کرد، كمی  كش می 
 داشته باشد. 

چه کش باور داشت که بسیج بتواند در برابر تجزیه طلبان ضد  
 ایران اسلامی را با تمام گویش پارچانقلاب بایستد و یک

 
                            ک
 
ش حفظ یها 

 کند؟!..  
ملعون، هشت  به دست صدام  دنیا  وحشیانه  تجاور  برابر  در 

دازد و پ وزی را برای ملت رقم بزند؟!... نیم                               سال به دفاع مقدس بی                                       ی 
از لبنان را از چنگال صهیونیست نجات دهد؟!... جبهه مقاومت را در 
ی در دل                                                                 کنار مرزهای اشائیل تشکیل دهد؟!... در غز ه و کرانه باخی 

های اشغالی، اشائیل را به لرزه درآورد؟!... مرزهاى ایران را در         شزمت   
ویس  

 
     نوردد و به زادگاه ا
 
ر ی  در یمن برسد و در برابر ددمنش  شجره                     

 
                                         ق
 
 

سعود بایستد؟!... جهان سلطه را در تسلط بر غرب آسیا ملعونه آل 
                                                                   زمت   گی  کند؟!... چه کش باور داشت که بسیج بتواند در لبنان با نام  

، در سوریه با قوات الدفاع  حزب با نام الحشد الشعت                                                           الله، در عراق 
ان با نام  صارالله، خواب راحت را از چشم دشمنان                            الوطت  و در یمن 

                             اسلام و مسلمت   بر باید؟!... 
همه جوانان و دلدادگان به انقلاب هر اندازه که در توان داشتند 
با فرمان   اینکه فرمان بسیج صادر شد.  تا  در طبق اخلاص گذاشتند 

بسیج، سامان   تشکیل  برای  باید  به کار همه  دست  آموزش  و  دهی 
 شدند. می

از این رو تمام توان برای تشکیل و آموزش بسیج به کار گرفته  
 شد. 
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ابتدا آموزش بسیج به عهده ارتش قرار گرفت اما پس از مراجعه  
توپخانه و تحویل اسلحه و   55                                  به دفی  بسیج مستقر در مرکز آموزش  

وها را در مسجد محل آغاز کردیم. پس از  ، کار آموزش نی                                                               دعوت مری 
 مری  برای  

ی 
 
            مد
  
 
دفع خطر ضد انقلاب به کردستان مأمور و اعزام شد،   

 بنابراین خودم مسئولیت آموزش بسیجیان را به عهده گرفتم... 
 سید عل اکی  ایوی  

                   حجت الاسلام و المسلمت  
جهت کمک به  1                     

-از من دعوت کرد و با حاج  2دهی و آموزش بسیج پزوه تشکیل، سازمان 
                                آقای عطای  دست به کار شدیم...  

                                                      در هفته دو جلسه آموزسی  و روز جمعه اردوی آموزسی  و ماهی  
یک بار رزم شبانه با صحرا نوردی، کوه نوردی، حرکات چریک و دفاع  

 شخصی در دستور کار آموزش و عملیات قرار گرفت. 
ق اصفهان بود که با بیش از                                                                بسیج پزوه اولت   پایگاه بسیج در ش 

هرگونه    دویست برای  آماده  و  ورزیده  دیده،  آموزش  بسیخ   وی                                                      نی 
 مأموریت تربیت کرد و به انقلاب هدیه داد!  

 

 سید عل اکی  ایوی  از دوستان طلبه و هم بحث  . حجت1
                                            الاسلام و المسلمت  
                 

پاسداری در پادگان غدیر؛ مأموریت   با گذراندن دومت   دوره آموزش  بود و                                                                           بنده 
ق اصفهان را عهده                                          دار شد. این سی د بزرگوار که روحای  فاضل                                   تشکیل بسیج در ش 

های گوناگون، شانجام  موریت های فراوان و مأای لایق بود؛ بعد از تلاشو فرمانده 
ما رفت و  

 
از در سانحه تصادف، به ک           در حت   مأموریت به سمت قرارگاه نوح شی 
 
                                                             

ی در بیمارستان آیت                                    الله کاشای  به دیار باف  شتافت. روحش                                       پس از دو هفته بسی 
 شاد و قرین رحمت الهی باد... 

خیابا2 انتهای  در  واقع  توابع شهر خوراسگان  از  پزوه  محله ی  ق  .  در ش               ن خ  
   اصفهان است. 



وزي انقلاب اسلامی    جامانده                               فصل سوم: پی 
 

57 
 

وهای نمونه، در  ه، به عنوان نی 
 
وهای آموزش دیده آن خ ط                               نی 
 
                         

های داد یا در جبهه                                        اکی  مناطق غرب کشور که ضد انقلاب جولان می 
د حق علیه باطل اعزام شدند.                                 نی 

ب
 
  از این گروه ز
 
ده، تعدادی به درجه رفیع شهادت نائل شدند و              

 در ک سوت فرماندهی، 
                   تعدادی مقام جانبازی را کسب کردند و برخ 
                                       

 اند... کنند یا بازنشسته شده هنوز انجام وظیفه می 
 

 
 لیج فارسخ                اردوی آموزسی  در 
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 در شهرکرد              اردوی آموزسی  
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 فصل چهارم: دفاع مقدس 
 تحصیل یا دفاع مقدس؟ 

ابتدای سال تحصیل بود، با دوستان طلبه برای ادامه تحصیل  
                                                   ریزی کرده بودم. عازم قم شدیم تا در می  لی که مرحوم  در قم برنامه

شویم.   مستقر  بود  ما گذاشته  اختیار  در  اصفهای   صاف   الله                                                          آیت 
اتوبوس حرکت کرد و در میان راه آژیر خطر به صدا درآمد! اخبار از  
ایران اسلامی خی  داد!...   وع جنگ تحمیل صدام ملعون بر علیه                                                            ش 

برابر یک چالش    آغاز سال تحصیل و آغاز جنگ را در  ما  تحمیل، 
م است؟! ادامه تحصیل یا جهاد؟! باید چه  

 
                                       بزرگ قرار داد! کدام مقد
 
                       

 کنیم؟! 
                                    وجو کردیم؛ بعصی  به دلیل عدم اطلاع از از دفاتر مراجع پرس

                                  دادند و بعصی  دیگر، اعزام به جبهه  وسعت توطئه، درس را ترجیح می
م می

 
    را مقد
 
این دو، دفاع مقدس را ترجیح                              شمردند! و در نهایت ما بت         

 دادیم... 
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ازیجمع روحانیون دفاع مقدس با آیت                 الله حائری شی 
 
 

 
ت امام خمیت                                خاطره ای از حض 

شانجام   اصرار،  و  ی  پیگی  ماه  چندین  از  پس  هست                                                   خاطرم 
و   داد  بوسی  دست  اجازه  علیه  الله  رحمت  خمیت   امام  ت                                                   حض 

ت امام                              فرماندهان و مسئولت   عقیدی                                سیاسی برای دست بوسی حض 
ت امام تجمع  عازم، جماران شدند و در کوچه                                 ی منتهی به خانه حض 

 کردند. 
انتظامات در یک صف قرار گرفتند و  با کمک و راهنمای                                                         همه 
انتظامات  وهای  نی  جزء  من که  و  شدند  امام  ت  حض  اجازه                                                          منتظر 
ت امام روی تخت ساده                                                                بودم، وارد حیاط می  ل امام شدم، دیدم حض 
حت     در  و  است  روزنامه  مطالعه  مشغول  و  نشسته  اتاق  در                                                          خود 

 نوشت.         اشت  می مطالعه، گه گاهی، کنار روزنامه یاد
ت امام اجازه گرفت                                                          وقت  همه جمع شدند مسئول دیدار از حض 
ت برای دست بوسی وارد حیاط شوند                                                           تا عاشقان و دلدادگان آن حض 
ایوان می  ل   به  با برخواست   از جای خود، اجازه ورود داد و                                                                    و ایشان 

 آمد. 
بر دوش  را  عبای خود  توسل  آقای  بود، حاج  بسیار شد  هوا 

ت اما ت           حض  اما از آن جای  که همه شدشان بود؛ حض  انداخت                                                  م 
بدون عبا روی صندلی، لب  از روی دوش خود رد کرد و  را  امام عبا 

 ایوان نشست.  
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ت امام بدون عبا                                                       حاج آقای توسل دید در این هوای شد، حض 
ت شدش می                                                      شود، لذا اجاق برف  داخل خانه را آورد و در کنار حض 

و  وصل کرد  برق  به  خاصی   امام  تندی  با  بلافاصله  امام  ت                                حض 
 برخواست و آن را از برق درآورد. 

ت امام از این که بت   او و دیگران فرق گذاشته شود                                                             چرا که حض 
                                                                 و برای وی امکای  بیش از دیگران فراهم شود و او امکای  داشته باشد  

کرد.                        برد و به شدت پرهی   می که دیگران نداشته باشند؛ بسیار رنج می
                                                        اساس نه عبا را پذیرفت و نه اجاق برف  را گذاشت که روشن          بر همت   
 بماند.  

امام می ت  از                                          افراد یک یک وارد حیاط می  ل حض  شدند و پس 
از می  ل خارج می بوسی  از روحانیون هنگام دست                         دست  یک  شدند. 

در   حضور  یا  تحصیل  ادامه  به  نسبت  طلاب  وظیفه  درباره  بوسی، 
ت امام سؤال کر   د و ایشان فرمود:                           جبهه از حض 

وز شدید                                                               اگر به شما در جبهه نیاز است باید به جبهه بروید. پی 
توانید درس بخوانید اما اگر جمهوری اسلامی شکست بخورد؛ نه از می

ی می  ماند نه از حوزه که بخواهید درس بخوانید.             اسلام خی 
پس از تکمیل پروندۀ تحصیل در مرکز مدیریت و موفقیت در  

مات اعزام محی ا شد. به دو گروه تقسیم شدیم؛ امتحانات لا
 
                                           زم؛ مقد
 
       

اسلام   حجج  جمالیک گروه  محمدی،  الدین  سید  حاج عبدالله             می 
محمد  ،  1      صادف   ،  عل  ماشاءالله          طالت  و  سید  عل  حجازی  قاسم 

 

در . حجت1 فقیه  نمایندۀ ولی  دکی  عبدالله حاخ  صادف   المسلمت    و                                                            الاسلام 
 سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی بود. 
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 برای آموزش به پادگان گلف اهواز اعزام شدند وکه    بودند   1حسامی 
برای اعزام به اصفهان حرکت  بودیم که  ؛ من و بقیه دوستان  دومگروه  

 کردیم.  
باید همراه یک   د در اصفهان گفتند: به دلیل اینکه طلبه هستی

آباد به مرکز آموزش سپاه نجف شوید. بر این اساس بنده  گروه اعزام  
آموزش  و  رفتم   از  نجف پس  لت   گروه 

او                همراه 
اعزام            جنوب  به  آباد 

 شدیم. 
آقای در   ایشان  با فرمانده گروه آشنا شدم،  بودیم که  اتوبوس 

 بود، که بعد به شدار "حاج احمد کاظم" مشهور شد.  2احمد کاظم 
 
 

 

 

. آقایان حسامی و حجازی در دوران دفاع مقدس به درجه رفیع شهادت 1

 رسیدند. 
سپ2 اعضای  از  دانشجو  یک  اصفهان  آباد  نجف  اهل  احمد کاظم  حاج  و  .  اه 

نجف بود. ارتباط بنده با شدار شهید حاج احمد کاظم ارتباط    8لشگرفرمانده  
با ایشان ارتباط داشتم و همکار                             رفاقت  بود و در همه مسئولیت                                             های  که داشت 

 بودم. 
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 عل حسامی  د قاسمی شه
 

 
                                                شهید سید ماشاءالله حجازی و شهید سید عل اکی  ایوی  

 
 اعزام به جبهه 

جاده اهواز آبادان زیر ابتدا به پادگان گلف اهواز رفتیم، اما چون  
                                                                      آتش بود، از آن جا به ماهشهر رفتیم و با ل نج از راه آی  به سمت آبادان  
                                                            حرکت کردیم. وسط راه به دلیل جزر دریا، ل نج به گ ل نشست و شب 
ی کردیم و نزدیک صبح، حرکت کردیم. پس از ساعت                                                             را همانجا سی 

وی دریای  تی   ، یک افش نی   خورده و شهید                                                  در انتهای رود بهمن شی 
 1شده بود که پیکر ایشان را از آب گرفتیم و همراه خود بردیم. گروه 

در ستاد    59اسفند    20در    ،ما دیگر در چوئبده آبادان پیاده شد و گروه  

 

تبدیل گردید.    لشگر نجف شد و بعد به تیپ و    8  لشگر . این گروه مبنای اصل  1
رزمندگان   تشکیل    8  لشگر خاطرات  تا  آبادان  فیاضیه  جبهه  و   8  لشگر از 

 های بعدی در کتاب "چند قدم تا نجف"، چاپ شده است. عملیات
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برای همه افراد  59اسفند  22و مستقر شد  1آبادان  -عملیات جنوب 
برای من   187                                                گروه، کارت شناسای  صادر شد. کارت شناسای  شماره  

برای حاج احمد کاظم صادر گردید. که این گونه    230و کارت شماره  
                                                        هر دوی ما برای اولت   اعزام و حضور در جبهه همراه شدیم. 

 

 
                                             کارت شناسای  حاج احمد کاظم ستاد عملیات جنوب 

 
 
 
 
 
 

 

کت                     آبادان در هتل بت     -. ستاد عملیات جنوب  1 ق به ش 
 
           الملل آبادان که متعل
 
                    

درب و پنجره سالم    ها تخریب شده بود و                                   نفت بود و یک سمت آن با راکت عراف  
   . نداشت مستقر بود 
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ی    ح جغرافیای  منطقه عملیای  آبادان 
                                      تش 
    

در   پل خرمشهر  اطراف  و  آبادان  به طرف  رود کارون  سواحل 
 اختیار سپاه خرمشهر بود.  

، شهر آبادان در اختیار سپاه  وی دریای                                                                جزیره مینو، در اختیار نی 
آبادان، منطقه ذوالفقاریه، ایستگاه سه و ایستگاه هفت و فیاضیه در  

وهای اعزامی و خشوآباد تا دهانه خلیج فارس                                                        اختیار نی 
 
  تقریبا
 
      160  

نظر  زیر  و همه  بود  ژاندارمری  وهای  نی  اختیار  در   ، آی  مرز   
                                                        کیلومی 
       

 آبادان قرار داشتند.  -ستاد عملیات جنوب 
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 حضور روحانیت 
محمدی  و سید      ت   عل حسامی در دارخوئ   ، قاسم                  حجج اسلام می 

مستقر    2در سپاه خرمشهر         صادف              عبدالله حاخ    و   1ماشاءالله حجازی 
دامادی                                  محمد طالت  در ذوالفقاریه و حاج  بودند، حاج آقا عل  3              آقا می 

  در اعزام مبلغ و         حقای    محمدرضا   در ستاد عملیات جنوب آبادان و 
 یک دو نفر دیگر در خود شهر مستقر بودند. 

 

 

 . این دو بزرگوار در دوران دفاع مقدس به درجه رفیع شهادت رسیدند. 1
                                                        الملل آبادن بودیم، سپاه خرمشهر در هتل بنام پرشت   مستقر                  . ما در هتل بت   2

وهای جنگ                      بود و نی 
 
  های نامنظم فدائیان اسلام با فرماندهی آقای هاشم که بعدا
 
                                                    

د در هتل بعدی بنام هتل کاروان مستقر بودند. این سه هتل آسیب دیده  شهید ش
وهای رزمنده در طبقات پایت                                                                           هم ردیف یکدیگر، ساختمان محکم داشتند و نی 

 ها مستقر بودند. آن
دامادی از روحانيون فاضل،  . حجت3                                                            الاسلام والمسلمت   سید محمد حسن می 

د  طول دفاع مقدس در جبهه                                       خوش فكر، انقلای   و اهل تهران بود و در             هاي نی 
  اكنون در فناوري اطلاعات وآيحق عليه باطل حضور داشت و هم

  ی 
استاد تمام    ،  

            اكنون نی    باشد و هم                                        آوران اين تخصص و صاحب نظر و صاحب سبك می  و از نام 
 افتخار رفاقت با ايشان برای بنده سعادت است. 
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 جمعی از روحانیون با فرماندهان دفاع مقدس 

 
 تحویل سال 

وهای گروه به جبهه    1360شب سال تحویل                                      با سه نفر از نی 
                                               ملحق شدیم و دو روز بعد برای تحویل گرفت   خط از آبادان  فیاضیه  

وهای تهران به فرماندهی شهید کله ر، همراه گروه، به فیاضیه منتقل                                                                   نی 
، از پاسگاه    12شدیم. جبهۀ فیاضیه دارای                                      ایستگاه در لب بهمن شی 

بود   دوازده  تا  از سه  عراف  که  وهای  نی  برابر  در  خاکی  مرز   دو  یک                                                و 
                                                 خرمشهر برای ا شغال آبادان آمده بودند قرار داشت. 

دامادی وقت  بعد از سه ماه مأموریت قصد بازگشت حاج                                                     آقا می 
جعفر  آقای  ستاد  فرماندۀ  از  بلافاصله  و  دید  مرا  داشت،  تهران  به 
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ت بنده به  یبرای مأمور   احمد کاظمتقاضا کرد تا با حاج  1زادگان      مدی  
 کند تا بروم بجای خودشان مستقر شوم، اما حاج احمد  

 
                                                  ستاد هماهنک
 
           

 این تقاضا را نپذیرفت. 
 ه بیسیم مرا به ستاد عملیات جنوب چند روزی گذشت، تا این ک 

                                                             آبادان ا حضار کرد، وقت  موضوع با حاج احمد مطرح شد ایشان گفت: 
دهم! یک  کش نم                                      کار دارند، اما من روحای  گروهم را به               برو ببت   چه

                                                                دو هفته درگی  این موضوع بودم تا این که در نهایت قرار شد به صورت 
امور  به  و  باشم  فیاضیه  در  روز  چند  و  ستاد  در  روز  چند                                                           چرخش  

  
 
  رسیدگ
 
                                                      کنم. البته کار سخت و مسئولیت سنگیت  بود اما تمام تلاش       

 خود را کردم تا از پس آن بر بیایم... 
*** 

 جبهه فیاضیه آبادان 
برگزاری  برای  نداشتم،  ثابت   جای  بودم،  فیاضیه  در                                                          زمای  که 

حدود یک و نیم کلاس و نماز پیاده از یک پاسگاه به پاسگاه دیگر که  
 فتم. ر می                    کیلومی  فاصله داشت، 
وها  میان مسئولیت  که یک از نی 

                  های  که بر عهده داشتم زمای 
                           

به معرفت و دید   توجه  با                                                            به درجه رفیع شهادت رسید، حاج احمد 
 شهادت او را ثبت  

 
                  بازی که داشت، از من خواست خاطرات و چگونک
 
                                        

 ماندگار باشد. در تاری    خ دفاع مقدس یاد و نامش کنم تا 

 

آبادان و فرد بسیار وارسته و متخلق به  زادگان اهل                        . جناب آقای جعفر مدی  1
روزه   بود؛  رمضان  ماه  تابستان که  در گرماگرم  هست  یادم  بود  اسلامی  اخلاق 

رزمندمی برای  نهار ظهر  توزی    ع  و  پخت غذا  در  و  به  هگرفت  مسافر  ها که همه 
 کرد.  آمدند؛ کمک میحساب می
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دامادیحجج اسلام شهید                                 دهقان و سید محمدحسن می 

 

 
 1360جبهه فیاضیه آبادان رزمندگان استان اصفهان سال 
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                خنت  سازی مت   

 

 
 1360ه آبادان رزمندگان استان اصفهان سال ی اضیجبهه ف
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 قبضه خمپاره

صدر برای هر قبضه خمپاره به سپاه، سه سهمیه              به دستور بت  
دادند و حاج احمد به ارتش بیست سهمیه گلوله خمپاره می گلوله و به 

                                                           عنوان فرمانده جبهه فیاضیه، با ذکاوت  منحض به فردی که داشت، 
دیدبان   سپاه  و  ارتش  هر   1                         برای  در کنار  و  بود  مشی ک گذاشته                                   خط 

قبضه خمپاره سپاه، یک قبضه خمپاره ارتش قرار داده بود، تا کمبود  
             پوشای  کند. سپاه را با گلوله خمپاره ارتش هم

شب  از  خمپاره           بعصی   وهای  نی  به  برای کمک  از                                ها  یک  به  زن 
آقای   فرماندهی  با  خمپاره  میقاسم    مقرهای  وقت  محمدی             رفتم. 

خمپاره میدیدبا درخواست  و ن  ارتفاع  مساحت،  اساس  بر  باید  کرد 
شد تا اشکالی در پرتاب بوجود نیاید. با آن که این خرج آن محاسبه می 

مختضی می زمان  میمحاسبه  جابجا  هدف  اما گاهی  نظر  برد  و  شد 
 کرد.                      دیدبان را تأمت   نم 

با   را  محاسبات  همه  چهارچوب  و  برداشتم  بزرگ  مقوای  یک 
ل محاسبات    فرمول

 
           ثبت کردم تا با اعلام دیدبان، پرتاب خمپاره معط
 
                                            

تنشود و گلوله شی    ع
 
  تر به هدف بخورد. تا مد
 
                        ها بعد از این مقو ا به                        

شد ها و محاسبات تنظیم پرتاب خمپاره استفاده میعنوان کلید فرمول

 

با جرأت بود،  دب. دی1 تا                                              ان اهل کاشان و بسیار متدی ن و  ی    20در مرز خاکی        می 
ها بود،                              شدم. یک ساختمان نزدیک عراف  رفت و گاهی من همراه او می ها می      عراف  

نوشت                                                    به فارسی روی دیوار ساختمان پیام رجزخوای  و نصیحت می   ها               او برای عراف  
ها به درجه  نوشتند. ایشان در یک از عملیات                          ها به عری  برای او پاسخ می        و عراف  

 دت نایل شد. رفیع شها
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                                                                 و به مرور چندین کت  از آن در اختیار دیگر مقرهای قبضۀ خمپاره قرار 
 ... دادند 

ی  
 
   پس از مد
 
                                             وقت  در مأموریت دیگری به فیاضیه مراجعه کردم            

قبضه  مسئولت    اختیار  در  ارتش کتای   همان                                         دیدم  داده که  قرار  ها 
                                                        های ابتکاری را در آن درج کرده بودند و مقو ای محاسبات در فرمول 

ای که                                                            کناری افتاده، سؤال کردم این مقو ا چیست؟ گفتند: این را طلبه 
 ای
 
    قبلا
 
 کردیم!.. استفاده می  جا بود تنظیم کرده و ما قبل از کتاب از آن ن    

 

 

 قبضه خمپاره جبهه فیاضیه آبادان 
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 قبضه خمپاره جبهه فیاضیه آبادان 

 
 ضبط صوت 
                                          دفی  تبلیغات که در آنجا مشغول بودم یک ضبط برای  روزی  

تا  و  مراجعه کرد  دفی   به  احمد  حاج  روز  همان  آوردند که                                                          صوت 
برای  را  این  و گفت:  برداشت  را  آن  افتاد،  به ضبط صوت  چشمش 

  !                          جبهه فرستادند نه دفی 
ید! یا صی     24گفتم: بگذارید                                              ساعت بگذرد بعد آن را از ما بگی 

م... اما ایشان قبول    از انبار ضبطتا  کنید                                            صوت دیگری تحویل بگی 
                     را برداشت و ب رد... صوت خواهم! و ضبط نکرد و گفت: من این را می 

احمد زدم،                        پرسی، شی به مقر  حاجچند روز بعد برای احوال
                                                             ایشان نبود، پیش خودم گفتم بگذار مقابله به مثل کنم و ضبط صوی  

                           اما دیدم از نظر اخلاف  درست                                      که به دفی  دادند را از سنگر بردارم،  
                                            احمد آن را بردارم... همت   که از سنگر خارج    نیست که در غیاب حاج

 شدم، دیدم حاج احمد وارد مقر شد.  
                                                    پس از احوال پرسی و صحبت مختض با ایشان خداحافطی  کردم  

ماشت   شوم نگهبان  ،                                و وقت  خواستم سوار  از  نیست!                               دیدم ماشت   
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                                        و او گفت: ماشت   غذا ترکش خورده و پنچر                           پرسیدم: ماشت   ما چه شد  
                                                                   شده، حاج احمد دستور داد با ماشت   شما بروند غذا را بیاورند! به هر  

هم از دست   را                                                 صورت نه تنها ضبط صوت را پس نگرفتم بلکه ماشت   
 دادم!... 
 

 حاج احمد 
کنار برادران قهدریجان بودم،   12یک روز بعد از ظهر در پاسگاه  

سوال   من  ان،  از  تی  اهل  اهل کجایید؟ گفتم:  شما  آقا،  حاج                                                    کردند: 
 اصفهانم...   یه بزرگ شد

ان  تی  پرسیدند:  تعجب  شما    1                       با  چطور  بله، گفتند:  !؟ گفتم: 

 ها شدی؟! گفتم: چه اشکالی دارد؟! داخل نجف آبادی 
، فقط حاج !                      گفتند: هیخ  ای                                      احمد متوجه نشود که شما اهل تی 

گفتند حاج احمد با موتور وارد پاسگاه شد و                        همت   که این مطلب را می
 مان گرفت. با دیدن این صحنه همه خنده 

خندید؟! من  چرا می   و گفت:   کرد ما تعجب    هحاج احمد از خند
حاج احمد متوجه نشود شما اهل   ویند حقیقت را گفتم که: آقایان میگ

ان هست  و من می  خواستم جواب بدهم که شما از راه رسیدید!                    تی 
 ب دهی؟                     حمد گفت: چه جوای  میحاج ا

       خواست 
       

 

          كرد؛ يک                                           اندازي اراذل و اوباش دو هدف را دنبال می  . رژيم منحوس شاه، با راه1
  بت   دو شهر همسايه، بر اين  

                              انتقام از انقلابيون و مبارزان و و دوم اختلاف افكت 
                                                

ان جمع كرده و براي آتش زدن بازار به نجف -                                                                          اساس اراذل و اوباش منطقه را در تی 
ان  آباد گسيل داد، از   يف تی    از مردم ش 

يف نجف آباد دل خوسی                        اين رو مردم ش 
                                 

 نداشتند. 
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بگویم می  گفتم:     خواستم 
 
 فعلا
 
آمده      ای   تی  یک  شما                      که 

 ها را نصیحت کند، این که اشکالی ندارد!؟... آبادینجف 
به بعد رفاقتمان   روز و بعد همه خندیدیم و رفته رفته از آن  ...  

                         با حاج احمد بیشی  شد... 
 

 
 ه آبادان ی اضیرزمندگان جبهه ف
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                                             گروه پدافند هوای  ستاد عملیات جنوب _ آبادان 

 
                               دفی  تبلیغات و اعزام روحانیون 

اندازی شد                                                   دفی  تبلیغات و اعزام روحانیون در ستاد عملیات راه 
وهای طلبه شدند را ضمن توجیه در هرجا می ای که به جبهه اعزام                 و نی 

 کردم. که نیاز بود مستقر می 
وهای جدید جایگزین گروه اول                                                         سه ماه بدین روال گذشت تا نی 

 آباد شدند. نجف
                                                       من هم تمایل داشتم با گروه برگردم ام ا دو موضوع باعث شد 
                                                              بمانم: یک مسئولیتم در ستاد عملیای  جنوب آبادان و دیگر درخواست 

احمد که تا استقرار گروه جدید و توجیه آنان در جبهه بمانم و اگر  حاج
 ندارند برای آنان اعزام کنم، به همت   خاطر  

                                            روحای 
تمام وقت در ستاد       

 عملیات مشغول شدم... 
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ایوی   دامادی و شهید سیداكی                                                     حجج اسلام سیدمحمدحسن می 

 1360                         مقر ضد هوای  آبادان سال  
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 روزانه گزارش فعالیت 
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های علمیه  پایان مأموریت، چند نامه از ستاد عملیات برای حوزه 
مبت   مشهد  و  قم  جبهه                       اصفهان،  به  روحای   اعزام  ورت  بر صر  های                                  

 جنوب با خود بردم.  
 از  

 
     وقت  برای بار دوم به جبهه برگشتم، هفت روحای  که همک
 
                                                   
  ، ایوی  اسلام  حجج  شدند:  همراه  من  با  بودند  ،                                                  دوستانم         عطای 

، عبداللهی و شفیع زاده، عزیزای  بودند که                                                                نظریان، جعفریان، محست 
های خرمشهر، جزیره با هم به آبادان آمدیم و هر کدام در یک از جبهه

                                                   مینو، خشوآباد، دهانه خلیج فارس و دفی  مستقر شدند. 
 

 
 حکم مأموریت برای دعوت روحانیون به جبهه 
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بوس از             با یک میت  ه همراه شد.                                در این سفر پدرم نی   داوطلبان
تغیی   را  رادیوی کوچکش  موج  ب 

 
مرت ایشان                              اصفهان حرکت کردیم، 
 
                             

مرد را برای  گفت. رزمنده داد و زیر لب سخن می می                               ای پرسید: این پی 
کرد تا به گوش همه  آورید!؟... صدای رادیو را بلند می چه به جبهه می 

گفت عجب...، رسید می                     ای عری  یا انگلیش می                       برسد و همت   که به صد
                                                                لااله الا الله...، و گاهی هم به مزاح کلمای  که مشخص نبود از چه زبای   

کرد و من در پاسخ به آن رزمنده گفتم: ایشان مسئول است بیان می 
وهاست و برای جنگ روای  با دشمن آمده است! از                                                             روحیه دهی به نی 

 زیبای  ک
          این رو سخت جذب او شده بودند و با جو 
ه درست کرده بود                                      

 سفر با میت  
 
             خستک
 
 کرد. میبوس را از همه دور     

 

 
              کارت شناسای  

 
                               پدر و پشتیبای  و تدارکات دفی  

                                                        پشتیبای  و تدارکات دفی  تبلیغات ستاد عملیات را به عهده  پدرم  
، اسکان، و خدمات روح انیون را با علاقه تمام انجام                                     گرفت و پذیرای 
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محصولات می دریافت  یا  مأموریت  پایان  برای  روحانیون  وقت                                                          داد. 
می ستاد  به   

 
فرهنک و             تبلیعی  
 
آنان                 به  را  لازم  خدمات  ایشان  آمدند؛ 

احت می می کرد و  کردند، از فرصت استفاده می                             رساند و اگر ساعت  اسی 
را می  آنان  لباس  و  هوا گرم  عمامه  و چون  بود شی    ع خشک شست 

 شد. می
                   های تبلیعی  به ستاد روزی یک از روحانیون که برای دریافت کمک

رسید، پدر برای او نهار تهیه  مراجعه کرده بود و بسیار خسته به نظر می 
احت کند، بعد               کرد و وقت  می                                                 خواست برود به او اصرار کرد کم اسی 

 برود.  
ب  این که به                                            روحای  گفت: راهم دور است و وسیله ندارم،  رای 

شب نخورم و به رمز شب نیاز پیدا نکنم، باید شی    ع بروم... پدر گفت: 
م تو را برسانند، کم بخواب... وسیله می                                   گی 

احت کند! همت   که از خواب                                                             به هر صورت او را قانع کرد تا اسی 
وع به جستجو کرد،  بیدار شد، دید هیچ یک از لباس                                هایش نیست، ش 

های مرا اشتباهی برده! گفتم: نگران  ت: یک لباس                   با نگرای  به من گف 
احت کت  می  هایت را خواست لباس                                      نباش، پدرم که اصرار داشت اسی 

 عمامۀ سفیدت که در سنگر و این گرمای
 
                                    مخصوصا
 
درجه کثیف   40      

                         شده بشوی د و بیاورد...  
                        های تمی   و خشک شده آمد چند دقیقه نگذشت که پدر با لباس

                                                    رادر روحای  داد و او را تا درب ستاد همراهی کرد و با  ها را تحویل بو آن
ش اشد فرستاد تا مقصد همراهی                                  یک از خودروهای  که از ستاد خارج می

 کنند. 
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                  های دفی  تبلیغات فعالیت 

مسئولیت حیطه  در  در                             کارهای  که  و  بود  تبلیغات  دفی                              های 
 شد از قرار زیر بود: رابطه با آن انجام می

 
ها بود، این فعالیت                            سی ار برای رزمندگان یک از   اندازی کتابخانه راه   -

بردیم و  دادیم و به مقرها می                             ها را در صندوق مهم ات قرار میکتاب 
 کردیم.  ها را جابجا میبعد از دو هفته صندوق 

 نی   انجام می شد، جناب آقای نظریان به   -
 
                                       تهیه محصولات فرهنک
 
                 

 
 
مشق با  میان  در  روز  یک   صورت 
 
میت                             اهواز  به  و بسیار  رفت 

 از جمله روزنامه و مجله تهیه می 
 
                               محصولات فرهنک
 
کرد و به آبادان             

 کردم.  آورد و بنده در مقرها توزی    ع میمی
 

                                    های شمش و قمری نی   در برنامه بود،  برگزاری مراسمات به مناسبت  -
                       های محل، استای  و حت   در این مراسم از روحانیون و شخصیت 

ها و                             آمد. بعصی  مواقع برای شخصیت ل می ه عمکشوری دعوت ب
یف می            مسئولت    آوردند؛ برنامه حضور در                           کشوری که به جبهه تش 

می  رزمندگان گذاشته  آیت                       بت    حجتشد.   ، بهشت  و               الله  الاسلام 
، وزیر آموزش و پرورش دولت  شهید رجای  و خود                                                               المسلمت   باهی 

وزیر، نخست  رجای   شخصیت                         شهید  این  جمله  و از  بودند  ها 
                                            حضورشان بت   رزمندگان بسیار تأثی گذار بود. 

فعالیت - از  دیگر  ،یک  دفی  ارگان            های  بت     
 
و هماهنک             ارتباط 
 
و                  ها 

مسئول   منظور  همت    به  بود.  شهر  در  مستقر  انقلای                                                          نهادهای 
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های آبادان  بادان طی حکم بنده را رابط جبههروابط عمومی سپاه آ
                              د تا موفقیت بیشی  نصیب گردد.          معرف  کر 

روحای   - به  جبهه  نیاز خطوط  با   ،                               بررسی  بود که  دیگری  فعالیت 
روحیه   1بازدید  تقویت  و  جبهه  خطوط  انجام از  رزمندگان،  ی 

 شد. می
 

 

های آن توسط خمپاره                                                     . یک تویوتا وانت زرد دو کابینه صفر کیلومی  که شیشه1
                                                                   شکسته بود و هیچ جای سالم نداشت در اختیار دفی  گذاشتند و ما به خاطر 

 
 
 گرمای شدید آبادان چفیه روی صورتمان می انداختیم و رانندگ
 
 کردیم.  می                                                      

 



دفاع مقدس:  چهارمفصل    جامانده   

 

85 
 

 
 نامه مسئول تبلیغات ستاد عملیات جنوب       معرف  
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 ستاد عملیات جنوب _ آبادان 
 
                           مسئولیت تبلیغات و فرهنک
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     پی  چریک  
های ژاندارمری داشتیم؛ با حاج آقای روزی برنامه بازدید از جبهه

ی مسئول سازمان تبلیغات آبادان و پدرم به خشوآباد رفتیم. پدرم                                                                  اکی 
)آن  بود!  به گردن بسته  یوزی روی شانه و یک چفیه  یک مسلسل 
ش زیاد بود؛ 

 
            روزها هنوز چفیه مرسوم نشده بود( از آن جای  که سن
 
                                                

چشمش   میهرکس  او  میبه  فکر  چریک  کرد افتاد  فلسطیت   از               های 
او می این هیبت و سخنای  که  هست و همه جذب  با  پدرم                                        شدند... 

رزمنده می به  خوی   روحیه  می                         گفت  می ها  موقع  هر  و    خواستیم داد 
ی می  گفت پدرت را همراه خود بیاور.                               بازدید برویم حاج آقای اکی 

 
 اقامه نماز در جهاد اصفهان

نزدیک خرمشهر شب  دوم  مأموریت  و در  مغرب  نماز  برای  ها 
 رفتم. عشا، به جهاد اصفهان می 

شهید  و  پارسا  شهید  مسئولیت  با  آباد  نجف  جهاد  وهای                                                     نی 
                    حجت  مستقر بودند.  
ایط زمان نماز اقامه می                                             شد و بعد از آن چند دقیقه نسبت به ش 
بط صحبت موضوعات مرت  های روز، دفاع مقدس و و مکان، مناسبت 

 گشتم. می کردم و پس از شام به مقر ستاد عملیات بر می
در آن اوضاع بازگشت به مقر ستاد بسیار دشوار و خطرناک   

اه جزیره مینو و جاده فرودگاه  ر                                       بود، چرا که مسی  جهاد به ستاد از سه
                                                           گذشت و این مسی  همیشه زیر گلوله خمپاره بود و آمدن در تاریک می

 و تنها؛ کار خطرناکی بود!   شب بدون نور چراغ
اه جزیره مینو، هتل ر                                          غی  از آن، تمام مقرها از جمله بازرسی  سه

 برای تردد، اسم
 
                کارون، سپاه خرمشهر و بازرسی خود ستاد، همک
 
مز  ر                                           
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  گرفتم و گاهی اسم خواستند که باید موقع برگشت از جهاد آن را می می
                    دردش و مشکلای  روبرو شد و با  رسید یا درست اعلام نم مز دیر میر 
 شدم... می

 
 
 

 
وزی                       مجوز تردد تا پی 

 
 ایده پل شناور جبهه فیاضیه 
                                شی  مستقر کرده بودند تا راه را  روی بهمن                     پل  شناوری از بشکه، 

آبادان کوتاه کنند، دو بشکه در عرض و  حدود شصت بشکه در   به 
                         شی  و کارون، با رها کردن ها از سه راه بهمن                        طول آن قرار داشت. عراف  
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ب ه 
 
    دو عدد د
 
به همان جا گی  پل شناور بشکه  1        

 
               ای را خراب کرد و دو د
 
                     

 کرده بود! 
احمد از جبهه فیاضیه بازدید کردیم به  پس از اینکه همراه حاج

ای مواجه ردم و با خراب شدن پل شناور بشکه طرف آبادان حرکت ک
بهی   با خود گفتم  و  فرورفتم  فکر  به  و  توقف کردم  آنجا                                                             شدم! کم 

ب ه  
 
     است این دو د
 
کردند و یک پل را با لولاهای بزرگ به هم وصل می            

 شد...                               شناور حسای  بدون هزینه درست می 
رفتم در خرمشهر  اصفهان  ستاد جهاد  به  نماز  برای   ،شب که 

یک و گفتم:  مطرح کرده  را  خود  این  پیشنهاد  با  با   چلوله  را  بزرگ 
ق                های پنجاه سانت  اندازه  طعه کنید و به صورت راست به             می  قطعه 
به 
 
   د
 
ها را به هم تر آنکوچک   چها جوش دهید و سپس با یک لوله با این 

وصل کنید و با کمک چند خودرو و بکسل در دوطرف رودخانه آن را 
 که بت   جزر و مد هست مستقر نمایید.  

                                     زمای 
      

 برای این کار در آنپس از ا
 
                    رائه پیشنهادم متوجه شدم آمادگ
 
ها                               

درباره   اما  بودند  چنت   کاری  فکر  در  هم  آقایان  خود  و  دارد                                                                وجود 
 انجام آن فکر می

 
                چگونک
 
                                      کردند که شانجام با هم ت جهادگران جهاد      

احمد کاظم طرخ که  و حاج  با ستاد عملیات   
 
و هماهنک                                        اصفهان 
 
               

دادم و    ارائه  گردید  محکم عمل  از  و یک  و  آسیب کم   ترین  ترین 
اتژیک   .                      شی  ساخته و تکمیل شد های بهمنترین پل           اسی 

پل   مدار  بقیه  از  و  تخریب  طور کامل  به  یا  جنگ  در طول  ها 
تعمی   و  دیدند  آسیب  راکت  با  بار  چندین  یا  شدند  خارج                                                            استفاده 

 

 زیاد از کالا یا مواد  1
 
ب ه شناوری است که برای ترابری اشیای بزرگ یا حجم نسبتا

 
                      . د

 
                                                     

 
   

ان نیست و قایق یا کشت  باید آن را  بر روی آب بکار می                                                              رود و دارای موتور یا پیش 
د.                                          حرکت دهد یا در مسی  حرکت آب قرار گی 
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ایان شدند، در حالی که این پل شناور فیاضیه یادگار جهاد اصفهان، تا پ
                                  دفاع مقدس بدون آسیب باف  ماند... 

 و عریض بودن آن 
 
                آن چه اهمیتش را زیاد کرده بود؛ ابتدا بزرگ
 
                                         

های شناور دیگر بود و اینکه محدودیت رفت و آمد و  که دو برابر پل 
زمان دو خودرو را نداشت و دوم استتار آن در نخلستان بود  تردد هم 

 دور کرده بود.               های عراف  بهکه آن را از دید جنگنده
                                                            در نهایت این پ ل بعد از حمله فاو تنها پل بود که روی فیاضیه  

آن باف   و  آورد  دوام  آبادان  خروج  و  ورود  راکت   ها                                             برای  توسط 
 عراق منهدم شدند. هواپیما

 
                  های جنک
 
        

 
                           یکی از ابتکارات  جهای  جنگ 

والفجر عملیات  از  قبل  نماینده    8چند شب  میثم،  به شهید 
ت   خاتم      حض  قرارگاه  در  سال امام  چند  من  عرض کردم که  الانبیاء 

شود روی و می  تواند دوام بیاورد آبادان بودم و در جریانم تنها پل که می 
دانم دیگر  ای که دارم میآن حساب کرد، پل فیاضیه است، با سابقه 

                            های عراف  مقاوم نیستند...  ها در برابر جنگندهپل
باید کر  چه  پرسید:  بفرمایید  ایشان  اول  درجه  در  د؟ گفتم: 

                                                              دوطرف ورودی پل را عریض کنند تا بهی  بتواند ترافیک را تحمل کند 
های بزرگ بیاورند و  دهید لوله ر  و در درجه دوم تا زمان داریم دستو 

گذاری کنند و روی آن خاک بریزید تا در برابر حملات             شی  را لوله بهمن
 ..                                         راکت  دوام بیاورد و شی    ع ترمیم شود. 

پیش  و  نشد  انجام  وع این کار  ش  از  بعد  شد!  محقق  من    
                          بیت 
    

والفجر پل  8عملیات  نقطه ها  تمام  دو  بعدها  افتادند!...  کار  از 
رو بهمن شده  ارائه  طرح  و  پ ر کردند  خاک  با  لوله  بدون  را    ی                                                      شی  
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                                                                   اروندرود اجرا شد و پ ل فجر نام گرفت و به این ترتیب؛ یک از ابتکارات 
 گ به نام رزمندگان اسلام رقم خورد...             جهای  در جن

 
 های عملیات شب

نزدیک ایستگاه هفت  فرماندهی  جبهه  بود،  شهر  به  ترین خط 
اسدی  جعفر  محمد  شدار  را  شدار   1خط  را  عملیات  مسئولیت  و 

با دوستان طلبه و دار بود و شبعهده  2             مرتصی  قربای   های عملیات 
کت   برای ش  بودند  در ستاد  ایستگاه                                     روحای  که  به خط  در عملیات 

 رفتیم... هفت می 

 
 ی و شدار اسد یداماد   ی  الاسلام سید محمدحسن محجت

 

 

طول 1 در  و  بود  از  شی  اهل  اسدی  جعفر  محمد  مقدس    8                                               . شدار  دفاع  سال 
 المهدی استان فارس.  لشگر فرمانده  

 کربلا استان مازندران.   25 لشگر مانده فر  ،                               . شدار مرتصی  قربای  اهل اصفهان2
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های نفت آبادان  پس از اذان صبح، نماز که خواندیم از زیر لوله
لوله زیر  ایستگاه هفت حرکت کردیم،  ها که کانالی کنارش  کنار جاده 

 زده بودند مستقر شدیم تا اعلام حمله شود.  
و        عراف   بودند  زده  ما کانال  زیر خاکریزشان جلوی خاکریز  از  ها 

بار گذاشته بودند و زیر لوله بار می                                         روی زمت   تی  زدند! خمپاره                    ها را با تی 
 کرد.  شصت هم بیداد می

ای تور حمله                                             شاید عملیات ما لو رفته بود، به همت   خاطر دس 
 هر بیست یا پنجاه می  بچه ها زیر لوله ها چاله  نرسید! 

 
                                              تقریبا
 
ای کنده        

بودند و در آنها مستقر شدند که با هر خمپاره حداقل یک یا دونفر 
 شدند! زخم می 

دامادی سید بزرگوار، زخم شده و                                                      متوجه شدم حاج آقای می 
اه دو نفر؛ یک  برگشته، جلوی ما هم یک دو نفر زخم شدند! من همر 

             خ  بودم...                زن و کمک آری     خ       آری  
آری  خمپاره و  زدند  آری     خ                 ای  و  افتاد  ما  آتش     خ                     زن  هم  ها 

وع کردیم آتش خرج آری   ها را خاموش     خ                                            گرفت، من و همراهم ش 
 . جا منفجر نشوند شد، شی    ع آنها را باز کردیم تا همانکنیم اما نم 

هم آرپیخ   کمک  دیدم  حال  همت    افتاد،                                   در  و  شد  زخم 
                                                      خ  هم زخم شده بود، من بیسیم زدم و درخواست کمک کردم!  بیسیم 

                                               ها را یک پس از دیگری بردند، باز به آقای قربای  آمدند زخم
آفتاب هم در حال  ها دارند یک یک زخم میپیام دادم: بچه شوند، 

 دانیم...  ای باشد افراد را برگر طلوع کردن است، اگر قرار نیست برنامه
رفتیم   تعدادی که  از  قربای  گفتم  آقای  به  و  برگشتم  اجبار                                                            به 
 چهار پنجم ما زخم شدند! کش نمانده و اگر بقیه هم بمانند  

 
                                                        تقریبا
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 شد تا ده دقیقه دیگر زخم می
 
    شوند. به هر صورت با ستاد هماهنک
 
                               

وها را گرفتیم...   دستور برگشت نی 
 
                                 و نهایتا
 
         

- میان آن همه آتش و دود چه می                        به راست  یک طلبه روحای  
 . کرد!.. 

توانست امثال مرا بدون ادعا و ترس از مرگ، در آن                تنها یک چی   می 
آموختیم...   از کودگ  دهد، عشف  که  قرار  و                                             هیاهو  اسلام  به  عشق 

ت اباعبدالله الحست   و دفاع از دین و مقابله با ظلم و استبداد...                                                                    حض 
همرزمان و دوستانم از نوجوان و                                   چی  ی که نه بنده طلبه؛ بلکه همه
شمایه  و کارگر،  طلبه  افراد سالمند،  دیگر  و  بسیخ   و کشاورز،                                   دار 

     ی  هاهملت... را کنار هم قرار داد و به یک جهت هدایت کرده و آن روزن
 در تاری    خ ایران عزیز بود که سعادت آن نصیب نسل ما 

 
                                                     از نور و آزادگ
 
              

 شد... 

 
         قربای              شدار مرتصی  و  یداماد   ی  الاسلام سید محمدحسن محجت
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 د... ش                  شهادی  که تقدیر ن
پنجاه فاصله  با  من  ش  پشت  دامادی  می  آقای  زیر                                               حاج           می  

آری  لوله  
وقت  بود،  نفت        های 
ب   خ                    و  گرفت  آتش  و      خ  م یسیها 

                                                    زن و کمکش زخم شدند؛ ایشان تصو ر کرده بود من هم زخم     خ       آری  
                                  دوم شد در بیمارستان طالقای  هنگامی بعد از اینکه خودش مصشدم و  

                                                   ها مرا ندید؛ فکر کرد شهید شدم! همت   که وارد ستاد              که بت   زخم
مد!  عملیات شدم، همه با تعجب گفتند آقای صفرزاده زنده است، آ 

مگر   حاج گفتم  دامادی گفت شما شهید چه شده؟! گفتند  می                              آقای 
زخم  پا  ناحیه  از  ایشان  خودش کجاست؟ گفتند:  شدید!.. گفتم: 

ی است.                                           شده و در بیمارستان طالقای  بسی 
خود را به بیمارستان رساندم، تا چشمش به من افتاد با فریاد و 
بم   بادمجان  تو شهید نشدی؟! گفتم:  آقای صفرزاده  تعجب گفت: 

دیگر زخم  به  و  آغوش گرفت  در  مرا  و  ندارد  معرف  کرد...  آفت                   ها 
 ها چه گفته بود که همه آمدند با من روبوسی کنند!... دانم به آننم

 
 های خطوط ژاندارمری دشواری

به خطوط   وقت   جبهه،  عملیای   از خطوط  بازدید  راستای                                                       در 
می  خشوآباد  در  ژاندارمری  وهای  اساسی                               نی  مشکل  دو  را   رفتم؛  ما 

می  عدم ناراحت  دیگری  و  سیاسی  عقیدی   شعبه  فقدان  یک                                             کرد؛ 
آن روخ  وضعیت  در  نامطلوی   بسیار  اثر  بود که  وها  نی  ها                                                        تعویض 

 گذاشته بود. 
وهای مستقر در جبهه خشوآباد، جمعی  نگ ژاندارمری    از                                      نی 

 
              ه
 
 

آبادان بودند كه از ابتدای جنگ در آن جبهه مستقر بودند و موقع  
یا پنج ماه، برای  باش مواجه می مرخصی با آماده   چهار 

 
                        شدند و بعضا
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روحیه  این  و  نداشتند  مرخصی  به  رفت    اجازه  خانواده،  به  زدن                                                            ش 
وها را بسیار خراب کرده بود...                                    نی 

 
 ندارمری مشکلات ژا رفع اقدام برای 

زادگان صحبت شد و ایشان                                  با مسئول ستاد عملیات، آقای مدی  
نامه  ژاندارمری کل طی  سیاسی  عقیدی   ریاست  به  را  موضوع   1                                              ای 

 منعکس نمود.  
وقت    و  شدم  موضوع  پیگی   تهران  به  مأموریت   طی  هم                                                    من 
من  از  دادم،  انتقال  ایشان  به  را  آبادان  ژاندارمری  جبهه  مشکلات 

جلسه تا  شان   خواست  دفی  به  وقت   و  باشیم  داشته  هم  با                                            دیگری 
                                                           مراجعه کردم، حکم ریاست عقیدی  سیاسی هنگ ژاندارمری آبادان را 
به من تحویل داد و تأکید کرد با این مسئولیت بازگردم و مشکلات آن 

 . یگان را بررسی و برطرف کنم
ابتدا مقاومت کردم اما با صحبت و استدلالی که داشتند مجبور  

 پذیرش شدم و با حکم این مسئولیت به آبادان بازگشتم... به 
 

                                             تشکیل شعبه عقیدی  سیاسی هنگ ژاندارمری آبادان 
                                                          وقت  به آبادان برگشتم دفی  تبلیغات ستاد را تحویل حاج آقای 

راه برای  و  دادم  هنگ                        محست   به  سیاسی  عقیدی   شعبه                                  اندازی 
و  مراجعه کردم  اولیه    ژاندارمری  دردشهای  از  های            و کارشکت  پس 

ت حق و با همکاری فرماندهی،                                                              بعصی  از افراد؛ بالاخره با عنایت حض 

 

غلامحست   کرباسخ   1 آقای  جناب  ژاندارمری کل،  سیاسی  عقیدی   ریاست   .                                                              

ت امام خمیت  منصوب    امروز( که از طرف حض 
 
                                         )دبی کل حزب کارگزاران سازندگ
 
                            

 بود.  شده
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وهای متعهد؛ شعبه عقیدی  سیاسی هنگ ژاندارمری  معاونت                                                      ها و نی 
راه و    1اندازی آبادان  وها و حضور روحانیون  نی  با کمک همان  و                                             شد 

وع کردم.                                                تعدادی از رزمندگان؛ فعالیت خود را ش 
 و روحای  را برای کمک               طی مأموریت  ب 

 
                       ه اصفهان، دوستان  محل
 
                     

محمدی، عل رضا  ین می 
 
                    دعوت کردم و حجج اسلام: سید جمال الد
 
                                  

، عبدالرحیم ذهتاب،                           نیلفروشان، غلام رضا تمنای    عبدالرسول                          باطت 
روزبه الله  ولی  آقایان  عل و  خدابخش،  پرویز  قاسم،  نادر  اصغر ، 

به جبهه آمدند و   برای کمک  به عهده دادخواه  را                              هر کدام، فعالیت  
تمامی خطوط با زیر پوشش قرار دادن  و  و   ،گرفتند  تا حدودی حال 

 هوای جبهه ژاندارمری را عوض کردیم. 

 
 از اصفهان اعزامی یوها   ی  ون و نیروحان

 

ساختمان ستاد هنگ ژاندارمری آبادان در ابتدای جنگ تخریب شده بود،   .  1
بنابراین ستاد به ساختمان بانک سپه که به دلیل جنگ تعطیل شده و ساختمان  

محکم بود منتقل شد و ساختمان بانک عمران که جنب بانک سپه بود را  
، برای تشکیل شعبه عقیدی  سیاسی در اختیار گذاشتن  د.                                                             توسط دادستای 
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 ی جنجال نامه
آبادان،  به  سفری  آقای کرباسخ  طی  این که  تا                                                     مدی  گذشت 

وها آشنا شد  ضمن بازدید از خطوط جبهه، از                                  نزدیک با مشکلات نی 
ی نماید..   .                          و قول داد پیگی 

ی نشد، طی نامه  وها خی  ای                                                       ام ا روزها گذشت و از جابجای  نی 
توانند مشکل را                                                  به آقای کرباسخ  نوشتم اگر همکاران ما در تهران نم 

ی به تهران بیایم، و رونوشت                                                                    حل کنند، بنده استعفا دهم و برای پیگی 
 برای تمامی مقرها فرستادم! نامه را 

و  جنب  تهران  در  هم  اثر گذاشت،  وها  نی  در  هم  نامه                                                       ارسال 
 ایجاد کرد.       جوسی  

                                                             با تدبی  امام خمیت  فرماندهی ژاندارمری را به یک افش عالی رتبه  
                                                                  و متعهد ارتش  دادند و ایشان در اولت   مأموریت خود به آبادان آمد و 

وهای وهای تازه نفس،                                    در نهایت ابلاغ جا به جای  نی                                  هنگ آبادان با نی 
وها رسید.  صادر شد و                             به سمع و نظر نی 

ی از حقی  شده                                                          بعدها از دوستان شنیدم: در صبحگاه ذکر خی 
ب حل مسئله شد صلوات                                        و همه برای سلامت  آقای صفرزاده که مسب  

 فرستادند... 
 

 سوت زدن ممنوع! 
ست از  فرمانده  خروج  یا  ورود  حال  در  عادی  ایط  ش  اد                                                 در 

به   و همه  دار کند  را خی  دیگران  زدن  با سوت  باید  دژبان                                                                فرماندهی؛ 
ام بایستند تا فرمانده رد شود.                                       احی 

 باید ترک می
 
            این حالت، در وضعیت جنک
 
بسیار شد، اما فرمانده                        

آنجا  مقتدر  و  این   ،منضبط  و  بود  نداشته  باز  اقدام  این  از  را  دژبان 
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افراد را رنج می  اثر  داد! یک دو مموضوع  اما  به دژبان تذکر دادم  رتبه 
 نکرد. 

آید و یک میای یک از روزها در لحظه سوت زدن دژبان، خمپاره 
ام، زخم می  وی ایستاده به احی  اض کردند اما کش                                 نی                                شود. همه اعی 

 با  
 
     جرأت نداشت فرمانده را از این عمل باز دارد و این مشکل را دائما
 
                                                             

دژبا به  می گذاشتند،  میان  در  نزن! گفت:  من  سوت  دیگر                               ی  گفتم: 
 شود دستور است! نم 

                                                        یک روز به محض اینکه به دژبای  رسیدم، در حالی که فرمانده  
شد، دژبان سوت زد! فکر کردم برای من این  پشت ش من نزدیک می

 کار را انجام داده! 
خود گفتم: عجب! قرار بود برای فرمانده سوت نزند، حالا    پیش

زند! بعد فرمانده را دیدم که داخل شد!... رفتم  می برای من هم سوت 
پیش دژبان و گفتم: سوتت را بده ببینم، تا سوت را داد، آن را روی یک 

ساختمان  را از  سوت  صدای  دیگر  و گفتم:  پرت کردم  مجاور  های 
 تو را به خط می 

 
               نشنوم و الّ
 
 فرستم، هرچند که از خدا خواسته بود!...            

آمد و ایشان سوت نزد، فرمانده علت را دفعه بعد که فرمانده  
آقای صفرزاده سوت مرا گرفت و روی جویا شد و دژبان گفته بود: حاج

! فرمانده هم  پشت                                                       بام پرت کرد و گفت دیگر حق نداری سوت بزی 
... و این                       وقت  موضوع را شنید می                                         گوید: دیگر لازم نیست سوت بزی 

                                      گونه همه از ش   سوت دژبان راحت شدند. 
 

ندخو مت
 
     حو ل شدن فرمانده ت
 
                   

از گروهان یک  که  هافرمانده  بود  شوای   ژاندارمری  خط                               ی 
اهنش  می ب زن دارد، روزی شبازی که پی                                                          گفتند تندخو است و دست 
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                                                              خوی  شده بود آمد و گفت: فلای  مرا زده. توسط بیسیم او را احضار  
                            باید در عقیدی  سیاسی باشد.   7کردم و گفتم فردا صبح ساعت 

ر از گ ل که شاید  از بعد  2شان فردا ساعت  ای
                  ظهر با لباس و پوتت   پ 
                       

                                                          سازی کرده بود آمد! مرا خی  کردند، بدون این که اجازه بدهم  ظاهر
                                                            وارد عقیدی  سیاسی شود، گفتم بماند تا بیایم! حدود یک ساعت در  
                                                    خیابان جلوی عقیدی  سیاسی معطل شد، سپس به شاغش آمدم و 

وها، با هم قدم می  نگاهدر حالی که در                             زدیم، دو ساعت  دوستانه با                     نی 
                                                                 او صحبت کردم! خیل توپ ش پ ر بود و از نبود امکانات و دوری خانواده 

 کرد. و لغو مرخصی شکایت می 
قدم می  از                همت   که  آرام دست  آرام  و صحبت می کردیم  زدیم 

وع به عذرخواهی کرد و قول داد دست                                                              لجاجت برداشت و در نتیجه ش 
ل کند... از                                                رفتارهای ناپسند بردارد و خود را کنی 

سال   تا  دفاتر   1383این گذشت  مسئولت    از  تعدادی  با                                 که 
هوا و  نی  پدافند  در  فقیه  ولی   

 
                            نمایندگ
 
فرماندهی شدار         به  سپاه،                           ی  
 زاده برای بازدید از جبهه به اهواز رفتیم.      حاخ  
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                                         بازدید روحانیون از محل شهادت دکی  چمران 

 

 
 بازدید از مزار شهدای هویزه 
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                                                       وقت  از دهلاویه و محل شهادت شهید دکی  چمران و سالن موزه 
 شاغ حاجدیدن  

 
         کردیم؛ شهنک
 
تا مرا  1گرفت آقای صفرزاده را می               ،

ام نظامی محکم و استواری انجام داد که همه                                                              دید نزدیک آمد و احی 
 حضار متوجه او شدند!  
حاج می  سپس گفت:  مرا  و شناآقا  او کردم  به  نگاهی  سید!؟ 

را روی سینه  دیدم همان شوان است که حالا  اسمش  اش خواندم، 
است!  شده  سوسنگرد  انتظامی  وی  نی  فرمانده  و  یافته  درجه                                                            ارتقاء 
                                                             گفتم: بله جناب شهنگ! رو به همه روحانیون و افراد حاصر  در سالن 

در   ش                                                       کرد و گفت: من توسط این آقا تربیت شدم، از آدمیت چی  ی  
آوردم و این حاج آقا مرا آدم کرد، ایشان برخوردی با من داشت که  نم 

کند و تا آخر عمر به او مدیونم. و من گفتم: ایشان شکسته نفش می
                                                                     با او گرم گرفتم و پس از اتمام بازدید، تا خروخ  سوسنگرد ما را بدرقه 

 کرد.   )اسکورت( 
 

 شباز، بالاتر از فرمانده 
شد   قرار در یک از مقرهای ژاندارمری مشکل پیش آمده بود،  

                                                           یک نفر از فرماندهی و یک نفر از عقیدی  سیاسی برای بررسی موضوع  
                                                        به محل اعزام شوند. از فرماندهی یک شهنگ و از عقیدی  سیاسی  

           معرف  شد.  2یک شباز 

 

وی انتظامی1                      . شهنگ نی 
ین بسیخ  1 از و یک از بهی  های جبهه بود، نماز شب و اول                                            . این شباز اهل شی 

از نظر اخلاف  و رفتاری  شد، قرآن را زیبا و عالی تلاوت میوقتش ترک نم                              کرد، 
                                                   شآمد همه بود و از نظر هوش و زیرگ انسان عجیت  بود. 
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                                                        صبح که آمدند سوار ماشت   شوند دیدند نماینده ما یک شباز  
                                               یل به جناب شهنگ برخورد، آمد درب عقیدی  سیاسی با است! خ 

حاج بدتر عصبانیت گفت:  نم   آقا صفرزاده  این  من  از  به  توانستید 
هنگ  نماینده  مملکت،  این  شهنگ  جناب  من  کنید؟!                                                    توهت   

  ، خواهم بروم بازرسی، شما یک شباز را به عنوان نمایندهژاندارمری می
 اید؟!  تراز من کرده هم

منده هستم، کش را ندارم، ما ن عذرخواهی میگفتم: م                                   کنم، ش 
-همه شبازیم، اگر ناراحتید، خودم در خدمت باشم! البته بنا بر تجربه
                                                               ای که شما دارید بهی  بود وقت  برگشتید، آن موقع قضاوت کنید...  

شهنگ  جناب  برگشتند،  عض که  و  رفتند  تلخ   با                                                خلاصه 
صحب از  و گفت:  آمد  من  پیش  داشتم  مستقیم  شما  با  صبح                          ت  که 

می میعذرخواهی  افتخار  شما  انتخاب  به  من  که  کنم،  این  کنم، 
بالم، ایشان استاد اخلاق                    های  دارد به خود می                       ژاندارمری چنت   انسان 

 داد، فکر نم 
 
             است، ایشان به من درس زندگ
 
قدر کردم یک جوان این                         

د، من او را به عنو  ان فرمانده خودم                                                    از نظر روخ متعالی شود و اوج بگی 
 قبول دارم. 

بود که هرگاه   این شباز بسیخ  طوری برخورد کرده  نهایت                                                         در 
 ان باشد. هشخواستند بروند تمایل داشتند او همرابرای بازرسی می

 
 ان خدمت با شهادتیكارت پا 

                                                        شباز دیگری داشتیم وقت  زمان  خدمتش تمام شد، پایای  نرفت 
                                                                و به بهانه این که کارت پایان خدمتش بیاید؛ در عقیدی  سیاسی ماند!  

کند که برود... به او گفتم:                                      وقت  کارت پایان خدمتش آمد باز دل نم 
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ی به پدر و مادرت بزن و اگر خواست  به عنوان بسیخ  نامه                                                                برو ش 
 اره بیا.            بگی  و دوب

می  فلای   با  هفته  پایان  اصرار گفت  با  شی    ع                                        خلاصه  اما  روم 
                                                        گردم. پایان هفته خداحافطی  کرد و رفت... یک ساعت بعد خی   برمی 

می همت   که  او گلوله                   آوردند  شود؛ کنار  بوس  میت   سوار                                         خواست 
 رسد!... شود و به شهادت می خمپاره منفجر می 

 
ام  یک روز درمیان 

                  حم 
    

مقر  از  ژاندارمرییک  خط  آموزسی    های  پادگان  اختیار  در                             که 
ایشان فرمانده    ،شگرد آریافر داشت به نام  فرماندهی  خشوآباد بود،  

توجه لایق و بسیار منظم و منضبط بود و به ظواهر اشخاص بسیار  
                                       کرد و در مجموع دیسیپلت   خاصی داشت...  می

 از بازدیدهای  که از آن خط به عمل می 
                                    در بعصی 
زم بود  آمد لا       

                                       شاغ ایشان بروم و مطالت  را منتقل کنم. 
داد:  شدم به شبازش دستور می می                            همت   که در دفی  ایشان حاصر  
د!  آرایشگر را صدا بزنید و برای حاج    1                               آقا لباس بیاورید تا دوش بگی 

می ایشان  وی  که  به  نی  این                   گفتم:  از  بهی   دارد  تردد  خط                               در 
گفت: شما باید یک روز در  دارد و ایشان می                        تواند خود را تمی   نگه  نم 

ید و لباسمیان بیایید این های خود را برای شستشو به                       جا دوش بگی 
                    لباسشوی  بدهید!... 

داشت،   که  (           دیسیپلیت  و  نظم و ترتیب ) ایشان به سبب همان  
 مواقع گ له می نم 

              گذاشت نماز جماعت پادگان ترک شود، بعصی 
کرد:                                      

 

آبادان و حض  40. در گرمای  1 به خصوص عمامه درجه  لباس  ور در سنگرها، 
 شد به موقع شستشو شود.              زند و کمی  می شد و شوره می سفید، شی    ع کثیف می 
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ی نیست!   که ما دو روز است امام این                                    جماعت نداریم و از شما خی 
گویم یک روز در میان بیا، برای این است که امام جماعت هم  که می

                               نداریم؛ برای ما روحای  بفرست. 
جا حمام کنند تا روحانیون را بفرست تا این   هگفت: همبارها می

 نماز جماعت ما هم به راه باشد...  
ازها در ساخت سنگر؛ با به شبروزی بعد از بازدید خط و کمک 

 زده به شاغش رفتم! های خاکی و شوره                های گ ل و لباسکفش 
جا بایست!...  ، همانتا از پشت پنجره مرا دید فریاد زد نیا تو!... 

 کند. 
 
      و شی    ع شبازش را خی  کرد تا به وضع من رسیدگ
 
                                              

     خی    خواست از خط بازدید داشته باشد باید از قبلهر وقت می 
می  دادند می او كه  از  بیاید،  جناب شگرد  است  قرار  چرا  که  پرسیدم 

؟ میشزده بازدید نم  ها مشخص نظم                        گفت: اگر شزده بروم، ی         کت 
بهی   می برایشان  شوند  دار  خی  تنبیه کنم!  را  آنان  همه  باید  و                                                              شود 

 است!...  
یک   در  و  یافت  ارتقاء  تیمساری  درجه  به  از جنگ  بعد  ایشان 

سقوط   با  رفیع مأموریت  درجه  به  تهران  اصفهان  مسی   در                                            هواپیما 
 شهادت نائل گردید. روحش شاد و یادش گرامی... 
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 خشوآباد آبادان  یخطوط ژاندارمر  یوها   ی  ن

 
 

 
  یخطوط مركز آموزش ژاندارمر  یوها   ی  ن

  خشوآباد آبادان    ت   شلحه حاج حس
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 فرمانده هنگ ژاندارمری 
از فرمانده هنگ   رودی                           ژاندارمری جناب شهنگ خر مجا دارد 

یادی کنم تمام سخت    هم  با  داشت،                     ایشان  مشکلای  که وجود  و                             ها 
با عقیدی  سیاسی به عمل مینهایت همکا آورد و در نهایت در                                ری را 

 عملیات مرصاد به شهادت رسید. روحش شاد و یادش گرامی... 
ای در گردان ساحل بنام                                  بعد از ایشان شوان  مخلص و وارسته 
جو آمد که فرمانده گروهان و مسئول انجمن اسلامی پادگان بود و  حق 

و  فرمانده گردان ساحل  عنوان  به  و عملکرد شایسته،  تعهد  بخاطر 
پس از ترفیع درجه به شگردی، به عنوان فرماندهی هنگ ژاندارمری  

 منصوب گردید. 
بعد از دفاع مقدس به                                          از آن جای  که ایشان فرمانده لایف  بود،

ترتیب به فرمانده هنگ ژاندارمری اصفهان و فرمانده هنگ ژاندارمری  
قزوین   استان  و  خوزستان  استان  انتظامی  فرمانده  به  سپس  و  قم 
بازنشسته گردید و هنوز  ی  با درجه امی   

ی 
 
                                     منصوب شد و پس از مد
  
 
                   

 ارتباط بسیار صمیم ما با یکدیگر قطع نشده است... 
 

 من الائمه عملیات ثا 
ژاندارمری   عملیاتزمان   عقیدی  سیاسی  مسئول  الائمه،                                          ثامن 

نگ آبادان بودم، به ستاد عملیات آبادان مراجعه کردم تا مرا به یک  
 
                                                                ه
 
 

آقای  از گردان  جناب  ستاد،  فرمانده  اما  معرف  کنند  عملیای                                                       های 
 زادگان موافقت نکرد.      مدی  

                  ان آشنای  داشتم،                                           از آن جای  که با منطقه عملیات و شهر آباد
وها شوم. همت   که وارد مرکز عملیات                                                                       به مرکز پیام رفتم تا راهنمای نی 

راه پاستوریزه درخواست آمبولانس و تانکر آب شدم بیسیم برای سه 
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ستاد   منتقل کرد،  عملیات  ستاد  به  را  درخواست  پیام  مرکز  و  کرد 
 عملیات آدرس دقیق را جویا شد و من منطقه را روی نقشه بررسی 

 کردم و پشت بیسیم آدرس دقیق را با کد به ستاد عملیات دادم! 
مدی   آقای  بود که  حالی  در  به                             این  بود!  بیسیم  پشت  زادگان 

کنید؟! و از من خواست صورت رمزی از من پرسید: شما آنجا چه می 
 تا نزد ایشان بروم. 

                                                        یادم هست وقت  رسیدم دو زخم را با یک وانت آورند؛ یک فرد  
ن  س 

    م 
 و دیگری جوان بود، یک آمبولانس یک تخته رسید.    

فوری یک از این دو زخم را بلند کردند بگذارند روی تخت، فرد  
بگذارید! می  را  دیگری  و گفت:  را کنار کشید  خواستند زخم خودش 

را   ایشان  نه  و گفت:  را کنار کشید  خود  هم  او  بگذارند،  را  دیگری 
ید!                    بگذارید و بی 

یاد داس افتادم که برای زخم تاهمان جا  ها آب  ن صدر اسلام 
به او بدهید و وقت  آب را  آوردند و یک گفت دیگری تشنه                                   تر است 

تر است، آب را به او بدهید و برای زخم دوم بردند گفت سومی تشنه 
وقت   است!  رسیده  شهادت  به  او  دیدند  رفتند  سومی  شاغ                                                       وقت  

 اند...  و هم به شهادت رسیده بیند آن دگردد شاغ دومی و اولی میبرمی 
 و این گونه مجاهدان برای یکدیگر ایثار و فداکاری داشتند. 

 
 ها                                   موفقیت عقیدی  سیاسی و تعدد مسئولیت 

از  عبدالملگ  الاسلام  بنام حجت  و کامل  القدر  جلیل                                                      روحای  
                                                              اساتید حوزه و دانشگاه  استان خوزستان؛ ریاست دایره عقیدی  سیاسی 
                                                              ناحیه ژاندارمری خوزستان را در صوری  به عهده داشت که بیش از دو 

 توانست در مجموعه حضور داشته باشد. ساعت در روز نم
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ای به ش  توجه  با  فعالیت                          بنابراین  و  حضور  به  نیاز  و   
 
جنک                          ط 
 
     

ده شد.    ،      بیشی                                                   طی حکم، مأموریت تقویت آن مجموعه به من سی 
                                                           اخبار موفقیت شعبه عقیدی  سیاسی هنگ ژاندارمری آبادان در همان 

                                                     اندازی، به ایشان رسیده بود و وقت  با حکم، خدمت ایشان ابتدای راه 
 رسیدم، بسیار استقبال کرد و خوشحال شد. 

را معاونت ه برای  و اندازی  و   ها  وظایف  دادن  سامان  شو 
 آمدم! ها، یک روز در میان از آبادان به اهواز میمأموریت 

حکم مجدد طی  این که  سیاسی راه ،  تا  عقیدی   شعبه                          اندازی 
 هنگ سوسنگرد، صادر شد!...  

و  آبادان  اهواز،  بت    آمد  و  رفت  و  فعالیت  ماه  شش  از                                                       پس 
                             مسئولیت شعبه عقیدی  سیاسی هنگ   سوسنگرد، مرا برآن داشت تا 

ای تحویل برادر عزیز و بزرگوارم  ژاندارمری آبادان را طی صورت جلسه 
محمدی بدهم و برای مرخصی و ش و سامان دادن به  حاج                                                     آقای می 

ی به اصفهان و قم بزنم...                                              وضعیت تحصیل خود ش 
 

 مأموریت جدید 
                                                      بیش از دو سه روز نگذشت که تلفن می  ل زنگ خورد، یک از  

ارتباط برقرار کرده بود، بعد از    FXهمکاران از آبادان توسط خط تلفن  
یک برای چه!؟  یک گفت! با تعجب پرسیدم: تی                                                        احوال پرسی تی 

دایره عقیدی  سیاسی  ریاست  ندارید؟ حکم  اطلاع  مگر                                                    گفت: 
                          عقیدی  سیاسی شعبه سوسنگرد    ناحیه ژاندارمری خوزستان و ریاست

عق  ریاست  و  شما  حاج برای  برای  آبادان  شعبه  سیاسی  آقای                                یدی  
ع ریاست  و  محمدی  حاج                   می  برای  اهواز  شعبه  سیاسی  آقای                                قیدی  

  ها قرائت شده! حجازی صادر و در همۀ صبحگاه 
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ناحیه   سیاسی  عقیدی   و  بازگردم  اهواز  به  شدم  مجبور                                                      لذا 
م و  وع کنم!                            خوزستان را تحویل بگی                                   فعالیت خود را دوباره ش 

مهمان در  ا سکان  برای  دادند  از                                    پیشنهاد  یک  ژاندارمری،  شای 
ین مهمان  وهای مسلح استان که همه وزرا و مسئولت                بهی                                                  شاهای نی 

                                               رفتند مستقر شوم، ام ا نپذیرفتم و گفتم: محل کار کشوری به آنجا می
 تر است.  برای من مناسب 

می  ل   یک  راه                   بنابراین  ایستگاه  روبروی  در                             سازمای   اهواز  آهن 
                                                                اختیار گذاشتند، که نه تنها محل اسکان بنده بود بلکه برای دوستای  
برای  جبهه  از  وهای  که  نی  یا  بروند  جبهه  به  داشتند  مأموریت                                                              که 

خواستند با قطار به                     آمدند یا کسای  که می کارهای شخصی به شهر می 
بر  زمای   و  بروند  مأموریت  خیل                                پایان  باشند؛  داشته  احت  اسی                              ای 

 مناسب بود. 
برای  خوی   ایستگاه  و  احت  اسی  محل  می  ل  آن  حقیقت                                                    در 

 رزمندگان شده بود. 
 

 
وهای صمیم نشست  خوزستان ناحیه سیاسی        عقیدی           نی 
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وهای صمیم نشست  خوزستان ناحیه سیاسی        عقیدی           نی 

 
 نفر در یک خودروی سواری!  14

در الاسلام  حجت بود،  آمده  اهواز  به  وزیر کشور  ناطق  آقای 
به من گفت: می  رزمندگان دیدن مهمانشا  از  و  بروم  به خط  خواهم 

 کنم! 
خط از  تیپ   گفتم  از  بازدید  برای  ولی  نیست  ممکن  و  که  ها 

 کنم...  ها هماهنگ میلشگر 
ها اختصاص داد. لشگر ها و  ایشان یک روز را برای بازدید از تیپ

ا با   لشگر ز چندین  در طول روز  ای   بازدید کرد و ضمن سخی  تیپ                                    و 
 وضعیت و موقعیت آنان آشنا شد. 

کربلا با فرماندهی   25  لشگر شب موقع نماز مغرب و عشا نوبت  
                         حاج مرتصی  قربای  رسید.  

، از درب جلوی نمازخانه به دفی   ای  اقامه نماز و سخی  از                                                            بعد 
انبوه  رزمنده در   بود که به گونه   گر لش                                        فرماندهی رفتیم، جمعیت   ای 

های محافظ و اسکورت سپاه، خودروی آقای ناطق و دیگر خودروی
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،  1بودند   خودرو   30تا    20ها که حدود  نا                          کمیته، شهربای  و چراغ گرد 
                                               نتوانستند به راحت  عبور کنند و متوجه ما شوند. 

از   یک  و  بودند  شده  ما  همراه  پیاده  محافظان  از  تعدادی 
با   از                      محافظت   شی    ع  تا  خارج شد  پادگان  از  آهو  ا ست یشن                                              خودروی 

                                                              ورودی دیگر خود را به ما برساند. همت   که این خودرو حرکت کرد،  
رسیده رفت    زمان  اینکه  خیال  به  دیگر  خودروهای  به                                                    همۀ  یک  یک 

                                                     سمت مقصد هماهنگ شدۀ بعدی، یعت  مهمانشا حرکت کردند.  
ییم و یک خودروی                                         وقت  از دفی  فرماندهی خارج شدیم دیدیم ما

                                       سیم، حاج مرتصی  قربای  گفت: با خودروهای                     استیشن آهو، بدون ی  
حاج  لشگر  و  خودرو میبروید  همت    با  خی   ناطق گفت:  رویم!                                      آقای 

                                                              چهارده نفر بودیم و همه سوار یک ا ستیشن آهو شدیم و تنها کش که  
 جایش خوب بود، فقط راننده بود!! 

آمد، بقیه نگاه می کردند تا حاج                             در مهمانشا هر خودروی  که می 
                        شد غی  از ایشان! با خود                                         آقای ناطق را ببینند، ام ا هر کش پیاده می 

 در خودروی بعدی است اما وقت  می
 
                             گفتند: حتما
 
ی خودروی  هاسواره             

پیاده می هم  نمبعدی  را  ایشان  دیدند حاج شدند  این که  تا  یافتند! 
 در آن  آقای ناطق وزیر کشور در هیچ یک از خو 

 
        دروها نیست! طبیعتا
 
                  

وضعیت جنگ و ترور، همه نگران شدند! به دلیل فاصله زیاد، بیسیم  
 داد...  هم جواب نم 

بنابراین همه خودروها دور زدند تا برگردند! خیابان مهمانشا طی 
ن در اهای گردخودروها با چراغ   شد تا ما از راه رسیدیم، دیدیم همه

 

 خودروهای محافظ و اسکورت    60. به دلیل اینکه سال  1
 
                          ، سال ترور بود معمولا
 
                    

                    مسئولت   زیاد بود. 
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ع به همان خودروهای اول علامت حال برگشت هستند! ما هم شی    
 دادیم که دور بزنید، آمدیم...  

درب   چهار  شدیم،  متوقف  مهمانشا  ساختمان  جلوی                                                  وقت  
شدند! نه پنج نفر، نه هشت                                      ا ست یشن باز شد و افراد یک یک خارج  

 نفر، نه ده نفر بلکه چهارده نفر از خودرو پیاده شدیم!! 
                            و ژاندارمری و دیگر مسئولت   استاندار و فرماندهان سپاه، کمیته  

ا بجای   ، ی  ی               استای  خودشان  اشتباه  به  می                           نكه  تعجب  با  ند؛                   بی 
 پرسیدند: شما چهارده نفر چطور خود را در یک خودرو جا دادید؟!... 

 
 های مردمی کمک 

کمک یگان آوردن  چراكه  داشت؛  مشکلای   مردمی  های                                   های 
تحویل می            عملیای  کمک را  مقصد مضف  ها  و  وهای گرفتند  نی               برای 
هدا نم یآورنده  مشخص  نما  اجازه  و  با  شد  نزدیک  از  آنها  دادند 

 رزمندگان دیدار داشته باشند! 
ا کیپ کمک  سه  قم  می                   از  مردمی  مدرسه  های  از  یک  آوردند؛ 

                                                                     فیضیه و دو تا از بازار... آقایان برقعی و اسحاف  از گروه بازار بودند. 
                           های مردمی شاغ ما در عقیدی   یک روز با چند کامیون پر از کمک 

سیاسی آمدند و گفتند: شما در جبهه خط دارید؟ گفتم: بله، گفتند:  
 های مردمی نیاز دارید؟ گفتم: بله.  کمک

بریم اما  ها میلشگر ها و  دمی را برای تیپهای مر گفتند: ما کمک
مینم  توزی    ع  چگونه  و  و  بینیم کجا  بازدشود  و یاجازه  جبهه  از  د 

ها را  کنید، کمکرزمندگان هم نداریم! شما اگر این خواسته ما را عمل  
در اختیار خطوط ژاندارمری قرار دهیم! گفتم: اشکالی ندارد و آنها هم  



دفاع مقدس:  چهارمفصل    جامانده   

 

113 
 

بسیار خوشحال شدند. شب را در مهمانشای ژاندارمری گذراندند و 
 صبح آماده اعزام شدند... 

قرارگاه   1جناب شهنگ سپهری  در  ژاندارمری  نماینده خطوط 
این  و گفتم:  زدم  صدا  را  او  بود،  ارتش  و  سپاه  بت    رابط  و   

                                                        عملیای 
       
های مردمی را به همراه این آقایان در خطوط ژاندارمری توزی    ع  کمک
 کنید. 

شاسیایشان گفت: کامیون  نم های  تردد  بلند  خط  در  توانند 
ها بروید و              همت   کامیون   داشته باشند! گفتم تا مقرهای پشت خط با 
تأکید کردم و  توزی    ع کنید  وانت  با  چه   سپس  ببینند  باید  آقایان  که 

میوسیله  توزی    ع  در کجا  خودشان کمک ای  و  دست  شود  به  را  ها 
رزمندگان برسانند و اضافه کردم؛ در بازدیدی که همراه با توزی    ع انجام  

رحله بعدی همان دهند نیازهای واقعی را به آنان نشان دهند تا در ممی
 نیازها را تهیه کنند و بیاورند... 

اطلاع  من  به  بودم  عملیای   مناطق  از  یک  در  وقت   فردا                                                       عض  
خواهند شما را ببینند! گفتم: دادند؛ آقایان از خط مقدم برگشته و می

تا  احت کنند  اسی  و  استحمام  و  پذیرای  کنید  ایشان  از  مهمانشا                                                               در 
 بیایم. 

شان ییدم دیدم برخورد و نوع تعامل ما با ا                  وقت  خدمت آنان رس
خیل جذاب بوده و بسیار خوشحال بودند و تشکر کردند و گفتند: 

از ده مرتبه که کمک به دلمان  بعد  بار  این  های مردمی آوردیم، فقط 

 

شده  . جناب شهنگ سپهری فرمانده هنگ ژاندارمری اهواز که به اتهام ثابت ن1
                                                                             او را برداشتند و مسئولیت جدید به او دادند. ایشان در حملة منافقت   به صبحگاه  

از اسلحه  انداخت و توسط چندین  ژاندارمری خود را بر روی یک                                    های منافقت   
 گلوله ژسه به شهادت رسید. 
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چسبید و از این بابت بسیار رضایت داریم و خوشحالیم و توانستیم  
کنیم تا در اشع وقت تهیه                                         نیازهای حقیف  خطوط ژاندارمری را لیست

 و جهت توزی    ع خدمت برسیم.  
هر   این گروه  پس  آن  یکبار کمک  45از  به روز  را  مردمی  های 

می  تریلمنطقه  موتور  بیست  با  هم  دوم  نوبت  در  چند    1آوردند.  و 
ماه کامیون کمک  یک  ش   ژاندارمری،  خطوط  نیاز  مورد  مردمی                                               های 

ی خود را در سیاسی عقیدی  زدند.   ..                                   حاصر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

شدند  زن بر آن سوار می                 زن و کمک آرپیخ                                        . موتور تریل تازه باب شده بود، آرپیخ  1
 رفتند.             های عراف  می کار تانک و به ش
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 فیضیه  مدرسه روحانیون کمک با شده تهیه تریل موتورهای

 

 
 فیضیه  مدرسه روحانیون کمک با شده تهیه تریل موتورهای
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                     عملیات فتح المبی    
پرداختم و نزدیک                  های  که داشتم می ها، به مسئولیت             بت   عملیات 

می  می حمله که  خی   خودم  سفارش  به  دوستان  را                               شد  خود  تا  دادند 
 برسانم.  

                                                             روزی خی  دادند که: در آستانه عملیات فتح المبت   قرار گرفتیم، 
به   60اسفند سال    25خودت را برسان! در   با راننده و تویوتا وانت 

 سمت پادگان دوکوهه حرکت کردیم. 
                                                               از دفی  اعزام برگه گرفتم و رفتم. وانت را در انبار از وسایل که  

                           رفت، پر کردیم و با گرفت    ان بود و باید به منطقه می مورد نیاز رزمندگ
 حرکت کردیم...  1                                      آدرس تقریت  به سمت دال پری و تیشه شکن 

                                                   در طول مسی  به یک رودخانه فصل رسیدیم که سیل در آن  
                                                               جاری شده بود و چون پ ل نداشت باید از رودخانه به مسی  خود ادامه 

 دادیم.  می
                            بک و سنگت   ایستاده بودند،  حدود چهل تا پنجاه خودروی س

دادیم تا به شب نخوریم.  باید به هر شکل که بود به راه خود ادامه می 
                                                            در همت   موقع یک تریل زد به آب و حرکت کرد، همت   که وسط آب  
 تریل محاسبه کردم اگر ما برویم تا رکاب 

 
                                       رسید طبق می  ان فرورفتک
 
                       
د، به راننده گفتم: چ                    ماشت   در آب قرار می هار چرخ را قفل کن و                         گی 

                                                          بشت   این طرف و خودم پشت فرمان نشستم و با دنده یک به صورت 
مک  بدون  و  نواخت  بالا   ث یک  آن طرف  از  و  زدیم  رودخانه  دل  به 

 آمدیم!  
                                                    وقت  آن طرف رسیدیم، برگشتم دیدم پس از رد شدن ما همه 
از پشت ش و مقابل ما حرکت  آرام  خودروهای متوقف شده، آرام 

 
 ی دهلران و دشت عباس غرب اندیمشک و دزفوق در منطقه .  1
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ت ادامه کردند  خود  مسی   به  و  برسانند  رودخانه  طرف  آن  را  خود                                                      ا 
 دهند... 

غروب آفتاب به دال پری و سپس به تیشه شکن رسیدیم. شهید 
                                                              پارسا و شهید حجت  را در مقر جهاد نجف آباد ملاقات کردیم و ایشان 

یم، چون بار داشتیم با تشکر و  گفتند شب را بمانید تا صبح شما را                                   بی 
 کردیم و با راهنمای  آن دو عزیز به سمت مقر  عذرخواهی، خداح

                                            افطی 
    

 حرکت کردیم.   14لشگر 
غلام  شدار  قدیم،  دوست  و  محل  هم  راهنمای   با  مقر                                                  در 
                                                             حست   هاشم وسایل را تحویل دادیم و خود را به گردان شهید حبیب  

                                                الهی که آقایان عل محمدی و ایوی  بودند رساندیم.  
با   راننده  بعد  روز  در صبح  حمله  برای  من  و  برگشت  خودرو 

 گردان ماندم... 
جا هر  نداشتم  می     ی  تمایل  محصور  چون  و بروم،  شدم 

وری است، انجام                              گذاشتند کارهای  که به ذهنم می نم                               رسد و لازم و صر 
                                                                دهم! بنابراین کنار  دوستان در همان گردان ماندم تا اینکه شب سال  

 فرا رسید.  61تحویل 
ب آماده  روز  آن  جمع عض  بیابای   در  وها  نی  همه  دادند،                                      اش 

وها را توجیه    پور نی 
                      شدند. شهید حاج حست   خرازی و شهید ردای 
                                       

حمله حرکت  برای  وها  نی  عشا  و  مغرب  نماز  اقامه  از  بعد  و                                                             کردند 
 کردند... 
 

 شب عملیات 
وها برگشتند و فردا                                                          آن شب به دلایل حمله صورت نگرفت و نی 

 برای حمله آماده 
 
                 شب مجددا
 
 شدیم.          
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راه بود و بخاطر اواخر ماه قمری هوا روشن                    مسی  در کنار یک آب 
 نبود.  

ش یک طناب را به نفر اول و یک ش را به نفر آخر گردان داده 
ها  وها متفرق نشوند، اما از آن جای  که در بعصی  از مسی                                                                   بودند تا نی 

فر  بود،  و سیلاب،  شده  ناهموار  مسی   و  ایجاد کرده  زمت    در   
 
                                              رفتک
 
    

ناخواسته زمت   می ن تاریک  وها در دل  خوردند و طناب از دستشان                                    ی 
، فاصله میخارج می م شدنشان                             شد و با نفر جلوی 

 
          گرفتند و احتمال گ
 
                 

جوان برای  این  و  بود  جنگ زیاد  تجربۀ  سال که  و  سن                                   ترهای کم 
 شد. می نداشتند مقداری سبب تضعیف روحیه 

نداشتم در همان                                      با آن که من نسبت به وضعیت مسی  آگاهی   
 
 
 فرورفتک
 
می        را  ها  وها  نی   "! نیوفت  باش  "مواظب  جمله  با  و                                                   ایستادم 

ردان می  ،کردم و در پایانهدایت می 
 
       شی    ع خود را به جلوی گ
 
رساندم و                          

 بعدی می 
 
        در فرورفتک
 
            کردم. مسی   ایستادم با همان روش افراد را رد می          

 و ناهموار بود، از شهید ایوی  و چند نفر د
                                          طولای 
 یگر کمک خواستم.      

                                                         طی  همت   شیوه آرام آرام با راهنما آشنا شدم که این برای طی 
وها خیل مؤثر واقع شد...                                                            کردن مسی  و به سلامت عبور دادن نی 

 
 د یگردان از هم پاش

وها                                                            این حرکت ادامه داشت تا کل گردان از رودخانه رد شود. نی 
،             وجود نی  ار                                                   وارد رودخانه شدند و وقت  آن طرف خارج شدند به دلیل  

همدیگر را گم کردند و هر دسته از یک سمت خارج شد و گردان از هم  
 ن پاشید. 

وها، توانستیم حدود   نفر را جمع کنیم و این    80                                   با صدا زدن  نی 
بیسیم   در حالی بود. بود که  را رها کرده  بیسیم   ،

 
به دلیل خستک                          خ  
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شی    ع بیسیم را برداشتم و از راهنما خواستم تا طی تماسی با فرمانده  
                                                               گردان چاره اندیش  کند، وقت  ایشان با فرمانده گردان تماس گرفت،  

وها سه قسمت شدند!                                  فهمیدیم نی 
موضع         هوای   م                                                به راهنما پیشنهاد دادم هر گروه با زدن تی  رسا

                                                         خود را نشان دهد و همه به سمت گروهی بیایند که در مسی  اصل  
 قرار دارد تا گردان در یک نقطه جمع شود. 

میان   با فرمانده گردان در  بیسیم  پیشنهاد مرا به وسیله  راهنما 
 گذاشت، اما ایشان گفت: همه به سمت من بیایند! 

است ک درست  صوری   در  نظر  این  راهنما گفتم  موضع                                             به  ه 
                                                            فرمانده گردان در مسی  اصل باشد اما اگر او از مسی  اصل منحرف 
رسام   تی   شلیک  با  تا  قبول کن  شما  نیست،  درست   باشد؛ کار                                                             شده 
یم به کدام                                                                   ببینیم مواضع سه گروه کجا قرار دارد تا بعد تصمیم بگی 

 سمت برویم... 
شخص                                                    هر گروه با اعلام قبل تی  رسام خود را شلیک کردند و م

اند و تنها ما با کمک راهنما                                      شد آن دو گروه از مسی  اصل منحرف شده 
                          در مسی  اصل قرار داریم.  

شما و گروه سوم   مو گفت  ممجدد با فرمانده گردان صحبت کرد
                                                                  از مسی  منحرف شدید و باید به طرف ما بیایید. باز هم فرمانده گردان  

   نپذیرفت! 
                                                             از راهنما پرسیدم: یقت   داری که ما در مسی  اصل قرار داریم و  

اند؟ راهنما گفت: من بیش از بیست                               آن دو گروه از مسی  منحرف شده 
 رسی کردم و شک ندارم. بر بار، در روز و شب، این منطقه را 

                                                        گوسی  بیسیم را برداشتم و خودم را به فرمانده معرف  کردم و 
شناسد؛  نما که منطقه را مثل کف دست می اهگفتم با توجه به نظر ر 
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گفتم حداقل همه به   . رفتیشان نپذ یا  کههمه به سمت ما بیایید  باید  
                                           ای که تی  رسام زده شد حرکت کنیم در غی  این سمت وسط سه نقطه 

ها                      دهیم تا به خط عراف  صورت ما با کمک راهنما راه خود را ادامه می 
 برسیم!  

کنم پذیرفت  ن طور محکم صحبت می دید با او ای               وقت  فرمانده
و به سمت ما حرکت کردند و پس از یک ساعت به ما رسیدند و همه  

پیاده  از  به  پس  و  رسیدیم  پادگان عت   خوش  به  تا  دادیم  ادامه                                                        روی 
اسلام  رزمندگان  تضف  به  خوش  عت    پادگان  ساعته،  یک  ی                                                        درگی 

 درآمد... 
 

 شهید شاملو  
بودم که راننده مرا صدا زد و گفت وسط پادگان در حال حرکت  

این   حاج دیدم عزیزالله شاملو حست  جا چه میآقا صفرزاده   1                            کنید؟ 
می شما  دنبال  هم  است، گفتم  من  و  بالا  بیا  خدا  از  گشتم، گفت: 

 بود.  لشگر  106های خواسته سوار شدم. او فرمانده قبضه توپ 
پ                                برای شعت عمل در جابجای  روی جی  106های  قبضه توپ 

                  ها حرکت کرد، وقت                                    شود. برادرشاملو برای شکش  به قبضه نصب می 
                                  رسیدیم دیدم دو گلوله بیشی  ندارد،   106های  به یک از قبضه توپ 

 

، درجه1 صدر او                                   دار ژاندارمری بود که در دوران بت                                . عزيزالله شهید شاملو حست 
استان از  پر  را  و  چابک  رزمنده  ایشان  بودند.  تبعید کرده  اهواز  به  شمالی  های 

ن و انقلای  بود. به همت   دلیل در ژاندارمری اهواز                             تحرک، با انگی  ه، با هم ت،  
                                                 متدی 
       

                                          امام حست   به سخت  مأموریت گرفت و به دلیل   14  لشگر و برای حضور در    نماند 
 
 
 ویژگ
 
                     امام حست   را به او    لشگر   106                                      های  که داشت، فرماندهی گردان زرهی واحد      

 واگذار کردند.  
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گفتم دو گلوله برایشان کم نیست؟ او گفت: هرچه گلوله بخواهند در 
اختیارشان هست، گفتم کجا؟ گفت: هر چند تا لازم باشد زیر هر پل  

 دارند! دارد و برمی در جاده قرار 
                                                          از ذکاوت و زیرگ ایشان خی  داشتم و این جا به چشم دیدم، چرا 

کرد تا از  در خودروی جیپ نگهداری نم   را   106های  که گلوله توپ 
کرد نگهداری نم خطر انفجار در امان باشند، در کنار خودروی جیپ  

زا و  انبار  در  ندهند،  دست  از  را  جابجای   برای  عمل  شعت  غه                                                        تا 
ندهند، گلوله  نم  دست  از  را  زمان  وها  نی  نیاز  مواقع  در  تا                                                             گذاشت 
پل  106های  توپ  زیر  در  آن را  بود،  جاسازی کرده  جاده،  هم های 
                                                               های  که ارتفاع آن کمی  از یک می  بود تا از دید رهگذر احتمالی در پل

 ها حکایت از ذکاوت و لیاقت ایشان داشت. امان باشد و همه این 
    

 
               زالله شاملو حست  ید عز ی شه
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 سیاهی دشمن! 

روی کوه  بود،  عملیات  دوم  نقطه روز  چند  ش،  پشت  های 
                       ها عراف  نیستند؟ گفت:  گفتم: این  شد، به برادر شاملو سیاهی دیده می

می  سیاهیادبعید  این  مینم. گفتم:  زیاد  و  و ها کم  نی  نظرم  به                     شوند، 
ما که   و  آهستند! گفت:  نی  باشند!           نجا  عراف   شاید                                  نداریم! گفتم: 

                                                 یم ببینیم... سوار ماشت   شدیم و به سمت دشت حرکت  و گفت: بر 
         ها عراف  دیدیم بله، این سیاهی ؛                                   کردیم، سه چهار کیلومی  که رفتیم  

                                                              هستند، شاید بیش از پانصد نفر بودند! اگر با یک ماشت   و دو عدد 
برای   تا  برویم جلو خطرناک است، برگشتیم  آنان اسلحه  دفع خطر 

 فکری کنیم.  
ق  مسی  برگشت هم تانک و نفربر بود که می

                                       سمت ش 
آمد! به        

آنها هم که نزدیک شدیم پرچم عراق نمایان شد! برادر شاملو شی    ع 
فرمانده   و گفت: پشت ش گردان لشگر                        به حاج حست  ،  زد  بیسیم   ،

ق به غرب، بیش از صد تانک و                                                          ابوشهاب، طرف جاده در سمت ش 
ب های عقب  و روی کوه   کنند ا پرچم عراق در دشت حرکت مینفربر 

فکری  باید  نشدیم  غافلگی   تا  و  تجمع کردند   
عراف  وهای  نی                                           هم، 
                 

 کنیم!... 
 
 
هماهنک  شی    ع 
 
ردای                 شهید  صورت گرفت،  لازم  به                                های  پور 

معاون   عراف    لشگر عنوان  با  ی  درگی  روی کوه                         مسئولیت  های  های 
ها و نفربرها در دشت  خطر تانک عقب را به عهده گرفت و برای دفع 

                                دستور گرفتند که گ رای خود را بر   ،هاها و توپ پشت ش، تمام خمپاره 
 روی دشت تنظیم و شلیک کنند. 
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ی دو سه بسیخ  که در                                                           من هم کنار پل رودخانه رفتم با بکارگی 
بودند، قبضه خمپاره    آن حوالی  رها        عراف  120و    81دو  را  آن  ها که 
وع به شلیک کردیم. کرده بودند؛ بر ر                                      وی دشت تنظیم و ش 

دشت را آتش و دود فرا گرفت! خود را به منطقه رساندم، دیدم  
به سمت خط      عراف   یک  ها  فرار هستند، شی    ع جلوی  در حال  شان 

بله.  گفت:  دارید؟  بیسیم  گفتم:  و  گرفتم  را  مرا                                                  ماشت    دیگران 
و نم  تنظیم کردم  شاملو  رمز  روی  را  بیسیم  شی    ع  او    شناختند؛  به 

وها، به سمت عراق در گفتم: نفرات تانک                                             ها و نفربرها در پشت نی 
وها خی  دهید تا غافل ها             بشود عراف                گی  نشوند و                                        حال حرکتند، به نی 

               را اسی  کرد!  
اطلاع  به  را  موضوع  توحید،  پیام  مرکز  طریق  از  برادرشاملو 

ف بر دشت رساند. و فرمانده گردان  لشگر فرمانده                          های مش 
 را اسی  کرده                                ت  نگذشت، دیدم هر چند بسیخ  ده ساع

              ها عراف 
        

                          روی جاده پر از اسی  شد!   ،آورند و به سمت جاده عقب می 
 مرکز پیام، از راه می

 
                     کامیون بود که با هماهنک
 
رسید و برای تخلیه                         
شا از منطقه آنها را سوار می

 
                           ا
 
کرد و یک اکیپ هم برای بردن تانک و  

 امن، به منطقه اعزام شد...  نفربرهای سالم به مکان
 

 ! احت                چه اسی 
عت    پادگان  ورودی  آن                       در  طرف  دو  بود که  تپه  یک  خوش 

                                                      چت   و آسفالت شده بود، پس از سه شبانه روز عملیات، روی سنگ 
احت پرداختیم، برادر  شاملو از شدت                                                   آسفالت و در کنار خودرو به اسی 

، ی     ی  
 
     خوای  و خستک
 
 هوش شد.              
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درآمد:  بیسیم  عت     صدای  پادگان  نزدیک  ندگان  خوش                                  کدام گی 
هستند؟ من شی    ع با اعلام کد پاسخ دادم، مرکز پیام اعلام کرد تعدادی 
 داشته باشید که اگر  

 
                     خودرو به سمت پادگان در حرکت است آمادگ
 
                                     

             گی  نشوید!                    عراف  هستند، غافل 
ف نگاه کردم دیدم، دو خودرو پارک  در دل تاریک شب به اطرا 

شود و همه هم بجای                                       است و جمع نفرات چهار پنج نفر بیشی  نم 
 اند!  خواب غش کرده 

اسلحه خودم و اسلحه برادرشاملو را برداشتم و مسلح کردم و 
 کنار ورودی پادگان موضع گرفتم.  

شدند   رد  پادگان  در  از  و  بودند  عراف   اگر  گفتم  خودم                                                       با 
                                       دهم و اگر خواستند داخل شوند، باید صی   را هدف قرار می   تایرهایشان

 کنم تا پیاده شوند و بعد دست بکار شوم! 
دقیقه  پادگان  چند  در  و  نزدیک شدند  چند کامیون  ای گذشت 

رانند  به  داشت  دور گردن  به  چفیه  آنها که  از  یک  بغل    هایستادند، 
فهمیدم   دستش گفت: اینجا که کش نیست! تا این جمله را شنیدم،

                                                             عراف  نیستند، نزدیک رفتم و گفتم: چکار دارید؟ معلوم شد از سوی 
 هماهنگ نشده بود.   ها                                            جهاد برای مأموریت  آمده بودند، اما حضور آن

ها را کنار تپه هدایت کردم و گفتم: در خودروهای خود  کامیون 
را در   کند و بلافاصله مرکز 

 
با جهاد هماهنک تا مرکز  احت کنید                            اسی 
 
                                   

ها یک جای  د دقیقه مرکز پیام داد که کامیون ن گذاشتم. پس از چنجریا
من پارک کنند تا صبح مسئولشان بیاید. 

 
                                    ا
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                                  ورودی پادگان قرارگاه پشتیبای  شد
قبضه به  شاملو گفت: شی  برادر  نماز صبح  از  بزنیم، بعد  ها 

مانم، در ها میروشن شدن تکلیف این کامیونگفتم: شما بروید من تا  
آب، وارد پادگان    ر همان حال دو خودرو؛ یک آمبولانس و دیگری تانک

مقص برای  آنها سؤال کردم:  از  ایستادند  د خاصی  و                                                     شدند، همت   که 
 ما را برای خط فرستادند.  آمدید؟ پاسخ دادند: 

ده است و اینها جای مشخصی ندارند که                                                      دیدم خط بسیار گسی 
سه  بروند! گفتم: کنار کامیون  دو  آرام  آرام  پارک کنید...  فاصله  با  ها 

خوردروی آذوقه و تانکر آب آمدند و آنها را به همان شکل نگه داشتم  
ب  او گفتم:  به  رسید،  راه  از  شاملو  برادر  این که  و  تا  فرماندهی  ه 

                                                              فرماندهان گردان خی  بده که ورودی پادگان هم آمبولانس، هم تانکر  
                  خواهند خی  دهند.                                           آب و هم ماشت   آذوقه هست، هرکدام هر چه می 

 به مرکز هم بگو خودروهای کمک را به ورودی پادگان هدایت کنند.  
برود  و همت   که خواست  را هماهنگ کرد  دو                                                        برادر شاملو هر 

خواهد؟ من بدون بیسیم چطور بفهمم کدام خط چه می   ! در گفتم: برا
به من بدهی و ایشان پذیرفت و بیسیم روی  سیم               باید یک از ی   ها را 

 فرکانس مرکز را به من داد و رفت... 
شنیدم، هر قسمت از خط، به هر چه نیاز داشت مکالمات را می

ملو به مرکز  فرستادم و با کد برادر شاو پیش ما بود، شی    ع برایشان می
 اطلاع می دادم که همان مورد را به پادگان بفرستند.  

                                                        ساعت  گذشت و آرام آرام کنار تپه به محل تجم ع خوردروهای  
 کمک تبدیل شد که با فاصله به فرمان ایستاده بودند. 

ها که در یک از خط   لشگر خرازی فرمانده                       تا این که حاج حست     
بیند و با تعجب می  ر شاملو را می فشار دشمن روی آن زیاد بود؛ براد
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؟! ایشان قضیه                                               پرسد: شما در پادگان به پشتیبای  مشغولی یا این                     جای 
می تعریف  پادگان را  در  من  بیسیم  با  روحای   برادران  از  یک                                                    کند که 

 مستقر است و این کارها را انجام می دهد...  
ه  کند که با بند                                         فرمانده هم ضمن معرف  من به مرکز، سفارش می 

را از ترابری گرفته                                                  همکاری داشته باشند. مرکز هم مسئولت   پشتیبای  
مهم ات و دیگر   تا آمبولانس  تانکرهای آب و خودروهای آذوقه و                                                 و 

توج   یبرا  یل،وسا پادگان  به  موارد  برای کمک  یگسیل  مسی   و                         ح كرد 
به خطوط جبهه بسیار کوتاه شد چرا که تا آن موقع به دلیل نا        رسای  

                                                         مشخص بودن مکان استقرار، خودروهای کمک و امدادی باید مسی   
                                                کردند تا به خطوط جبهه برسند و در بعصی  از مواقع،              طولای  را طی می

                     اندازی آن محل، مسی                                         رسیدند، دیگر دیر شده بود! ام ا با راه       وقت  می
از   به              به کمی   به موقع  یک دهم رسید و همه برای انجام مأموریت، 
 رسیدند... مقصد می 

کردند تصورشان این                                    یادم است وقت  آمبولانش را درخواست می 
                کشد و وقت  چند  بود آمبولانس تا برسد بیش از نیم ساعت طول می 

کردند! این مطلب را چند راننده رسید تعجب می ای به خط میدقیقه 
 گشتند گفتند.  رمی آمبولانس که ب
                                             های غروب هم حاج حست   از مرکز برای درست کردن نزدیک 

آتش در خواست چند تایر بزرگ کرد و من شی    ع به راننده یک از وانت  
بارها که ماشینش خالی بود گفتم در سطح پادگان بگرد و تایر بزرگ  
پیدا کن و ایشان با دونفر دیگر حرکت کردند و بعد از ده دقیقه چند 

                                                               ایر بزرگ آوردند، موقعیت حاج حست   را به او نشان دادم تا به سمت ت
و  او شدم  نیستم، شی    ع سوار خودروی  بلد  را  راه  ام ا گفت:  برود                                                                   او 
و  تعجب کرد  ایشان  رسیدیم،  حست    حاج  به  وقت                                                          حرکت کردیم، 
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گفت: من تازه درخواست کردم و شما چگونه با این شعت آوردید؟!  
شما را شنیدیم تایرهای داخل پادگان را جمع   گفتم: ما تا درخواست

 خی  داشت باز 
              کردیم و آوردیم. ایشان با این که از فعالیت پشتیبای 
                                                  

 هم تعجب کرده بود... 

 
     ت   ات فتح المبیفتح شده در عمل یرادار  5و  4ت ید از سایبازد
 

 
    ی  رضا تمناو غلام یحجج اسلام باقر حجاز 
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و                                  به مرکز پشتیبای  خطوط تبدیل شد                          به همت   ترتیب کنار  تپه  
  آمدند   لشگر از ستاد             پشتیبای  روز بعد دو نفر به عنوان فرمانده قرارگاه  

و    و  آنها تحویل دادم  آنجا مستقر شدند  به  را  برای فعالیت  محل  و 
 دیگری، با برادر شاملو همراه شدم... 

                                                       این برای من یک اصل بود که وقت  به لطف خدا، مقدمات کاری 
کردم و آمدند؛ کار را واگذار میآن می  شد و دیگران برای ادامهفراهم می 

این که می  ترک  از  را  قبل  میدان  بعدی،  فعالیت  برای  کنم،  توانستم 
 کردم. خداوند را شکر می 

 
س                              خ  به هواپیما در عملیات بیت           شلیک آری  

 
   المقد
 
      

وع شد،  ۱۳۶۱اردیبهشت    ۱۰المقدس  عملیات الی بیت  صبح            ش 
محورهای  لیات  عم از  یک  توان  در  عراف   هواپیماهای   ،                                 عملیای 

 . رزمندگان را گرفته بودند 
از  عراف   هواپیمای  چند  بار  یک  دقیقه  ده          پایت      ارتفاع                                           هر 

وها زخم رزمندگان را به مسلسل می   شدند.  می                            بست و بسیاری از نی 
، گفت بخاطر آتش  زن    خ                به یک از آری                                         ها گفتم باید کاری کت 

، نم          پشت آری    شود عمودی به هواپیما شلیک کرد!        خ 
یک ساختمان مخروبه نزدیکمان بود، به او گفتم برای این که از 

، روی این ساختمان برو و لبۀ سقف               آتش پشت آری                                                   خ  در امان باسی 
                      خ  به پشت ساختمان روی                                   بایست و عمودی شلیک کن تا آتش آری  

              زمت   برود.  
را کرد و با شلیک چند گلوله به هواپیماها،            همت   کار    زن    خ       آری  

ی از آنها نبود...                                                     مانع ادامه بمباران شد و دیگر خی 
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            محمد طالت   حجت الاسلام عل                      پدافند هوای  آبادان،
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 کنارگذر، بهداری شد
، با دیدن چند زخم توقف                                                            در کنارگذر  یک از محورهای عملیای 

                                       تمام مهم ای  را که در وانت همراه داشتم پیاده شدم،    کردم و از خودرو 
در  دوستان  زخم   با کمک  تا  به  کنارگذر گذاشتیم  بردن  برای  را  ها 

                             های صحرای  سوار خودرو کنیم. مارستان یب
ها                                                     همت   که دست بکار شدیم، دو آمبولانس از راه رسید، زخم 

به   همراهانم را سوار آمبولانس کردیم. یک مرتبه فکری به شم زد، 
 های اولیه بیاورید! ها بگردید و پتو و کمک          نگر عراف  گفتم بروید و در س

و کمک پتو  انبوهی  و  رفتند  نیاز همه  مورد  لوازم  و  اولیه  های 
                                                              آوردند، همه را در زمت   صاف کنار گذر مستقر کردیم و هر زخم که  

می  وانت  با  یا  منتظر پیاده  و  مداوا  آمد  به  بود،  آمبولانس  ی رسیدن 
 پرداختیم... اش میاولیه

                                              های  که آوردند، شهنگ دوم عراف  بود، گلوله به  یک از زخم  
رسید د نبود؛ به نظر میرانش خورده بود، با آن که جراحتش خیل حا

 نگران است!  
. چند                                                   صبح عملیات این نگرای  برای یک افش عراف  طبیعی بود 

با عصبانیت  دقیقه  او                                      ای نگذشت که دو سه رزمنده  به  را   زیاد خود 
                                                            رساندند و به رویش اسلحه کشیدند! علت نگرای  او معلوم شد، خود 
م.                                                                       را به برادران رزمنده رساندم تا جلوی هرگونه اتفاق ناگواری را بگی 
به   افتاده بود، خیل عصبای  بودند و  اتفاف   بینشان چه  نبود                                                                 معلوم 

 شدند! هیچ وجه منضف نم 
          اش بیشی   ای که دارد؛ زندهتوجه به درجه   ا به آنها گفتم ایشان ب

خورد تا این که کشته شود! به هرصورت برادران رزمنده را از  به درد می
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سوار   را  او  مداوا  برای  گفتم  و  کردم  منضف  عراف   اسی     
                                                     کشت 
    

 آمبولانس کنند. 
ند،  تا متوجه شد که می                                           خواهند او را سوار آمبولانس کنند و بی 

وع ب  ه التماس کرد که پیش ما بماند، با توجه به این                      از ترس  جانش ش 
 که جراحتش حاد نبود گفتم: بگذارید بماند... 

جابجای    و  تجمع  استقرار،  محل  به  آنجا  نگذشت،                                                    ساعت  
 ها تقسیم کار صورت گرفت.                                  مجروحت   تبدیل شد! بت   آمبولانس 

آسیب  آمبولانس  ترکش  و  با گلوله  آنها  عمده  عملیای  که                                                 های 
های  آوردند و آمبولانس میلیات زخم  د از داخل محور عمدیده بودن

            های صحرای   مارستانیع به ب                                     نو و جدیدتر، مجروحت   را از محل تجم  
می  دیگری  منتقل  محدوده  به  ورود  اجازه  کدام  هیچ  به  و  کردند 

 دادیم. نم 
بیشی   تجهی  ات  و  امکانات  با  مجروحت  ،  استقرار  محل                                                          کم کم 

با آمدن نی   وهای کمک و مشخص شدن روش تحویل،                       مجهز شد و 
تبدیل شد و در آن  به یک قرارگاه  اعزام، آن محل                                                               مداوای  شپای  و 

                        محور عملیای  جا افتاد. 
 

مسئولیت قرارگاه را به یک از افرادی که در همکاری چند ساعته 
وهای   دم و به همه نی  کم برای کمک به  که کم                                           خوب درخشیده بود سی 

ارش کردم نظم کار و روش اجرا را حفظ کنند و  ما ملحق شدند، سف
 باهم همکاری داشته باشند. 

 عازم اهواز شدم. در بت   راه، او 
                                 سپس با شهنگ مجروح عراف 
                       

شا گفتم تا به لشگر از  
 
              ش گفت و من از برخورد جمهوری اسلامی با ا
 
                                     

ستاد رسیدیم، دیر وقت بود، به افش شیفت ناحیه گفتم: ما صبح تا 
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                                    رسد این اسی  افش بدی نباشد او را به م بودیم، به نظر میالآن با ه
ن در حالی که او اصرار ید. ایکمپ اشا تحویل دهید و سفارش او را بكن

داشت از من جدا نشود، گفتم باید به منطقه برگردم سفارش تو را هم  
 کردم و نگران نباش... 

قبل    به دلیل اینکه دیر وقت بود شب را در اهواز ماندم و صبح
، شی به عقیدی  سیاسی زدم.                                                          از حرکت به سمت منطقه عملیای 

تهران   ژاندارمری  سیاسی  عقیدی   رئیس  دفی   از  زد،  زنگ                                                         تلفن 
                                                               بود، گفت: جناب آقای کرباسخ  با شما کار دارد، تلفن را وصل کردند 
یا   هست   خوزستان  ناحیه  سیاسی  عقیدی   رئیس  تو  ایشان گفت:                                                          و 

م تا رزمنده بمانم! رزمنده نشدم که رئیس  رزمنده؟ گفتم: رئیس شد
                                                         شوم! مگر چه شده است؟ گفت: خی  اسی  گرفت   شما، آن هم یک  

، در مرکز پیچیده...                                 شهنگ عراف 
دو  شبکۀ  از  داری که  فیلمی  اکیپ  با  خواست  من  از   1                                                 سپس 

فرستد همراهی کنم تا از مناطق مهم آزاد شده و حمله حمیدیه و می
داری کنند و در مورد یک از مقرهای آزاد شده ژاندارمری                                                                  هویزه فیلمی 

 دو پخش شود.  شبکهای داشته باشم تا در اخبار با آنها مصاحبه
 

 پل شناور
نقطه  در  بود  رو بنا  بر  شناور   یای  پل  شبانه  رودخانه کارون 

راهی آن نقطه شدم، دیدم به دلیل فرصت کم و مد زیاد آب،    بزنند،
و   ثابت زمیت  کنار رودخانه متصل شده  بازوهای  به  پل                                                           یک سمت 

كنار رودخانه متصل نشده است       ت  یثابت زم  یگر به بازوهایسمت د 

 

نماینده  1 ژاندارمری کشور،  سیاسی  عقیدی   رئیس  مسئولیت  ضمن  ایشان   .                                                              

ت امام در   دو سیما هم بود.  شبکه             حض 
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های متصل به پل كشیده شده بودند؛ کار گرده              جای  که کابل و از آن
فرمانده دسته و  بود  تا   یخورده  بود  رفته  قرارگاه  به  پل  پیاده سازی 

 کسب تکلیف کند. 
از افش مستقر در کنار پل موضوع را جویا شدم و بعد از توضیح 
                                                                  به او گفتم اگر همکاری کند؛ پل را در بازوهای ثابت زمیت  قرار دهیم  

می مگر  ناباورانه گفت  او  نفر  و  بیست  از  بیش  دیشب  ما  شود! 
انجا را  این کار  تنه چکار مینتوانستیم  یک  دهیم شما  بکنید  م  توانید 
پرسم به این دلیل است که شما الآن مسئولی، گفتم این که از شما می 

این کار  می همکاری کت   اگر شما  و  باشم  نکرده                                                           خواهم خودش کاری 
                                                شدی  است. به هر صورت پس از گفتگوی زیاد پذیرفت. 

کردم و از                                 های  که آن اطراف بودند، صحبتبا رانندگان تریل  
ها خواستم تا با سیم بکسل تریل خود، پل شناور را به سمت کنار آن 

 رودخانه به بکشند.  
                      ها پرسید چند می  باید ابتدا کش نپذیرفت تا این که یک از آن

، و او قبول کرد، پشت تریل به سمت                                                                    بکشیم و من گفتم کمی  از نیم می 
ت و چپ داشت که باید  رودخانه قرار گرفت، پنل پل دو بازوی راس

                                                              به وسیله دو لولا، به دو بازوی ثابت زمیت  متصل شود و آن افش دو  
به دو   با دو سیم بکسل از دو طرف تریل  لولا را آماده کرد و راننده 

 طرف پنل پل متصل کرد و تریل را به آرامی حرکت داد. 
کرد تا دو بازوی راست و چپ تریل سانت به سانت حرکت می

دو طرف با هم چفت                                        دو بازوی ثابت زمیت  چفت شد، وقت  این  پل با 
شدند، لولاها را در بازوها قرار دادیم و به این ترتیب استقرار پل کامل 

 شد. 



دفاع مقدس:  چهارمفصل    جامانده   

 

134 
 

کرد، از                               راه رسید و متحی  به پل نگاه می  در این هنگام فرمانده از 
در حال   من که  و  این کار چه کش است  پرسید                                                          افش جانشت   خود 

از ایشان تشکر سوار   به راننده تریل اشاره کردم و گفتم  شدن بودم 
 کنید. 

 
 عملیات پس از عملیات 

عملیات  چنت    این  ی ها                      آری  سی  مقدس  دفاع  وزمندانه  پی                               ی 
ورت می امام بر اساس صر  این که  تا  ایجاد شده، جام زهر را                                 شد  های 

را قبول کرد و من در گمرک خرمشهر در کنار   598نوشید و قطع نامه  
کردند و ایشان گفت آن چه ما حاج احمد کاظم بودم، همه گریه می 

                                                            بینیم به سخت  آن چه امام انجام داده نیست، پس باید صی  پیشه  می
 کنیم و گوش به فرمان باشیم. 

 
 جا مانده 

                                                      با شدار حاج احمد کاظم بر ش مزار شهید حاج حست   خرازی  
می د فاتحه  اصفهان  شهدای  بر خواندیمر گلستان  اشک  قطرات   ،

رزمانش رفته بودند و او جا  اش جاری بود و از این که همه همگونه 
کرد: مانده بود، بغض گلویش را گرفته و بریده بریده زیر لب زمزمه می 

ما می  نوبت  در شود خدا می»گ  و  رسید  آرزویش  به  او  اما  داند...« 
 " ایم. اندهجا م حقیقت ما "
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 در پایان لازم است به یک نکته مهم اشاره کنم 
پد تأکید  و  توصیه  اساس  بت   بر  مقدس،  دفاع  طول  در                            رم 

داد؛ تلاشم بر ادامه تحصیل بود و این                    ها که فرصت  دست میعملیات 
به صورت مداوم مستقر نباشم و   لشگر سبب شده تا در یک تیپ یا  

به گونه  باشم،  جبهه  و  قم  بت    تردد  حال  در  اطلا                                               دائم  با  ع ای که 
                                   آمدم و با عنایت الهی، در هر موقعیت  دوستان قبل از عملیات از قم می

الاترین سطح، فعالیت و اقدامات مؤثر و مفید را داد در بکه دست می 
گشتم  دادم و بعد از عملیات برای ادامه تحصیل به قم بازمی انجام می

                                                               و این سبب شده بود تا؛ )غی  از دو سال اول که در برابر عمل انجام 
یگان در  نتوانم  قرار گرفتم(  مشخصی  شده  مسئولیت  عملیای                             های 

م و بالطبع فرماندهان هم توانستند روی حضور بنده حساب نم                               بگی 
                                                              باز کنند و این بسیار طبیعی بود؛ مسئولیت را به کسای  دهند که در 

ایط و موقعیت           های بت                                                      عملیات و غی  عملیات حضور دارند و در ش 
 دهند. های لازم را در یگان، از خود بروز میدو عملیات، صلاحیت 

 
این بود که برای ، هدفم 

 
                       در تمام مسی  زندگ
 
مردم و کشورم و                    

وری به                                                                برای انقلاب و دینم مفید باشم و این روحیه مرا در مواقع صر 
وی مؤثر و کاربردی برای هر مقطع و صحنه ای از کودگ تا به                                             یک نی 

امروز تبدیل کرده است و سعی داشتم عمل که رضایت خداوند در آن  
م و به                                                         باشد؛ هرچند دیده نشود انجام دهم، و از این شیوه راصی  هست

 افتخار می کنم.  آن
 

تقدیر و تشکر ویژه  پایان  از همش  جا دارد در  باشم  ای داسته 
روحانیت هستند و در          معز ز                                          عزیز و بزرگوارم که خود نی   از خانواده
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                                                        ها در کنار بنده از هیچ تلاسی  دری    غ نداشته و چه هنگام  تمام این سال 
عدم حضور بنده در تربیت فرزندان و چه زمان حضور در همه کارهای  

 کنار  
 
       فرهنک
 
دست از تلاش بر نداشته و باعث دلگرمی اینجانب    من     

ی  بخی  عاقبت  و  سلامت   ایشان  برای  خداوند  از  هست  و                                                      بوده 
 . خواستارم
 

نان را شاکرم که در مقطعی از تاری    خ پر افتخار این مرز خداوند م
ت                                                              و بوم متولد شدم و خداوند متعال عشق سید و سالار شهیدان حض 

م                                   ، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را روزی         الس لامه ی عل                اباعبدالله الحست   
                                   د که با این عشق عاقبت بخی  شوم... کرد. امی 

                       آمت   یا رب العالمت   
 

 شهید  همرزمان
                    حجج اسلام والمسلمت   :  شهید بکنم  همرزمانجا دارد یادی از  

قاسم  ، ایوی  اكی   عل  سید  میثم،  عبدالله  مقام  والا  عل                                                      شهیدان 
عل مولوی و  د حسامی، سید ماشاءالله حجازی، خداداد کریم، محم 

،   شهید اکران و شهید دهقان و شداران شهید عزیز                الله شاملو حست 
مقد خشوی  از                حست    احمد كاظم؛  حاج  و  زرین  عبدالرسول  م، 

 اند.  بوده  همرزمان
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  محلمساجد شهدای اسامی 
 یاد کنم مساجد محل شافراز جا دارد از شهدای 

والمسلمت     اسلام  حجج  شهید:  و  جانباز   غلامعل                                              روحانیون 
 صفر                )روحای  شهید(    نژاد      ت  یام  عل  حمد )جانباز شهید( م  فراز   یخلد
، حست   خشوی  بابا  عل   قاسم       ت   حس، شهید  احمد ترکان،  مقدم                ی 
                                              )طلاب شهید( عل اصغر و عل اکی  سلطای  )جانبازان   جلال افشار و  

شهید   فروعی    حاجشهید(  )شهید            رضا  الحرام  تیب  شهید  الله   عل ( 
)فرمانده سپاه                 عزت الله شمگای  انقلاب( شهید    ی )شهید مراد  محمد 

)شهید ترور(   کبختی الله ن  ولیسیستان و بلوچستان( شهید مهندس  
 ( ت   نی برتر                                شهید بزرگوار عبدالرسول زر ین  دفاع مقدس و انداز       ی  تک 

                                                     ( و حست   خرازی فرمانده لشکر امام حست   علیه السلام. جهان
 

 و شهدای والا مقام: 
 جهانبخش شهید  ،         احسای         اکی  شهید  ی،  شور آ  رعلیقدشهید  

      ت   حسشهید ی، احمد جواد شهید ،        احسای   عل ر یقد شهید ،        احسای  
زاده شهید ی،  اژدر       ت   حسشهید  ،  زاده  یاحمد  عباسشهید  ،  احمد 

اسماع  حجتشهید  ی،  اسد  د یجمش  جمال شهید  ،  زاده  لیالله 
شهید ،  مقدم  اورگ  وس   ی  سشهید  ی،       اکی    د ی سعشهید  ،  انیاصفهان

شهید  ی،  جواهر       ت   ام  محسنشهید  ی،  از یا  رضا شهید  ی،  انگور   ز یپرو 
، بابا  اصغر شهید  ،     ی  ابرو  محمود شهید  ی،  افشار   )مهدی(   منوچهر      ی 
،  بابا       اکی  شهید   ،  بابا  محمود شهید       ی  ،  بابا   رسولشهید       ی   صفر شهید       ی 
،  بابا  عل  یب  عل  قربانشهید  ،  درامیب       اکی  شهید       ی 

 
 ک
 
  ی مهدشهید  ،   

 یب
 
 ک
 
 لطفشهید  ،  بهروز       ت   حس  غلامشهید  ،  رضا بهروز   غلام، شهید   

شهید ،          دارگای    توکل  منصور شهید  ،  انیتصاعد  د ی مجشهید  ی،  الله تقو 
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الله   حجتشهید  ،  پورپرورش  محمد شهید  ،  پاسنگ  عل  غلام
شهید  ،  دپودهیجمش  اصغر شهید  ،  امیی       اکی  پ  عل  د یسشهید  ،  فی       پورش  
ی،  جوانمرد  مظفر شهید  ی،  جوانمرد     ی  جهانگشهید  ی،  جوانمرد  بهروز 
،  یجعفر   د یحمشهید  ی،  جعفر         مجتت  شهید  ی،  رضا جواد  علشهید  
  د یسشهید  ،     ت  ی حس   یمهد  د یسشهید  ،  یجعفر   خدابخششهید  
شهید ،  پور       ت   حس        مرتصی  شهید  ،     ت  یحس  مسلمشهید  ،     ت  یحس      ت   حس
شهید  در ی ح  اصغر  شهید  ،     ف  یحق  م یکر شهید    ،یدر ی ح      ت   حسی، 
خدابنده  د یحمشهید  ،  حاتم  منصور   ی خشو        اکی  شهید  ،  رضا 
جهان  عباسشهید  ،  خوشاب  حسنشهید  ،          فارسای   شهید  ،  خوش 
خاکنگار   عزت   محمود شهید  ،  خدابخش  محمدعلشهید  ،  الله 

تهرای   ، ند مشنالله دا  ب یحبشهید  ،  دستوار   مسعود شهید  ،                 دادخواه 
،  رضا رضا  غلامشهید   ، می رح  احمد شهید  ،  شیرئ  منصور شهید       ی 
،       رنجی    خشو شهید  ی،  شهر   یر   مهرداد شهید  ی،  شهر   یر   یمهدشهید  
،  عییرف  عباسشهید  ی،  دیرضا رش  علشهید  ی،  دیرش  د یحمشهید  
،         الله زمای    حجتشهید  ،        زمای    بهروز شهید  ،  زردشت  ابوالقاسمشهید  
،      مای  یسل  حسنشهید  ،  شکوب  اسکندر شهید  ،          الله زمای    رحمتشهید  
،       مای  یسل  د یحمشهید  ،       مای  یسل  عباسشهید  ،       مای  یسل      ت   حسشهید  
شهید  ،     ف  یس  حسنشهید  ،     ت  میس  عباسشهید  ،       مای  یسل  د یسعشهید  

  ، یف سامای    صفر شهید  ی،  شاکر   د یمجشهید  ی،  شاکر   حسن شهید                ش 
  محمد شهید  ی،  شادیکل  عل   ی  ش  اسداللهشهید  ی،  شاکر   عل

شهید  ،  شاطرگل  یمهدشهید  ،  عییشف  ی مهدشهید  ی،  شهسوار 
،  زاده   عیصن  احمد شهید  ،          شمعگای    غلامعلشهید  ،  شمالی  محمود 
،  ایض  کمالشهید  ،        صادف          مجتت  شهید  ،  صادق زاده  عبداللهشهید        ی 
     اکی    علشهید  ،       طای    سلطانعلشهید  ی،  طاد        طالت    د یسع شهید  
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  رضا   علشهید  ،  انیعروجعل  ستار شهید  ،  طاووسی  نیفردشهید  ،       طای  
عظ  غلامشهید  ی،  دستگرد  میعظ رضا   احمد شهید  ،  میرضا 

عبداللهی  عبد شهید  ،  عبداللهی ، عبداللهی  منصور شهید  ،  الرسول 
 عل   محمد شهید  ،      ضای     ی  رضا عل احمد شهید ، عبدالهی  کرامتشهید  

، عباسی  محمود شهید  ی،  محمدیعل  عبدالعلشهید  ی،  محمدیعل
، دالرضاشهید عب ،  یعماد  محمدحسنشهید  ی،  عسکر   یمهدشهید       ی 
،  فنا  رضا شهید   ،  فنا  محمد شهید       ی  شهید  ،     ی  فدا  عل      ت   حسشهید       ی 
ف  د ی سشهید  ،         فرقای    عل شهید  ،  فروزنده  د یسع شهید  ،  اضیرسول 
ی، فولادرسول  شهید  ی،  فولاد  محسنشهید  ،  پور         فروعی        ت   حس      ی  ام

،  قاسم  حسامشهید ی،  فخر  منوچهر شهید ، فاضل  محمدرضا شهید  
ی،  ر یقد        مصطف  شهید  ی،  ر ی قد        مجتت  شهید  ی،  ر ی قد  عبداللهشهید  
قوسی    علشهید     محمد شهید  ،          قهفراخ    می سل  میکر شهید  ،            اکی  
  رضا   علشهید    ،یقضاو       ت   حسشهید    ،انی قاسم  مسلمشهید  ،  انی     قنی  
شهید  ی،            رضا کلانی    علشهید  ،  انیکرمعل      ت   حس شهید  ،       چای  ی س  کرمی
  شهرام شهید  ،  م ی کر       ت   حس شهید  ،  می کر   رجیاشهید  ،  می کر   لیاسماع

کر   علشهید  ،  م ی دکر یحمشهید  ،  می کر   ی مهدشهید  ،  می        اکی  
 عل شهید  ،  انی میرضا کر   محمد شهید  ،  انیمیکر   حسنشهید  ،  می کر 

ی، کشور   نادر شهید  ،           فلاورجای        ای  یک  رجیاشهید  ،               رضا کوهستای  
شهید ،       گنخ         اکی  شهید  ،       گنخ    محمود شهید  ،       گنخ    محمد شهید  
      اکی  شهید    ،       الله لوی    نعمتشهید  ،      ای  یلاچ  حسنشهید  ،  گرامی  جعفر 
  غلام شهید  ی،  حسن محمد   د یس شهید  ی،  محمد   د یسع شهید  ،     ف  یلط

محمد ، مهرگان  یمور   د یسعشهید  ی،  محمد  محسنشهید  ی،  رضا 
 د ی سشهید  ،  انیرسول موسو   د یسشهید  ی،  موسو       ت   حس  د ی سشهید  
 فضل شهید  ی،  مراد  عل  غلامشهید  ،  ملگ  علشهید  ،  انی   ی  اصغر م
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،  پور   یمهد      ت   حس   غلامشهید  ،  مومن زاده  رضا شهید  ،  انیمرادالله  
 عل  محمد شهید  ی،  معتمد  محمود شهید  ،  مرغاب        مجتت  شهید  
شهید  ،  ی   ی  مج  مرشدعلشهید  ،  ملک      ت   حس   محمد شهید  ی،  معتمد
ق دهاقای    حسنشهید  ی  نامدار   وسفیشهید  ی،  نامدار   حسن ،                نورش 
نواب    محمود شهید  ،       نجف    عبداللهشهید  ،  نوربخش  ار یشهر شهید  

ی،  نجف آباد  نوراللهی  منصور شهید  ،  نوشاد   محمود شهید  ،  دانشمند 
،  شهید    د ی سشهید  ،         الله همت    بی حبشهید  ،       همت    یمهدشهید        نت 

ی،  ادگار یرضا    غلام شهید،     ت  یهدا  یمهد  د ی سشهید  ،     ت  یهدا        مصطف  
  زدان ی  د یمجشهید  ،        زدای  ی  عل  قاسمشهید  ی،  ادگار ی  براتعلشهید  
 . پناه

 
اندیشه  و  رهرو  پر  راهشان  یادشان گرامی،  شان روحشان شاد، 

 پابرجا باد.  
 

 اسامی بزرگان محل 
حمایت   و  پشتیبای   در  محل که  بزرگان  از  دارد  جا                                                        همچنت   

وهای انقلاب دری    غ نکرده و هم اکنون به رحمت خدا رفته  اند به                                                          نی 
توکل   منصور  شهید  بزرگوار  پدر  مرحوم  همکار  خصوص  و  پاکبان 

به ش ای    نقش  انقلاب  در  توکل که  شهید  بزرگوار  مادر  و                                                             شهرداری 
ی                                                               داشت و یک بار هم حاج آقای خلدی فراز را از دست مأموران کلانی 

 :           و همچنت    نجات داد؛ یادی کنیم
تمنای    

مرتصی  شیخ  حاج  المسلمت    و  الاسلام  حجة          مرحوم 
                                         

                   ت   حاج شیخ غلام عل                                       روحای  مسجد، مرحوم حجة الاسلام و المسلم
                                                          خلدی روحای  محل، مرحوم حاج محمد سلطای  پدر جانبازان شهید  
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، مرحوم خشوی مقدم پدر شهید طلبه                                                          عل اکی  و عل اصغر سلطای 
                                                        حست   خشوی مقدم، مرحوم عبداللهی پدر شهید عبداللهی و برادر 
وی، مرحوم ساسان که دامادشان قبل از انقلاب شهید شد، مرحوم  

                                                       ست   کیوان پدر جناب آقای مرتصی  کیوان که در بسی  بیماری حاج ح 
                                                       است، مرحوم رضوای  پور، مرحوم آشوری، مرحوم موسوی، مرحوم 
، مرحوم آقا رضا دادخواه پدر شدار حاج عل اکی  و حاج                                                               رستم رجای 
مرحوم   توکل،  مرحوم  خدارحم،  مرحوم  دادخواه،  اصغر  عل 

نضاصفهای   محمد  حاج  مرحوم   ، محمد                                  حریرخ  حاج  مرحوم   ،
صفرزاده، مرحوم حاج بختیار برومند، مرحوم استوار رحیم، مرحوم 
، مرحوم اصغر متک، مرحوم  ، مرحوم اصغر چرخ 

 
                                         حاج مهدیقل بیک
 
              

، مرحوم حسیت  مداح، مرحوم قاسم پدر شدار نادر قاسم،                                                             می  بای 
حاج  مرحوم  شعبان،  حاج  مرحوم   ، گلای  ابراهیم  حاج                                                     مرحوم 

سالک، عبدالحس مرحوم  امامی،  مرحوم  رحیم،  رمضان  حاج                                               ت  ، 
شمت، مرحوم جابری، مرحوم حاج ابراهیم دادخواه مداح،  حمرحوم  

بزرگوار  برادران  پدر  جمشیدی  شوان  مرحوم  دل،  شی                                                     مرحوم 
جمشیدی، مرحوم مهران، مرحوم نوری پدر نوری مغازه دار، مرحوم 

رث جمشیدی،  حاج قدرت الله نوری، مرحوم سعادت، مرحوم کیوم
مرحوم  غلامی،  آقا  حاج  مرحوم  فی کش،  مرحوم  مظاهری،                                                      مرحوم 

ای، مرحوم  مقدم، مرحوم مشهدی هاشم مرادی قصاب، مرحوم نقنه 
 ، فنای   

مصطف  حاج  مرحوم  حاتم،  عل  حاج  مرحوم          بابالطیف، 
                                            

، مرحوم رستم   ، مرحوم مشهدی علیمراد، مرحوم ایمای                                                               مرحوم عمرای 
جعفرپور گو  مرحوم  دکی   پور،  مرحوم   ، لطف  حاج کاظم  مرحوم                                       یا، 

همسایه   رحیم  خانواده  و   
 
بیک احمد  دکی   مرحوم  روزبه،                          مجتت  
 
                                
 .. نه نه مشهدی.  ه                                جنوی  مسجد )نه نه حلیمه(، مرحوم 
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بزرگوا همچنت    آقای   ران                 و  جناب   ، یوسلیای  آقای                                جناب 

، جناب آقای منصوری، جناب آقای هدایت  نژاد، جناب آقای                                                              سلیمای 
، جناب حاج حبیب الله روزبه، جناب آقای مصطف  توکل   که )                                                     حسیت 

                                      ، جناب آقای حاج مرتصی  توکل، جناب حاج  (                      در بسی  بیماری هستند
آقای ریاخ، جناب  آقای جمالی، جناب حاج آقای موسوی ، جناب 

استاد  جناب  دادخواه،  حسن  استاد  جناب  دادخواه،  مصیب  آقای 
 بنا، جناب آقای هادی حامد 

 
                          حسن خدای  بنا، جناب استاد حسن بیک
 
                                 

وز و مستأجر حاج محمد صفرزاده که هم اکنون  ) رحمت                                                       افش هوانی 
رضا ، آزاده شافراز عل             رسول امیت  ، آزاده شافراز  ( مقیم مشهد است

 .  ..       لطف 
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 فصل پنجم: ملحقات 
            های آموزسی  سابقه تدریس و فعالیت 

                                            آموزش عقیدی  برای جوانان محل قبل از انقلاب؛  .1
 تدریس روش مبارزه برای جوانان محل قبل از انقلاب؛  .2
 برای اعضاء بسیج بعد از انقلاب؛ آموزش نظامی  .3
وهای حزب الله              آموزش عقیدی   .4  لبنان؛ یپادگان جنتا              نی 
ان آموزش و پرورش؛  .5                                                     تدریس در دوره آموزش ضمن خدمت دبی 
 تدریس در مركز آموزش پایگاه هشتم شكاری؛  .6
 تدریس دروس معارف در دانشگاه علوم پزشک شهركرد؛ .7
 اصفهان؛تدریس دروس معارف در مركز آموزش بهداری  .8
 تدریس دروس معارف در دانشكده افشی؛  .9
 تدریس دروس معارف در دانشكده پرواز؛  .10
وی  .11  ؛      هوای                                               تدریس دروس معارف در دانشكده علوم وفنون نی 
 تدریس فقه و اصول و دروس حوزوی در حوزه علمیه شهركرد؛  .12
 مؤسسه بلاغ.                س علوم دیت  در تدری .13

 
 سابقه تحقیق و پژوهش 

وهای مسلح؛ تدوین طرح تحقیق  .1                              تعلیم و تربیت نی 
ح  .2  روحانیون عتبات، عمره و حج؛  وظایف          تدوین ش 
ح   .3  ؛ مقدسهخدام اماكن و بقاع    وظایف                       تدوین طرح آموزش و ش 
ح  .4  آستان داری و زائر مداری شایسته؛  وظایف                تدوین طرح و ش 
5.   

 
  نقد و بررسی كتب و مقالات حج به سفارش معاونت فرهنک
 
                                               

ی؛                        بعثه مقام معظم رهی 
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جمهوری  .6 ریاست  داوطلبان  از  یک  عملكرد  بررسی  تهیه كتاب 
  شورای نگهبان؛    ی  دوره ششم به سفارش معاونت اجرا

های كاربردی برای مناطق تدوین طرح نمایشگاه دائم با شیوه  .7
سازی   بسی   و  توسعه  تقویت،  راستای  در  رسانه جمعی،                                                      فاقد 

؛   و اقتصاد مقاومت 
 
، سبك زندگ

 
                   فرهنک

 
          

 
      

تدوین طرح  ملتدوین دستورالع .8 تولید محتوای دیجیتال،  های 
ل و بهبود فرایند، بهروری و كیفیت پایدار و اصول مرتب                                                            كنی 

محیط  خاصه سازی  پژوهش   و   
 
فرهنک  ، مدیریت                 های 
 
                  

 (؛5sمؤسسات دیجیتال ) 
تدوین طرح جامع قرآن كریم و طراخ سایت جامع قرآن كریم،   .9

  8500یش از                                            مبتت  بر تحقیق و پژوهش همه جانبه، با صرف ب
فته ه نفر ساعت و اخذ تأیید                                  های لازم، )طرخ كه فنآوری پیش 

هایش، در خدمت قرآن كریم قرار داده و زمینه  ظرفیت را با تمامی
می فراهم  را  ة « 

و 
 
ب ق  

اب 
 
ك ت
 
ال ذ  

 
»خ فرمان  به  عمل                 ساز 

  
 
    

   
 
   
 
     

 
سازد.                    

ی توسط خی گزارهای ایكنا، فارس و حوزه(؛                                                  )پوشش خی 
امون  های تحقی ارائه طرح  .10  با موضوع گوناگون و تحقیق پی 

                                   قای 
    

و   مؤسسات  به  ارائه  و  وری  صر  و  نیاز  مورد  موضوع                                                    صدها 
در سازمان  فقیه  ولی   

 
نمایندگ حوزه  سیما،  و  صدا  قبیل  از              ها 
 
                                   

آستان  زیارت،  و  امور حج  در  فقیه  ولی   
 
نمایندگ                                    سپاه، حوزه 
 
                  

 قدس رضوی، وزارت كشور، قوه قضائیه. 
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 ایآوری اطلاعات و رسانه و فن  ITهایفعالیت سابقه 
سامانه  .1 طرح  تخصصی  تدوین  و  عمومی  كتابخانه  جامع  های 

 دیجیتال )پورتال(؛ 
سامانه  .2 طرح  به    تدوین  شده  ارائه  قرآن كریم  جامع  كتابخانه 

 شورای عالی قرآن کریم؛ 
سامانه  .3 طرح  علیه  تدوین  رضا  امام  جامع  ارائه كتابخانه  السلام 

 ان مقدس رضوی؛شده به آست
كتابخانه جامع حدیث ارائه شده به مؤسسه    تدوین طرح سامانه  .4

ت آیت الله ری شهری؛   دارالحدیث حض 
 
                               فرهنک
 
      

كتابخانه جامع غدیر و ارائه شده به كتابخانه    تدوین طرح سامانه  .5
 ها؛مل و نهاد كتابخانه 

یه  راه اندازی كتابخانه جامع دیجیتال امام عل   .6
 
    ع ل
 
با شعار          الس لام     

از یك  "استفاده  نه  است  ورت  صر  یك  فته  پیش  آوری                                     فن 
 ؛ "انتخاب

ین كتابخانه جهان اسلام به صورت دیجیتال با  جمع  .7                                                      آوری بزرگی 
بیش از هشتاد هزار كتاب و سیصد هزار مقاله در چهل مجموعه  

ی   8                         ی  نظی  دیجیتال در حجم                              ترابایت اطلاعات )پوشش خی 
                                              كتابخانه مجلس، خی گزار فارس و خی گزار حوزه(،    توسط سایت 

و   عری   به کشورهای  اعزامی   
مبلغت   اختیار  در  مجموعه                            این 
                            

                                                           همسایه و آمریکای لاتت   قرار گرفته است و در این رابطه ایشان 
رسانه  جشنواره  سال  در  دیجیتال  برگزیده  1388های  عنوان  به 

 نمونه سال انتخاب گردیده است. 
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 آثار

            های تألیف  کتاب 
قرآن کریمکتاب " .1 با  از مجموعه کتاب                     آشنای   از  "  های"  نمی 

صفحه، حاوی مطالب   84بخش و    15فصل و    4دارای  "  یم
                                                                کاربردی و مورد نیاز برای آشنای  بیشی  و بهی  با قرآن کریم تدوین 

 شده است.  
 

نمی از های "مجموعه کتاب از  "                       بازخوای  قیام عاشورا"  کتاب .2
                                                   در دو جلد به بررسی بخش  از سخنان سید و سالار شهیدان    "یم

یه  الس لام و تحلیل فرمایشات آن بزرگوار 
 
ت امام حست   ع ل                                        حض 
 
                   

اکنون جلد اول با هجده از مدینه تا کربلا پرداخته است و هم
 صفحه، به رشته تحریر درآمده است.  100بخش و در 

 
در   "نمی از یم"های  کتاب   از مجموعه "  منشور عزاداری"   کتاب .3

ت    3                                                 فصل، حاوی چرای  عزاداری سید و سالار شهیدان حض 
یه  الس لام، آسیب شناسی عزاداری سید و سالار 

 
                                         امام حست   ع ل
 
              

اخلاف   منشور  و  الس لام  یه  
 
ع ل حست    امام  ت  حض                           شهیدان 
 
                          

یه  الس لام. 
 
ت امام حست   ع ل             عزاداری سید و سالار شهیدان حض 
 
                                              

 
در   "نمی از یمهای "کتاب   از مجموعه"                اربعی   حسیت  "  کتاب .4

                                                      فصل، حاوی زیارت اربعت   و گزارش جامع از حادثه دلخراش    3
                        و اهمیت زیارت اربعت      ی                                 و در عت   حال حماسی عاشورا، چرا 

راهپیما اهمیت   ، پیوند     ی                       حسیت   ، حسیت  اربعت    حماسی                               
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و    ی  راهپیما مهدی  ت  جهای  حض  حکومت  با  اربعت    حماسی                                            
.              منشور اخلاف                             راهپیمای  اربعت   حسیت 

 
نمی از های "کتاب   " از مجموعهراهنمای عمره و حجکتاب " .5

م   "یم محی  روحانیون  خطی   و  مهم  مسئولیت  راستای                                              در 
دویست  کاروان از  بیش  تجربه  از  برگرفته  و  حج  و  عمره  های 

                                                     جلسه آموزسی  حجاج در چندین سفر عمره مفرده و حج تمتع،  
وری و    148بخش و    20فصل،    7در                            صفحه، حاوی نکات صر 

و مهم مناسک   وری  نکات صر  و  و حج  زیاری  عمره                                                     مهم سفر 
حج و  به    عمره  زو ار،  بهی   آموزش  برای  و  است  شده                                             تدوین 

م کاروان  محی  روحانیون  خاصه  حج،                                      علاقمندان  و  عمره  های 
 گردد.  تقدیم می             های آموزسی  همراه فایل 

 
  4" در  نمی از یمهای "کتاب   " از مجموعهضیافت الهیکتاب " .6

و   فضائل،   12فصل  و  شعبانیه  خطبه  عناوین  حاوی  بخش 
و   آداب  و راه برکات،  رمضان  مبارک  ماه  میانی   و  ویژه                                      های 

 های مبارک قدر. شب 
 

ل" کتاب   .7
 
  می   و ترجمه حدیث توحید مفض
 
" با عنوان بندی                            

 فارسی                          به صورت ترکیت  که ترجمهروان سازی ترجمه و کامل و 
 عری  قرار گرفته است و در  

                           هر بند در زیر مت  
  200فصل و    4                  

 شده است. تدوین صفحه 
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8. " بر   200           مت   کامل  "  خطیبانهکتاب:  جمعه که  نماز  خطبه 
های نماز  مبنای مطالعه و تحقیق تدوین شده و سپس در خطبه

 جمعه ارائه گردیده است. 
 

9.  " الهیکتاب  انبیا  تاری    خ   تقویم 
 
ع ل و  بی نا 

 
ن  " ع ل 

 
           

 
از   م   ه  ی        س لام 

 
        ال
 
  

 " نمی از یمهای "کتاب   مجموعه
 

 پیامی  گرامی  کتاب "  .10
              تقویم تاری    خ زندگای 
  " از مجموعه اسلام                       

"کتاب  از یمهای  زندگای    80حاوی  "  نمی  مهم  وقایع  از                           برگ 
م که به صورت  

 
ل آل ه  و س   

و  یه  
 
ع ل  الله 

 
ل               پیامی  گرامی اسلام ص 

 
            

      
 
      

 
                    

 خلاصه تدوین شده است.  
 

11. " الس لامکتاب  یه  
 
ل
 
ع عل  امام  زندگای   تاری    خ             تقویم 
 
 
 
از                                     "

رگ از وقایع مهم ب  50حاوی  "  نمی از یمهای "کتاب   مجموعه
یه  الس لام که در  

 
 مولی الموحدین امی  المؤمنت   عل ع ل

                  زندگای 
 
                                   

       5  
 صفحه تدوین شده است.  100فصل و  5مقطع و 

12. " س لامکتاب 
 
ال یه م  

 
ل
 
ع اطهار  ائمه  زندگای   تاری    خ       تقویم 

 
        

 
 
 
از                                        "

"کتاب   مجموعه یمهای  از  تاری    خ  "  نمی  تولد،  تاری    خ  حاوی 
تاری    خ   امامت،  مدت  نام  امامت،  مهم،  وقایع  تاری    خ  شهادت، 

 خلفای معاصر. 
 

13. " اسلامیکتاب  انقلاب  و  ایران  تاری    خ  مجموعه تقویم  از   "  
برگ از وقایع مهم قبل و    200حاوی  "  نمی از یمهای "کتاب 



ملحقات :  پنجمفصل    جامانده   

 

150 
 

صورت  به  ایران  اسلامی  انقلاب  شکوهمند  انقلاب  از  بعد 
 خلاصه در سه فصل تدوین شده است. 

 
نمی از  های "کتاب   مجموعه " از  خورشیدهای فروزانکتاب "  .14

ه عمل ائمه اطهار فصل حاوی    14" در  یم                                   ابعاد شخصیت و سی 
 
 
 ع ل
 
س لام. ی   

 
      ه م  ال
 
          

 
              مقالات تألیف  

                                       منشور اخلاف  مراسم و جشن عید سعید غدیر  .1
یه  الس لام  .2

 
           منشور اخلاف  عزاداری سید و سالار شهیدان ع ل
 
                                          

 راهپیمای  اربعت   حسیت   .3
                         منشور اخلاف 
یه  الس لام            

 
           ع ل
 
    

4.  
 
 الله ع ل

 
ل  ابعاد شخصیت پیامی  گرامی اسلام ص 

 
      

 
 آل ه  ی                                

       ه  و 
      

                                          وظیفه مسلمانان در برابر پیامی  گرامی اسلام  .5
ت امام عل  و ابعاد شخصیت  .6                              مناقب و فضائل حض 
ه مظلومیت مو  .7 یه  الس لاملی                  گسی 

 
           الموحدین امام عل ع ل
 
                     

8.  
 
 ابعاد شخصیت فاطمه زهرا س لام  الله ع ل
 
      ی ها                                  

ی ها .9
 
     شچشمه مقام و می  لت فاطمه زهرا س لام  الله ع ل
 
                                           

ی ها  .10
 
    مبارزه سیاسی فاطمه زهرا س لام  الله ع ل
 
                                   

ده درباره فاطمه زهرا     ی               تبیت   و چرا .11 ی ها                                   احادیث گسی 
 
     س لام  الله ع ل
 
            

یه    .12
 
ت امام حست   ع ل      چرا یاد و خاطره سید و سالار شهیدان حض 
 
                                                     

 یم؟                            الس لام را باید زنده نگه دار 
یه  الس لام .13

 
ت امام حست   ع ل            آسیب شناسی عزاداری حض 
 
                                      

ی .14 یه  الس لام به زینب کی 
 
ت امام حست   ع ل                         سفارش حض 
 
                           

 عزادار واقعی کیست؟  .15
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                               پیوند ناگسستت  غدیر با عاشورا  .16
                 اربعت   حسیت     ی   و اهمیت زیارت و راهپیما   ی  چرا .17
ت مهدی   ی  پیوند راهپیما .18                                     اربعت   با حکومت جهای  حض 
 گزارش جامع از حادثه دلخراش و حماسه عاشورا  .19
ت امام سجاد پیام .20 یه  الس لام                                      آور قیام و نهضت عاشورا حض 

 
           ع ل
 
    

ت امام سجاد  .21 ه عمل حض  یه  الس لام                                      ابعاد شخصیت و سی 
 
           ع ل
 
    

باقر   .22 محمد  امام  ت  حض  عمل  ه  سی  و  شخصیت  یه                                               ابعاد 
 
     ع ل
 
   

        الس لام
ت امام جعفر صادق  .23 ه عمل حض                                              ابعاد شخصیت و سی 
ت امام موسی کاظم  .24 ه عمل حض                                             ابعاد شخصیت و سی 
یه  الس لام چگونه توطئه خباثت آمی   مأمون   .25

 
ت امام رضا ع ل                                           حض 
 
                 

             را خنت  کرد 
یه  .26

 
ت امام رضا ع ل    علاقمندان حض 
 
               الس لام بدانند                           

ت امام جواد  .27 ه عمل حض  یه                                          ابعاد شخصیت و سی 
 
     ع ل
 
         الس لام   

ه عمل امام حسن عسكری  .28 یه  الس لام                                      ابعاد شخصیت و سی 
 
           ع ل
 
    

ت صاحب   .29                                                   داستان میلاد با سعادت منخ  و مصلح جهای  حض 
یف                          الزمان عج الله فرجه الش 

ت صاحب الزمان عج الله   .30                                                     انتظار فرج منخ  و مصلح جهای  حض 
یف               فرجه الش 

ت صاحب العض و الزم .31 ان                                                 تمدن مهدوی و حکومت جهای  حض 
یف                    عج الله فرجه الش 

ی ها .32
 
ی س لام  الله ع ل ت زینب کی       شخصیت حض 
 
                                 

                   سی  مناسک حج تمتع  .33
 و شیدای   .34

 
          دعای عرفه دعای دلدادگ
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 ها فضائل و ارزش عید سعید قربان تجل  .35
ورت امر به معروف و نهی از منکر  .36                                  صر 
 ماه شعبان نمایشگاه بزرگ الهی است .37
ه مبارک رمضان در خطبه              های میانی  ما ل، برکات، آداب و راه ئاضف .38

 شعبانیه 
                                    صنایع ادی  و کلامی در مناجات شعبانیه  .39
 ل ماه مبارک رمضان ئفضا .40
 جامع احکام روزه ماه رمضان .41
 های مبارک قدرفضائل شب  .42
                                      قدر، شب سی  معنوی و شب کیمیاگری است   شب  .43
 های مبارک قدرآداب و اعمال شب  .44
 انقلاب اسلامی، معجزه الهی .45
ت امام خمیت   .46  رحمت الله علیه و انقلاب اسلامی                 حض 
ائط حاکم بر قرن بیستم  .47                                       انقلاب اسلامی و ش 
 پیش زمینه قیام پانزده خرداد .48
 انقلاب اسلامی در راستای حرکت انبیاء  .49
 صدور فتوای جهاد و نقش روحانیت  .50
                                                اعجاز امام خمیت  در فرمان تشکیل نهاد مقدس بسیج  .51
 معجزه دفاع مقدس  .52
 خرمشهر را خدا آزاد کرد  .53
ت .54  اهل حق        بصی 
 عفاف و حجاب  .55
 جایگاه مقدس ازدواج .56
 مادر، مظهر مهر و صفا، عشق و محبت، عاطفه و احساس .57
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 جشن شب یلدا  .58
                   عید باستای  نوروز  .59
 کهن ایرانیان                 طبیعت و آیت    .60
                        آمریکا را بهی  بشناسیم  .61
                                       وظیفه مسلمانان در دفاع از ملت فلسطت    .62
                          دستاوردهای روز جهای  قدس .63
ی .64                             قوه قضائیه و موضوع پیشگی 
 الزامات قانون، قانون گذار و قانون گذاری .65
 حقیقت و مرتبه عالی اخلاص .66
ورت تقویت بنیه و توان معنوی مسئولت    .67                                         صر 
 مشکل ضعف مدیریت است یا مشکل سوء مدیریت؟ .68
 ها  و نقش عوامل و اسباب معنوی در برابر بحران    ی  چرا .69
 ها باشیممواظب نفوذی  .70
                                     چرا دین مبت   اسلام فراگی  نشده است؟  .71
                                  چگونه تازه گذشته را تجهی   کنیم؟  .72
 

 ایتولیدات رسانه 
 افزار و فیلم یادماننرم  .1

 
امون زندگ  : پی 
 
ت آیت الله سید                                    نامه حض 

ان ؛محمدباقر امامی  .                          امام جمعه فقید شهر تی 
2.  

 
زندگ فیلم   تهیه 
 
عل  نامه               غلام  المسلمت    و  السلام  حجت   :                                

 .                      روحای  مبارز اصفهای   ؛فراز خلدی 
وری و                    ی آموزسی  عمره و حجافزارهاتهیه نرم  .3                     : حاوی نکات صر 

وری و مهم مناسک عمره                                                           مهم سفر زیاری  عمره و حج و نکات صر 
م   مهم و خطی  روحانیون محی  راستای مسئولیت  در                                                       و حج که 
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                                                     های عمره و حج به رشته تحریر درآمده و برای آموزش بهی  کاروان
                      زو ار تدوین شده است. 

تحقق  تارنما) سایت   .4 راستای  در  انقلاب  (:  معظم  رهی                          فرمان 
ه العالی مبت  بر "جنبش نرم افزاری تولید

 
 ظل

 
                                       اسلامی مد

 
   

 
و   "علم        
ورت  توصیه  ورت                             آن بزرگوار مبت  بر "صر                        تولید محتوا" و "صر 

حسن  آثار  نش   پایگاه  نام  با   ) سایت  )و  تارنمای    "
تبت                                                   جهاد 
          

راه  تهرای   و                    صفرزاده  قبیل کتاب  از  ایشان  آثار  و  شده  اندازی 
شده  م داده  نش   آن  در  بفرد  منحض  و  ابتکاری  شیوه  به                                                        قاله، 

 است. آدرس: 
https://dla.ir / 

 
 سابقه فعالیت 

 
 های مذهت  و فرهنکی
 
                  

 های دوران انقلاب؛                  مدیریت راهپیمای   .1
 های انقلاب؛                 برپای  نمایشگاه  .2
؛ برگزاری کلاس  .3                    های آموزش عقیدی 
 اندازی گروه ارشاد قبل از انقلاب؛ راه .4
                                      برگزاری جلسات مذهت  و آموزسی  در محل؛ .5
 ، عتبات مقدسه، عمره و حج؛   ی  های دانشجوكاروان         روحای    .6
 برنامه سحر رادیو شهركرد؛  هنویسند .7
عی رادیو شهركرد؛  .8                                              مدیر برنامه پاسخ به سوالات ش 
 مساجد محل از جمله مسجد   .9

 
                         هدایت و مدیریت برنامه فرهنک
 
                           

؛ باباعل                    عسگر و حجت اکی 
هیئت  .10 در  و  مساجد  در  ای   در                             سخی   ، مذهت  ها  مناسبت                های 

 تا كنون؛  1356مختلف، خاصه در ایام تبلیغ، از سال 

https://dla.ir/
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 خطبه نماز جمعه.  200اجرای بیش از  .11
 

، قبل از انقلاب سابقه فعالیت                              های مبارزای 
انقلابفعالیت  از  قبل   ، مبارزای  پخش :                             های  و  تکثی                     تهیه، 

ت امام، راه اندازی کتابخانه و تهیه کتب                                                                   اعلامیه، نوار و رساله حض 
                                            اندازی گروه مبارزای  علیه رژیم منحوس پهلوی،  در مساجد، راه       مذهت  

، سیاسی و مبارزای  در مساجد هفتگانه منطقه،    ی  برپا                                                        جلسات مذهت 
های مختلف از جمله جشن میلاد                                برگزاری مراسم انقلای  به مناسبت 

ت امام، یاد بود حمله رژیم منحوس                                                             فاطمه زهرا سلام الله علیه و حض 
                                      در فرار مستشاران آمریکای  از اصفهان. ثر  و و نقش میه  پهلوی به فیض

 
، دوران انقلاب سابقه فعالیت                             های مبارزای 
، دوران انقلابفعالیت                            برگزاری مراسم سومت   روز  :                            های مبارزای 

                                                       شهادت جانگداز حاج آقا مصطف  خمیت  رحمت الله علیه در مدرسه 
 19مراسم چهلم شهدای                                              صدر بازار اصفهان، تکثی  و توزی    ع اطلاعیه  

با موضوع چهلم  ه دی قم، همكاری در را انقلاب  اولت   تجمع                                          اندازی 
یز در مسجد حکیم، عضو هسته اولیه تحصن در می  ل شهدای                                                         قم و تی 

                                                        آیت الله خادمی كه منجر به حكومت نظامی شد، نا امن کردن قسمت   
وز و پای   ی  از شهر اصفهان برای آمریکا گاه هشتم                             های مشغول در هوانی 

ای  های متعدد در راهپیما                          های مبارزای  دانش آموزی     ی                                      شکاری، سخی 
                                                    در دوران انقلاب و تشكیل یك گروه مبارزای  از جوانان    ی  و دانشجو 

نقش مهم در و  مساجد منطقه سعادت آباد و آموزش و هدایت آنان  
 تعطیل مدارس در دوران انقلاب و تعطیل بازار در چهارم آبان. 
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ت امام خمیت  رحمت الله علیه مبت  به دنبا                                                 ل فرمان تاریخ  حض 
بسیج،   تشکیل  منطقه بر  در  بسیجیان  آموزش  و  بسیج  تشکیل 

المسلمت   سید عل ان اصفهان  گساخور  و                                         با همکاری حجج الاسلام 
 .                              اکی  ایوی  و عل ضامن عطای 

 
 سابقه جبهه و دفاع مقدس

  43باطل )به مدت  های حق علیه                          حضور رزمی تبلیعی  در جبهه .1
 ماه(؛ 

                                                            راه اندازی دفی  تبلیغات اسلامی در ستاد عملیات جنوب، آبادان؛   .2
ارگان  .3 بت   کلیه  تبلیغات،   

 
هماهنک ستاد                            تشکیل 
 
در                   مستقر  های 
 خرمشهر و آبادان؛ 

نیاز خطوط عملیای  خرمشهر، جزیره مینو،   .4                                                           تأمت   روحای  مورد 
 آبادان و خشوآباد؛ 

ی بیش از ص .5                                 د روحای  تبلیعی  اعزامی به جنوب؛                           توجیه و بكارگی 
                                 فعالیت رزمی تبلیعی  در جبهه جنوب؛  .6
در  .7 در جهاد اصفهان مستقر  و عشا  نماز جماعت مغرب  اقامه 

 خرمشهر؛ 
                                         راه اندازی شعبه عقیدی  سیاسی هنگ آبادان؛ .8
                                          راه اندازی شعبه عقیدی  سیاسی هنگ سوسنگرد؛  .9
                                             راه اندازی دائره عقیدی  سیاسی ناحیه خوزستان؛  .10
منطقه حضو  .11 در  تبلیعی   رزمی  )آبادان،                        ر  جنوب  عملیای                              های 

حمیدیه،   خرمشهر،  ذوالفقاریه،  خشوآباد،  ، چذابهفیاضیه، 
 دشت عباس، فاو و شلمچه(؛



ملحقات :  پنجمفصل    جامانده   

 

157 
 

کت در عملیات  .12                                       های فرماندهی كل قوا، شکست   حض آبادان،                ش 
 . 8والفجر 4                                      رمضان، فتح المبت  ، بیت المقدس، كربلای

 
 مأموریت به لبنان 

  دوره عالی                                                    از آن جای  که در دوران تحصیل در حوزه علمیه قم، در  
پایان  به  موفقیت  با  را  دوره  آن  و  کت کرده  ش  عری   زبان                                                            آموزش 

مر ؛  رسانده دو  در در  و  انتخاب  لبنان  به کشور  مأموریت،  برای  حله 
 جنتا در شهر نت  شیث  

                      پادگان آموزسی 
وهای حزب   ،بعلبک                                آموزش نی 

 . م را عهده دار شدالله 
 

 مؤسسات 
 پژوهش  داده  .1

 
             مؤسسه فرهنک
 
                گسی  صبح روشن؛            

 پژوهش  قرآن  .2
 
             مؤسسه فرهنک
 
ت صبح              روشن؛            و عی 

فنآوری اطلاعات و رسانه                                  مؤسسه نش  دیجیتال از مرکز توسعه   .3
 های دیجیتال وزارت ارشاد. 

 
            های خدمای  سابقه فعالیت 

الس لام در  .1 یه  
 
ع ل امام صادق  برای مسجد  ی اختصاص زمت                  پیگی 
 
                                           

ان،  دریافت برگ واگذاری به مساحت    750                                                     محله صادقیه شهر تی 
بنای   ساخت  و  ساخت  پروانه  دریافت  نقشه،  تهیه  مرب  ع،                                                         می  

 ردم محل؛مسجد با همکاری م
 نت  اکرم و مسجد  .2

 
ی اختصاص زمت   برای مجموعه فرهنک                  پیگی 
 
                                     

به   واگذاری  برگ  دریافت  بهارستان،  شهرک  در  ان  تی  شهر                                                           النت  
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تهیه نقشه، دریافت پروانه ساخت و   4500مساحت                                               می  مرب  ع، 
وع عملیات احداث؛                      ش 

الس لام در  .3 یه  
 
ع ل امام صادق  برای مسجد  ی اختصاص زمت                  پیگی 
 
                                           

زاینده   مجموعه شهر  مهر  به مسکن  واگذاری  برگ  دریافت  رود، 
                                            می  مرب  ع، تهیه نقشه، دریافت پروانه ساخت؛  2000مساحت 

راه  .4 و  استان ثبت  ایثارگر  و  رزمنده  روحانیون  جمعیت  اندازی 
 اصفهان با همكاری هیأت مؤسس؛ 

مشاوره .5 و  پژوهش    
 
فرهنک خدمات                   ارائه 
 
امون                   پی  كاربردی                      های 

و  مسائل   دولت   مؤسسات  و  مراكز  به   
 
فرهنک و  تربیت    ،                             آموزسی 
 
                      

 خصوصی؛ 
ی ارائه طرح  .6                                                  های قرآن پژوهی به مراكز و مؤسسات مرتبط با بهرگی 

ساله در تحقیق و   20                                           از محققت   كارآمد  حوزه و دانشگاه و تجربه  
 رفته؛ مندی عالی از فنآوری پیشپژوهش و بهره 

هم .7 با  كریم  قرآن  حفظ  مدرسه  اندازی  علمیه  راه  حوزه  كاری 
ان و كرون.                         شهرستان تی 

 
 سابقه مسئولیت 

؛  .1                     مری  آموزش عقیدی 
                  مری  آموزش نظامی؛  .2
 مسئول گشت شبانه محل؛  .3
 مسئول تشکیل بسیج محل؛ .4
             ی منافقت  ؛های منافقانه مسئول هسته مبارزه با فعالیت  .5
                                              مسئول دفی  تبلیغات ستاد عملیات جنوب، آبادان؛  .6
 آبادان؛                      ریاست عقیدی  سیاسی هنگ  .7
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                                  ریاست عقیدی  سیاسی ناحیه خوزستان؛  .8
 مسئول واحد تبلیغات و انتشارات ناحیه هرمزگان؛  .9
                                                      مسئولیت ستاد پنجمت   سالگرد دفاع مقدس استان هرمزگان؛  .10
ناحیه   .11 سپاه  در  فقیه  ولی   

 
نمایندگ روحانیون  امور                          مسئول 
 
                           

 چهارمحال و بختیاری؛ 
 ولی فقیه در سپاه ناحیه چهارمح .12

 
                              جانشت   نمایندگ
 
 ختیاری؛ ب   ال               

 ولی فقیه در لشكر  .13
 
                 جانشت   نمایندگ
 
ف؛  8                           نجف اش 

 مسئول معاونت اعزام اداره امور روحانیون سپاه؛  .14
 ؛ سپاهمسئول امور اداری و ستادی مركز تحقیقات اسلامی  .15
فقیه   .16  ولی 

 
نمایندگ           جانشت   
 
امام  در                  دانشگاه  افشی  دانشكده 

        حست  ؛ 
وی  .17  ولی فقیه در دانشكده پرواز نی 

 
                                جانشت   نمایندگ
 
 ؛      هوای                 

وی   .18  ولی فقیه در دانشكده پرواز نی 
 
                                 نمایندگ
 
و احراز رتبه          هوای         

وی طی سه سال متوالی؛  ولی فقیه در این نی 
 
                                      اول نمایندگ
 
            

 ولی فقیه در قرارگاه شهید كاوه؛  .19
 
                               نمایندگ
 
        

وی   .20  ولی فقیه در نی 
 
                   مسئول امور روحانیون نمایندگ
 
 سپاه؛        وای  ه                           

وی  .21  ولی فقیه در فرماندهی پدافند نی 
 
                                 نمایندگ
 
 ؛       هوای         

                                     مسئول سایت اطلاع رسای  شورای نگهبان؛  .22
 شپرست اداره بانك اطلاعات شورای نگهبان؛  .23
 مدیركل اسناد و اطلاعات شورای نگهبان؛  .24
 بیت؛ های مؤسسه اهل                                مسئول تأمت   محتوای مجموعه سایت  .25
یه  اندازی كتابخانه جامع دیجیتاراه .26

 
    ل امام عل ع ل
 
  40           الس لام با               

؛                           ترابایت اطلاعات محتوای 
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های مردمی قرآن عضو هیئت مدیره اتحادیه مؤسسات و تشکل  .27
ت استان اصفهان؛                        و عی 

عضو هیئت مدیره جمعیت روحانیون رزمنده و ایثارگر استان  .28
 اصفهان؛ 

 رود؛امام جمعه شهر زاینده  .29
.                                مدیر مسئول پایگاه نش  آثار حسن  .30                  صفرزاده تهرای 
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 تصاویر 
 

 
 پایگاه بدر  شدار حاج احمد کاظم، برج مراقبت

 

 
 شدار حاج احمد کاظم، دانشکده پرواز 
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 شدار حاج احمد کاظم، دانشکده پرواز 

 
 

 
 آموزش پاسداری اردوگاه دانشکده افشی 

                               دانشگاه امام حست   علیه السلام 
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 ش پاسداری اردوگاه دانشکده افشی آموز 
                               دانشگاه امام حست   علیه السلام 

 

 
                                                            آموزش پاسداری اردوگاه دانشکده افشی، دانشگاه امام حست   علیه 

 السلام
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 اصفهان                                      هفته دفاع مقدس، صبحگاه مشی ک، ذوب آهن 

 
 

 
                                  موکب الشهدا، عراق، اربعت   حسیت  
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 دیدار جانبازان هشت سال دفاع مقدس 

 
 

 
                                                 مراسم تشییع پیکر جانباز شهید حاج عل اصغر سلطای  
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 شهرستان لنجان

 
               مسئولت   فرهنک
 
               

 
 

 
 گلستان شهدای زرین شهر 
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                                          شدار اسدی در جمع مسئولت   ذوب آهن اصفهان

 
 

 
 ایجمعه، زادگاه آیت الله العظم مدیسهاقامه نماز 
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 اقامه نماز عید فطر، شهر زاینده رود

 
 

 
 اقامه نماز عید قربان، شهر زاینده رود
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عوای  

 
      آیت الله سید مرتصی  مستجاب الد
 
                           

 
 

 
                     آیت الله موحدی کرمای   

                                             و آزاده شافراز حجت الاسلام و المسلمت   جمشیدی
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                                      شهرستان لنجان با آیت الله طباطبای  نژاد دیدار ائمه جمعه  

 
 

 
                                              دیدار هیئت علم دانشگاه امام حست   علیه السلام 

        مشکیت   با آیت الله
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                                              دیدار هیئت علم دانشگاه امام حست   علیه السلام 

                         با آیت الله صالخ مازندرای  
 

 
 دیدار اساتید سیاسی با آیت الله مظاهری
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 های 

 
     مسئولت   نمایندگ
 
وی هوای                                           ولی فقیه در نی 

 
 

 
 ائمه جمعه شهرستان لنجان
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 نماینده ولی فقیه و ائمه جمعه استان اصفهان

 
 

 
 روحانیون هجرت شهرستان لنجان 
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 آیت الله محمدرضا ناصری

 یار امام و نماینده ولی فقیه در استان یزد 
 

 
ت امام و نماینده رهی  معظم انقلاب                                                 یار دیرین حض 

ت آیت   الله ناصری و شدار حاج احمدکاظم          حض 
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                                             الاسلام والمسلمت   حاج قاسم باقریان، شدار جلالیحجت

 

 
 آیت الله سید حسن فقیه امامی 
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   حاج آقا غلام عل خلدی فراز                   الاسلام والمسلمت   مرحوم حجت

 
 

 
دامادی حجت حاج سید محمدحسن می 

                          الاسلام والمسلمت   دکی 
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 آقا کمال اصفهانیان                            الاسلام والمسلمت   جناب حاجحجت

 

 
حاج سید جمالحجت محمدی                                    الاسلام والمسلمت   دکی                  الدین می 
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 الله روزبه                          رضا تمنای  و جناب آقای ولیالاسلام حاج غلام حجت 

 

 
                         محمدسعید صفرزاده تهرای                        حجت الاسلام و المسلمت   
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 ای شهر زاینده روددیادواره شه

 
 

 
 جمع یاران قدیم 

 



ملحقات :  پنجمفصل    جامانده   

 

 

180 
 

 


